
بهاى مجله فقط 1 پوند

شماره پیاپی 1019-1020  

آمریکا 2 دلار

اروپا 1/5 یورو

ماه می - ژوئن

نازنین افشین جم  پرچم آزادی بر دوشپس از 30 سال یا روسری یا توسری

پروین سلیمانی مادر سینمای ایران به دنبال اتاقی برای زندگی اخراجی ها : چماق به دستی که فیلمساز شد

سلی، از جنس مسؤلیتنیکی کریمی عروسک بزک کرده رژیمآلن دلون ایران در شهر پاریس درگذشت
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پرواز به سراسر جهان

با قیمتهای ویژه     پیش از سفر به هر نقطه جهان با ما تماس بگیرید

0140170125
رزرواسیون هتلهای 4 و 5 ستاره با بلیط هواپیما در تمام اروپا

10, Rue Godot de Mauroy
75009  Paris  France

Metro: Opera,Madeleine
Havre Caumartin



شرکت ماهان با عرضه بهترین اجناس ایرانی اعم از سبزیجات خشک، ترشیجات، شیرینی های ایرانی، انواع آجیل و 

خشکبار، زعفران، مرباجات و هر هفته خرمای تازه، برنج باسماتی مهیار وپلوپز شهرزاد، بستنی و فالوده اصیل ایرانی و 

چای احمد ،همچنین ارایه محصولات شرکت های یک ویک،،ساناز ، مهیار در خدمت هموطنان عزیز است.

نامی قابل اعتماد در تهیه و تولید مواد غذایی در خارج از کشور

       Fax: 020 8963 0090

 MAHAN FOOD Ltd
21A, DRAGOR ROAD
LONDON   NW10 6JN

سوسیس و کالباس باب طبع ایرانیان

بستنی ، فالوده و دوغ گازدار سنتی  
             در تمامی اروپا شهره عام و خاص است

سفره خود را با محصولات ماهان رنگین کنید

Tel:  020 8963 0012

·IÀI¶





Tel: 0116 291 7375    Mob: 0788 6232199

KMCشرکت  مهندسین مشاور
آیا به فکر ساخت خانه ای جدید هستید؟

آیا به فکر تغییرات ویا توسعه ساختمان خود هستید؟
آیا به فکر تغییر کاربری ملک فعلی خود میباشید؟

 ما افتخار آن را داریم که برای اولین بار بهترین سرویس ها را با نازلترین
قیمت به جامعه ایرانیان ارایه دهیم

با ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند گردید
  

PLANNING 
TO EXTEND ?

دفتر وکالت الاینس
با وکلای با تجربه و کارآزموده در خدمت جامعه ایرانی

 خانم میترا عادشی

 آقای دکتر ناصر ادیبی
 آقای شهریار مظاهری

متخصص در امور
 مهاجرت و سرمایه گذاری

حل مشکلات مالک و مستاجر
 مشکلات خانوادگی و وصیت نامه

80 WILLESDEN LANE, LONDON NW6 7TA
TEL: 020 7624 1414
FAX: 020 7624 5566

EMAIL: ALLIANCESOLICITORS@YAHOO.COM.UK
WEBSITE: WWW.ALLIANCE.GB.COM

PROSPER 
BUSINESS CENTRE
دفتر کار از هفته ای 69 پوند

شامل:

BUSINESS RATE
برق – آب و تمیز کاری دفاتر

 منشی برای دریافت پیغام های تلفنی و
 انجام امور اداری

فتوکپی – فکس و دریافت و توزیع نامه ها

Tel:02073280002
07939110764

ADDRESS: PROSPER HOUSE 
146-154 KILLBURN HIGH RD NW6 

CLOSE TO WEST HAMPSTEAD / MAIDA VALE
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 کلیه امور ساختمانی از طراحی تا اجرا             -           تعمیرات داخلی و خارجی
 دکوراسیون و نقاشی                     -                                 امور لوله کشی و برقکاری و نجاری

 متخصص در امور نصب آشپزخانه و حمام      -  کاشیکاری و کفپوش

مشاوره رایگان با قیمت های مناسب

IMPERIAL
BUILDING CONTRACTORS

 شرکت ساختمانی امپریال      با سابقه 20 ساله

به مدیریت مهندس سیاوش معمارزاده

TEL/FAX: 08452 260 747 & 08452 260 757
MOBILE: 07775 803 338

www.imperialbuilders.co.uk
info@imperialbuilders.co.uk

Est: 1986

Tel:020 8537 9019
Fax:020 8537 9020
Mob:07958 323 377
        07830 071 015 

FOOD STAR

 پخش کننده انواع

 شیرینهای تازه پخت لندن

 خشک و تر، زولبیا،

             بامیه، رولت خامه ای و

کیک های تولد و عروسی

با بیش از 10 سابقه در تولید
 واردات و پخش  انواع شیرینیجات به

 سوپر مارکتها ، رستورانها و مراکز ایرانی و عربی

Irani Food Star
Unit B13 

7-11 Minerva Road, 
Park Royal, London, 

NW10 6HJ

 سفارشات غذایی جهت

 برگزاری جشنها و میهمانیهای

 شما توسط آشپزهای درجه

یک ایرانی پذیرفته می شود

 هم اکنون کلیه اجناس خود

 را به صورت جزئی نیز به

هموطنان عزیز ارائه می دهد



Page: 7

قلم به عنوان ســمبل رسانه های نوشتاری 
معرفی می شــود و قلم به دستان کسانی 
هســتند که از صف مردمان عادی جدا می 
شــوند و در جایــگاه اجتماعــی سیاســی  
فرهنگی، ادبی، هنری و ..... قرار می گیرند و 
نقش نقادی ، بررسی و پژوهش و آگاهی دادن 

به مردم عادی را بعهده می گیرند
در رســانه های نوشتاری و گفتاری و تصویری 
که عموما کســانی به عنوان ژورنالیست یا 
روزنامه نگار مفســر و کارشــناس در کلیه 
امور رایج در زندگی مردم معرفی می شــوند 

در تمام جهان تعریفی واحد دارد
یعنی رسانه ها و دست اندرکاران این رسانه 
ها نقش »وجدان آگاه« جامعه خود هستند 
اینان به عنوان چشم و گوش و زبان مردم خود 
می باشــند و تعهد و مســئولیت و وظیفه 
اخلاقی؛ ملی و میهنی و انســانی و حرفه ای 

دارند، که با مردم خود صادق باشند.
هــر آنچه را به ســود و مصلحــت مردمان 
کشورشان می باشــد منعکس کنند حتی 
اگر در این راه دچار مشــکلات و گرفتاریهای 
شــخصی شــوند و از ســوی حکومتهای 
دیکتاتور به محرومیت و تبعید و سیاهچال و 
مرگ محکوم شوند ولی از اصول خود عقب 

نمی نشینند
حرفه شریف و تاثیر گذار رسانه ای در جوامع 
ســالم و متمدن امروز بشری حرف اول را می 
زند و این حرفه انسانهای دست اول و سالم 
می طلبد که حرمت قلم برایشان یک ارزش 

حیاتی باشد
در مورد ایرانیان که امروز به دو تکه تقســیم 
شده و بخشــی در داخل و قسمتی به خارج 
از کشور آمده اند باعث شده اند این زندگی 
دوگانه تفاوتهای بسیاری با یکدیگر و در کل 

با جهانیان داشته باشد
آنان که در ایران هســتند و زیــر چنگال بی 
رحم رژیم دیکتاتــور ملایان زندگی می کنند 
مسلما بازی مرگ و زندگی را تجربه کرده اند و 

بسیار مشکل است که توقعات جامعه آزاد 
و سالم را از چنین قلم به دستانی طلب کرد 
ولی آنچه بحث این شــماره مجله رنگارنگ 
است حرمت قلم و حریم انسانهاست ،چرا 
که سالهاســت هموطنانی بر من خرده می 
گیرند که چرا در نوشــته هایم به افرادی با 
کلمات و جملات به قول آنان زشــت یا هتاک 

برخورد می کنم!
ابتــدا باید هر کس بداند محترم انگاشــن 
افراد بستگی مستقیم به عملکرد و پرونده 
آن افــراد دارد .مگــر می توان کســی را که 
کلاهبرداری کرده و مدارک و اسنادش موجود 
است دانشــمند محترم یا استاد عالیمقام 

خطاب کرد؟!
 یا زنی که حرفه اش تن فروشی است را چه 

باید نامید؟بانوی نیکوکار؟
 کلاهبــردار اســمش کلاهبردار اســت و تن 
فروش فاحشه و هر عملکرد و رفتار و کرداری 

نامی صنفی در معرفی خود دارد 
هر چند اعتقاد دارم در طبقه بندی عملکردها 
به کار بردن صفتهای مشــترک بی انصافی 
اســت یعنی یک زن فاحشــه که جســم 
متعلــق به خود را می فروشــد با مرد و زنی 
که سرنوشت کشوری را می فروشد و در این 
معامله کثیف هر لحظه در آغوشــی می رود 
هزاران بار فاحشه تر از آن زن تیره بخت است 
که شــاید از ناچاری تن بــه چنین ذلتی داده 

است 
زن فاحشــه ادعای آگاهی رساندن به مردم را 
بعهده ندارد وظیفه و راهنمایی و روشنگری 
هم ندارد هر روز هــم در خدمت اربابان پول و 

قدرت به رنگی در نمی آید.
اســتفاده از جملات و کلمــات و صفت ها 
بخشــی بسیار کوچک از ابعاد بزرگ تاثیرات 
هولناک و شوم کسانی است که باید مردم 
بداننــد اینان کیســتند ! چه کــرده اند؟ و 

کماکان می کنند 
 قدر مســلم پرونده ســالها حضور افرادی 

چون نــوری زاده،اکبر گنجــی؛ ابراهیم نبوی؛ 
مســعود بهنود؛ فرخ نگهدار؛ پیروز مجتهد 
زاده؛ خانبابــا تهرانی و صدها چهره دیگر که 
سالهاســت در نقش افرادی ظاهر شده اند 
که فروشنده مطاعی فاسد و شوم بوده اند

در واقع اینان نه تنها جسم خود بلکه روح و 
روان خود را نیز در خدمت اهدافی قرار داده اند 
که فریب و گمراهی مردم بیگناه و ساده لوح 

را به همراه داشته است
اینــان پایه هــای حکومتی را مســتحکم 
کــرده اند که در کارنامــه اش اعدام متجاوز 
از دویســت هزار ایرانی شــریف را دارد . اینان 
معرکه گردانی هستند که مملکت و ملتی را 

به روز سیاه نشانده اند
 اینــان جیره خــواران خمینــی ؛ خامنه ای 
؛ رفســنجانی و خاتمــی  بوده انــد و با قلم 
هایشان در وصف و ثنای این جنایتکاران تاریخ 

بشریت قلم فرسایی کرده اند
 آیا این قلم ها حرمت دارد؟ آیان این انســان 

نماها حریم انسانی دارند؟ 
آیا جملات و کلماتی مانند پفیوز؛ فاحشــه 
،جاکش و اشــغال بیانگر حتی یک درصد از 
واقعیتهای وجودی اینان هســت ؟ اگر شما 

هنوز طرفدار و مدعی امثال اینان هستید 
وای بر شــما و شــوربخت ملتی که افکاری 

)زير نظر شوراى نويسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى 

شود

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8731 9333
              Fax: 020 8731 1992 
Email: rangarang_London@hotmail.com

266 44 60 7 020 تلفن جدید

محمود سرابی

حرمت قلم ، حریم انسانها
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 میــان کوندرا می گوید » ســرگیجه عبارت
است از گیجی یا میل غلبه ناپذیر به افتادن

 در جــای دیگر مــی گوید » ســرگیجه همان
 سرمســت شــدن از ضعف خویشتن است.
 آدمی بــه ضعف خویــش آگاهــی دارد و نمی
 خواهد در برابرش مقاومــت ورزد، بلکه خود را
 به آن تســلیم می کند. آدمی خود را از ضعف
 خویشتن سرمست می کند، می خواهد هرچه
 ضعیف تر شــود، می خواهد در وسط خیابان
 جلوی چشــمان همگان درهم فــرو ریزد، می
 خواهد بر زمین بیفتــد و از زمین هم پائین تر

برود
 این قول را از میلان کوندرا آوردم تا سرمستی ِ
 رفقای چپ در گیومه و خواهران و برادران راست
 ِ بی پرنسیب را از ضعف خویشتن بهترنشان

دهم
 در خبرهــا آمده اســت که خــانم خبرنگاری
 برای دیدار ِ وابســتگانش که به ایران ســفر
 کــرده بود در فرودگاه تهران دســتگیر شــده
 اســت و از ایشان خواســته شده است که با
 وزارت اطلاعــات همکاری کند اما ایشــان این

.درخواست را رد کردند
 امــا وقتیکه به پیرامون این خبــر و یا گزارش
 رجوع مــی کنیم مــی بینیم این خــانم برای
 ســومین بار به ایران ِ تحــت حاکمیت همین
جانورانی که حکم می رانند، تشریف می برند
حال چرا این بار چنین سرو صدایی بلند شد؟

 مگر آن دوبار وزرات اطلاعات نفهمید ایشــان
 کی هســتند و یا از ایشــان در آن دوبار گزارش

نخواستند و یا پیشنهاد همکاری ندادند؟
 با توجه به شــناختی که از جمهوری اسلامی
 در دســت است به ســختی می توان پذیرفت
 که چنین درخواستی نکند و یا خیلی ساده از

اینگونه سوژه ها بگذرد
 آن دوبار هم جمهوری اســامی از ایشان قول

 همــکاری گرفت و ایشــان، در رادیــو هم این
 همــکاری را انجــام دادند و می تــوان حدس زد
 حتی گزارشــی هم از دیگر دوستان برای وزارت
 اطلاعــات رد کرده انــد. و گرنــه لزومی ندارد
 ایشان در رادیویی که بودجه اش بوسیله نهادی
 در آمریکا تأمین می شــود و مقــرش در پراک
 است به مماشــات با جمهوری اسلامی بپردازد

کدام مماشات؟
 همین مماشات که ایشان خیلی راحت به ایران
 می رونــد. بنابراین آیا این فرد مــی تواند ادعا
 داشته باشــد که مخالف جمهوری اسلامی

است؟
 حالا چرا این بار در بوق و کرنا دمیدند و ایشــان
 را آنتنی تر کردنــد، باید در چهارچوب وضعیت

فعلی جمهوری اسلامی تجزیه تحلیل کرد
 بر همگان روشــن شده اســت که جمهوری
 اســامی در بحران به دنیا آمده است در بحران
 زندگی می کند و عاقبت در فوران این بحرانها

می میرد
 به همین دلیل اســت که ملوانهای انگلیسی
 را به گروگان می گیرند و های و هوی دیوانه وار

جلوی سفارت انگلیس راه می اندازند
 بــه همیــن دلیل اســت که یکی شــهروند

.آمریکایی را به گروگان می گیرند
 این ســرو صدا پیرامون این خانم خبرنگار را که
 نه گاز می گیرد و نه لگد می زند، بایســتی در

.چهارچوب ِ این بحران آفرینی، تحلیل کرد
کدام قول همکاری؟

 مگر تا دیرروز همکاری نمی کردند که امروز داد و
 هوار راه انداخته اند که پیشنهاداتی به ایشان

شده است؟
 اصــأ احتیاج نبود که جمهوری اســامی به
 ایشان پیشــنهاد بدهد. ایشــان از زمانی که
 تصمیم گرفته بودند به ایران ِ تحت حاکمیت
 آخوندها ســفر کنند در درون خود با جمهوری

 اسلامی کنار آمده بودند و درونأ پذیرفته بودند
 ک هر گونه همــکاری را انجام دهند به همین
 منظور زمینه ســفر را از قبل آمده کرده بودند
 و خودشان داوطلب پیشــنهاد همکاری شده

.بودند
 به عبارت دیگر به قول میلان کوندرا سرگیجه
 گرفته بودند و از ضعف خویشــن سرمست
 شــده بودند و بر زمین افتادنــد و از زمین هم

.پائین تر رفتند
 هرچند این مورد از هزاران مواردی اســت که رو
 شده است و گرنه هســتند افراد » نویسنده
 و شــاعر و هنرمند و و و« مثــل آب ِ عماله
 به دامان ِ جمهوری اســامی بر می گردند تا
 در انــدرون مأتحت بــرادران ایدئولوژیک فرو روند
 و وقتــی که به فرنگ بر مــی گردند قلم ها را
 غلاف می کننــد و به کار فرهنگی بی آزار روی
 می آورند که البته در خفا از دوســتان نزدیک و

 دور گزارش می دهند
باور نمی کنید؟

 اجازه بدهید برای روشــن شــدن این موضوع،
 مــوردی را گزارش کنم که به شــکلی به این

قلم مربوط می شود
 فردی که با من سالها در یک تشکیلات سیاسی
 کار می کرد پس از جدایی از تشکیلات مزبور به
 یک زندگی عادی روی آورد اما پس از چند ســال

تصمیم می گیرد به ایران برود و می رود
 وقتی که از ایران برگشت از او سئوال کردم که
 آیا مشــکلاتی برایت ایجاد نکردند و یا از شما

بازجویی نکردند؟
 آن فرد در کمال قاطعیت پاســخ داد خیر. اصلأ
 نه ســئوالی کردند و نه مشکلی برایم ایجاد
 کردند. اما من با شــناختی کــه از جمهوری
 اســامی در موارد گوناگون داشــتم به حرف
 او اعتمــاد نکردم و در عین ارتباط ضعیف با او

نهایت احتیاط را می کردم
 چند روزی نگذشت که نامه ای همراه با کارت
 تبریک به مناســبت سال نو از وزارت اطلاعات
 برایم ارســال شــد که ضمن دلجویــی از من،
 تشــویقم کردند که به ایران برگردم وقتی که

سرگیجهزیر پوست سفرهای به ایران
دکتر احمد پناهنده 

تعمیرات داخلی  و خارجی 

دکوراسیون  و نقاشی 

امور لوله کشی ، برق کاری ، نجاری 
نصب آشپزخانه و حمام 

کاشی کاری و کف پوش 

کارهای ساختمانی  خود را از آغاز تا پایان به ما بسپارید و مطمئن باشید  ضرر نخواهید کرد

Tel: 020 7286 1053

Extention
Electric 

Plumbing
Plastring

18 Grove End Road, London  NW8

Domestic Company (Central Construction)



 این ماجرا را برای آن دوســت ایران رفته تعریف
 کردم. ابتدا جا خورد و بعد گفت آنها برای همه

نامه می فرستند
 اما من دوباره از او سئوال کردم آیا در ایران راجع

به من و دوستان دیگر از تو سئوال کردند؟
 ایشــان باز همه چیز را انکار کردند. در همین
 اوضــاع خــانم یکی از دوســتان تشــکیلاتی
 سابقمان که به ایران ســفر کرده بود از ایران
 برگشت. او گفت مدتی که در ایران بوده است
 چند بار به هتل لاله دعوت شــده اســت و از
 ســیر تا پیاز از او خواستند که هرچه می داند

بنویسد
 او گفت هرچه در خاطر داشــت و هر که را می
 شــناخت نوشت و معرفی کرد اما آنها ول کن
 نبودند و هرشــب و یا وقت و بی وقت در تبریز با
 من تماس می گرفتند و می گفتند بیا تهران تا

چند سئوال را با تو روشن کنیم
 وقتی که این گزارش را شنیدم به دوست ایران
 رفته ام گفتم آخرچطور می شــود از یکی به
 این شکل ســئوال و جواب کنند اما دیگری را
 آزاد بگذارنــد تازه تو در مدار تشــکیلاتی از او

مسئول تر بودی؟
ولی او همچنان همه چیز را انکار می کرد

 دو ماهی نگذشــت که این بار با شوهرش به
 ایــران رفت. وقتی که برگشــت بدون اینکه از
 او ســئوال کنم هم خانم و هم آقا پیشدستی
 کردند و گفتند به محض ورودمان به فرودگاه
 ما را یک سره به هتل لاله بردند تا ازما بازجویی

کنند و بعد گزارش بنویسیم
 و ادامــه دادند تا وقتیکه در ایران بودند هر باربه

دلایلی مزاحم ایشان می شدند

 وقتیکه از او ســئوال کردم که آیــا از من و یا
 دوســتان دیگر هم ســئوال کردند او اینبار در

معذوریت قرار گرفت و گفت
 یکبار در شهر آستانه اشرفیه در عروسی برادر
 زاده ام بودم که گفتند یک ماشین سپاه آمده
 جلــوی در و فلانی را می خواهد. من ترســیدم
 اما چاره نداشــتم و یک روســری و یک مانتو
 برداشــتم و از خانــواده ام خواســتم نگران
 نباشــید الان برمــی گردم. وقتی کــه از در ِ
 خانه بیرون رفتم چند نفر مرا به داخل ماشین
 هدایت کردند و سپس آلبومی از عکس ِ افراد
 گوناگون را باز کردنــد و افرادی که من با آنها
 رفت و آمد خانوادگی داشــتم را به من نشان
 داند که از جمله عکس تو بود. اول خواســتم
 بگویم نه نمی شناسم اما فکر کردم آنها همه
 چیــز را می دانند پس بهتر اســت که بگویم
 آری ایشان را می شناسم. همینکه خواستم
 قدری راجع به تو صحبت کنم آنها گفتند ما
 می دانیم ایشــان درسشــان را تمام کردند و در
 حال حاضر با آن تشکیلات قبلی کار نمی کند
 هــدف از آوردن ایــن نمونــه فعال کــردن ذهن
  مخاطبین این نوشــته است که ) سرگیجه(
 گرفتن را خوب تشــخیص دهیــم. به عبارتی
 این دوســت ایــران رفته ام از همــان زمان که
 تصمیــم می گیرد به ایران برود، در درون ِ خود
 با جمهوری اسلامی سازش می کند و درونأ می
 پذیرد هرگونه همکاری را با جمهوری اسلامی

انجام دهد
 در واقع با ضعف خویشتن سرمست می شود 
 و می خواهد از زمینی کــه روی آن راه می رود،

پائین تر برود

 تازه این فرد مورد بحث نه به دار بوده و هســت
 و نــه به بار، یعنی خالی از ذهن اســت. اصولأ
 همه آنهاییکه از آن تشــکیلات که من با آنها
 کار می کردم خالی از ذهن هستند مگر اینکه
 از قبل اندوخته ای داشته باشند و یا پس از آن

بیاندوزند
 حــال این مورد را با آن خانم خبرنگار مقایســه
 کنید و موقعیت او را در نظر بگیرید. آیا گزافه
 است که بگویم این خانم از ضعف خویشتنش
 سرمست شــده و ســر گیجه گرفته و می

خواهد از زمین پائین تر برود و رفت؟
 وقتیکه از آن دوســت ایران رفتــه مان که نه
 بدار است و نه به بار، چنین تعهدی می گیرند
 کــه گزارش روزانه بدهد آیا باور کردنی اســت
 طی دوســفر به ایران با این خانم خبرنگار با آن

موقعیت کاری نداشته باشند؟
 کافی اســت در این باره بــه رادیو دویچه وله و
 نفراتی که در آن کار می کنند اندیشــه کنید.
 تمامی نفرات آنجا دچار ســرگیجه هستند و به

ایران رفت و آمد می کنند
 ســئوال این اســت که آیا این افراد می توانند
 گزارشــی مخالف جمهوری اســامی از رادیو

پخش کنند
 آیا به شکلی با جمهوری اسلامی همکاری نمی

کنند؟
 آیــا گزارش از دوســتان پیرامون بــه جمهوری

اسلامی رد نمی کنند؟
جواب این سئوالات در آینده روشن می شود

 در پایان مایل هستم که بنویسم منظور از این
 نوشــته افراد عادی جامعه نیست که به ایران
 رفت و آمد می کنند بلکه منظور فقط شامل
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فرهنگسرای لندن   بزرگترين و مدرنترين مركز فرهنگی ايران در بریتانیا

مرکز پخش آئين نامه رانندگی وترجمه فارسی راهنمای تست زندگی در بريتانيا

*انواع کتابهای چاپ داخل و خارج از کشور    
 کاملترين مجموعه فيلمهای ايرانی اورژينال برای  

*فروش واجاره
 انواع سازهای ايرانی همراه کتابهای نت و 

 فيلمهای آموزشی تار،سه تار،تمبک
 فرهنگسرای لندن وارد کننده وتوزيع کننده:کاست،سی دی و
فيلم از شرکتهای کلتکس،ترانه،آونگ،پارس ويدئو،چهره نما

 فرهنگسرای لندن هيچ گونه نوار،سی دی و 
فيلمهای کپی عرضه نمی کند

1261 Finchley Road Temple Fortune London   NW11 0AD  

www.farhangsara.co.uk           Tel:020 8455 55 50              Fax: 020 8201 8506

 کارت های معتبر پذيرفته
می شود

کاست ايران1£، کاست خارج 2£، فيلمهای ويدئويی باز1£، سی دی های باز£3
کليه  فيلمهای ويدئويی آکبند £3*



بازارچه ای در قلب كنزينگتون
  

آجيل، تازه ترين سبزيجات و ميوه هاى ايرانى
گوشت ومرغ حلال 

ويديو كلاب زمان بهترين كاست ،سى دى وويديوهاى ايرانى را با تخفيف ويژه  

دراختيار شما قرار مى دهد.

Tel: 020 7603 8909
347Kensington High St. W8 

قنادی و خشکبار بهار و سوپر ماركت زمان     
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 حكومت زور و تزوير تنها راه ماندگاري رادرسركوب ومنكوب كردن مردم مي داند وبراي رسيدن به اهداف پليد وبي شرمانه خود رذيلانه ترين
 راه را انتخاب كرده اســت.آنها تمام حوزه هاي خصوصي وعمومي رابه تســخيرنوكران حلقه به گوش وفريب خورده درآورده اند وبه اسم
 اســام ســعي در توجيه اعمال حيواني خويش دارند.معتقدم طرح مبارزه بابدحجابي پاشنه ي آشيل حاكمان فريب خواهد شد وايران
 را سراســربراي مناديان دروغ جهنم مي كند.امروز جهنمي كه حكومت اســامي يراي مردم به وجود آورده است آنها رادرخود مي سوزاند

 وايراني نو ازخاكســتر ايران امروز به پا مي
 شود.ققنوس ايران به سوختن رسيده !ولي
 خاكسترهاي آن نويد تولدي ديگر وفردايي

آزاد ورها رامي دهد

سوپر دنا

 سوپر دنا کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی را زیر یک سقف گرد آوری نموده است

        SUPER DENA
13 Ashbourne Parade ,(On Hanger Lane Roundabout) London , NW 10

Tel: 020 85 66 93 60

FREE DELIVERY

حجاب بهانه ای برای فریب افکار
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 بنیامین که این روزها جزو محبوب ترین های موســیقی پاپ ایران است 
در مصاحبه ای مفصل شرکت کرده است

سوال: بیوگرافیت را می گویی؟
 بنیامین: بنیامین بهادری متولد 18 شهریور سال 1361 دانشجوی ادبیات
فارسی رودهن بچه آخر خانواده و دوست صمیمی فرید و در آخر مجرد

 
 ســوال: می خواهیم از مطرح شــدن پدیده ای به نام بنیامین صحبت
 کنیم فکر می کنم از حدود ماه های آبان یا اذر سال پیش بود که آهنگ
 خاطره ها سر زبان افتاد ماجرایش چه بود؟ ما تو را در عالم موسیقی می

شناختیم, اما ماجرای خواندن از کجا شروع شد؟
 بنیامین: من کار ترانه را از ســن نوجوانی انجام می دادم و بعد وارد ملودی
 ســازی و آهنگ شدم ما داشتیم با فرید احمدی و چند نفر از دوستان در
 مورد کاری همفکری می کردیم , حدود دو سال روی قسمت های مختلف
 این کار از شعر گرفته تا ملودی و تنظیم وقت گذاشتیم. نمی دانم چقدر
 این کار موفق شــده ولی به هر حال همین ســبک به ذهنمان رسید و
 داشــتیم کار را برای جند خواننده محســن رجب پور ،غلام علمشاهی
 و دیگر دوســتان تســت می کردم که کار از همین مرحله لو رفت تا آن
 موقع اصلا قرار نبود من بخوانم پنج شــش خواننده که خودت بهتر می
 شناسیشان کاندیدای خواندن این ترانه ها بودند. در این مرحله من مثل
 تمام آهنگسازان و روشــی که در تمام دنیای موسیقی معمول است روی
 کار به صورت اتود خواندم و همین کار لو رفت. اولین بار یکی از دوستانم
 این کار را شنید و وقتی به من خبر داد به آقای رجب پور زنگ زدم باورم نمی
 شد ولی آقای علمشــاهی هم تایید کرد باورم شد. تازه آن موقع به من

پیشنهاد شد که تو بهتر از بقیه خوانده ای و بیا خودت بخوان

سوال: الان دیگر به خوانندگی به صورت حرفه ای نگاه می کنی؟
 بنیامین: نه واقعا دوســت ندارم الان همه تعجــب می کنند وقتی می
 گویم از خواندن خوشــم نمی اید ولی واقعا من از شــهرت و توی چشم
 مردم بودن و نفر اول یک مجموعه بودن خوشم نمی آید احساس می کنم
 اینطوری محدود می شــوم این زندگی را دوســت ندارم دلم نمی خواهد
 روی بیلبورد ها و زیر ذره بین باشم دوست دارم قدرت مانورم را پشت پرده

حفظ کنم

سوال: پس دیگه تو را به عنوان خواننده نخواهیم دید؟
بنیامین: فعلا هیچی معلوم نیست

 ســوال: حالا یک بحث مالی هم وســط می اید قطعا تو آدم پولسازی
هستی و شرکت ها هم رهایت نخواهند کرد

 بنیامیــن: من یک کار کودک انجام دادم کــه پرفروش ترین کار تمام تاریخ

 کارهای کودک شــد. آنجا از نظر مالی برایم عالی بود با شرکت سروش
 کار کــردم و هــر دو راضی بودیم . از این قبیل کارهــا باز هم دارم و فکر
 نمی کنم از نظر مالی هم ضرری بکنم فقط که نباید از راه خواندن پول

ساخت
 ضمنا من نگاهم به موسیقی خیلی مادی و اسکناسی نیست ترجیح
 می دهم با کســانی کار کنم که آنهــا هم مثل خودم فکر کنند البته
 قبول دارم که اثری و موزیک پاپی هنری اســت که گیشه داشته باشد و

پول می تواند نشانه موفقیت باشد ولی همه چیز نیست
 مطمئن باشــید اگر هم دوباره بخوانم باز دلیل مالی نداشته و به خاطر

پول کار نمی کنم

 ســوال: بحث خیلی فنی شــد! این چند وقته تغییری حس کرده ای؟ در
خیابان شناخته می شوی؟

 بنیامین: من زیاد بیرون نمی روم می دانی که همیشــه خانه ام. ســام و
 علیک و اظهار لطف برای همه خوشــایند است و منم بدم نمی آید اما
 اگر آنقدر مشهور بشــوی که از کار بیفتی و دیگر نتوانی مثل آدم های
 عــادی در خیابان رفت و امد کنی و تازه با یک حرکت باعث رنجش دیگران

هم بشوی آن وققت خیلی بد است

 ســوال: وضع بازار موســیقی الان ناامید کننده اســت حالا آلبوم تو در
همین شرایط پر فروش شده فکر می کنی چرا؟

 بنیامین: به نظر من داشــن کلیپ نه مثبت اســت نــه منفی , مهم
 شــنیدن کار است. در خانه و ماشــین مردم از موزیک پاپ می خواهند
 چیزی بشنوند فرق نمی کند که کلیپ باشد یا تیتراژ سریال یا بی کلام.
 ســاعتی باید با موزیک پر شــود و اگر کار خوب باشد نیازی به عوامل
 دیگر پیدا نمی کند. البته تبلیغ عالی اســت ولی کافی نیســت. کلیپ
 همه موسیقی نیست. مردم دوست دارند چیزی را که دلشان می خواهد

بشنوند دیدن زیاد مهم نیست

سوال: کدام کار را بیشتر دوست داری؟

 بنیامین محبوب ترین خواننده موسیقی پاپ ایران
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 ســلی هنرمندی که قبل از انقلاب با اجرای ترانه هایی با ســبک خاص خودش طرفداراران
 بیشــماری یافته بود بــا وقوع انقلاب در ایران کمتر خبری از او بــود تا اینکه در یک برنامه
 تلویزیونی طپش حضور یافت و با امیر قاســمی به گفتگو نشست و بر خلاف مصاحبه
 های همیشــگی شریک هنری جمهوری اســامی امیر قاسمی ؛ این بار سلی بعنوان یک
 هنرمند درد کشیده و متاثر از بدبختی های کشورش حرف زد و در برابر رنگ و وارنگ شدن
 امیر قاسمی ســلی از جنایت و کشتار حکومت ملایان گفت که درود بر شرف و معرفت

چنین کسانی که نان را به نرخ روز نشخوار نمی کنند

 

 سوپر شــیراز با مجموعــه کاملی از
 بهترین مایحتاج خانواده های ایرانی در

 شمال لندن در منطقه ادمونتون
در خدمت شماست

 ½n»j ¼U ÁHo@@@@@@@@@@@M pHoÃ@@@@@@@@@@@@{ ½Hn o@@@@@@@@@@@@¬H

 ½jo¨ ¦Äjqº Hn I¿ÀHn ·¼Tº¼¶jH K±¤ nj pHoÃ@@@{ oQ¼@@@@@@@@@w

SHIRAZ MARKET
IRANIAN & CONTINENTAL FOOD & VEG & OFF LICENCE

TEL: 020 8805 9841
270 HERTFORD ROAD ,  EDMONTON N9

 مری آپیک
 هنرمنــد آیینــه تعهد و

 مسئولیت جامعه است
 مــری آپیک هنرپیشــه سرشــناس و مطرح
 سینما و تئاتر در مصاحبه ای حرفهایی زد که
 نشان داد یک هنرمند واقعی و هنرمند نماهای

تقلبی چقدر با هم تفاوت دارند
 زمانــی که مــری آپیــک در ســینمای ایران
 مطرح بود و عنوان بهترین هنرپیشــه زن را از
 فســتیوالهای جهانی کسب می کرد شهره
 آغداشلوها در حسرت و آرزوی یک پلان بازی در

هر فیلمی بودند

سلی هنوز هنرمند مانده است

امروزدیروز
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 مری آپیک که سالهاســت بعنوان زوج هنری
 پرویز صیاد با وی همکاری دارد در باره نقش یک

هنرمند در جامعه چنین می گوید
 هنرمنــد آئینه تعهد و مســئولیت در جامعه
 است هنرمند با مرز بندیها و عکس العملهای
 مختلف در رابطه با مســائل اجتماعی زندگی
 خود می تواند نقشــی تاثیر گــذار در جامعه
 داشته باشد وقتی در کشور من نصف جمعیت
 ایران که زنان هســتند و از حق و حقوق قانونی
 شــهروندی محروم می باشــند یا در زندانهای
 ایران مانند اوین آنان  را شکنجه و آزار و اعدام و
 سنگسار می کنند من نیز وظیفه دارم صدای

معترض آنان باشم
:قابل توجه شهره آغداشلو که می گوید

 اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد من لچک هم
!سر می کنم تا در فیلمهای آنان بازی کنم؟

کنسرتها و
 عیــد هــم گذشــت و هیاهــو و جنجالهای
 کنســرتهای نوروزی هم تمام شد اضافه شدن
 دبی هم به جمع شــهرهای هنــری ایرانیان در

 غربت هم از آن حکایتهای هزار قصه است
 آنچه چند ســالی اســت به نام کنســرت در
 شهرهای اروپا و ســایر کشورهای دیگر برگزار
 می شــود فاقــد کیفیت هنــری و تنها جنبه
 اقتصادی برای برنامه گــذاران و هنرمندان دارد

 و هدف شــبی اســت که به هر حال بگذرد و
 گروهی زیر یک سقف جمع شوند پولی بپردازند
 ؛ مشــروبی بخورند و در نهایت هم دعوایی براه

بیفتد تا برنامه کنسرت کامل شود
 این روزهاســت که جای خالی کســانی مانند
 آریــس و منوچهــر وثوق در لندن خالیســت یا
 در کشــورهایی چون آلمان مریم پروین و مجید
 حسنی کسانی که با اینکه به دفعات ضررهای
 مالــی هنگفت کردند ولی برایشــان کیفیت
برنامه ها و آسایش و لذت مردم در اولویت بود
 ولی امروز قطاری در اروپا راه می افتد مشــتی
 هنرمند با آن همراه می شــوند در هر شــهری
 توقفــی کوتاه دارنــد با قیمتهــا و نرخ هایی

 عجیب و غریب و گروهی ایرانی هم تنها بخاطر
 ساعاتی وقت گذراندن با هدفهایی مختلف به
 دیدن این گونه برنامه ها می روند که به ظاهر

دل تنهایی شان شاد شود

 در همیــن لندن قیمت بلیط یک کنســرت به
 نزدیک 50 پوند رسیده اســت یعنی حدود 85

یورو و یا به عبارتی 100 دلار
 آن هــم برنامه هایی که هیچگونه ارزش هنری

ندارد
 در این زمینه از شــماره آینده گزارشی از چند
 کشــور اروپایی را تقدیم خواننــدگان مجله
 رنگارنــگ خواهیم کــرد که از کنســرتها با
 هنرمندان و برنامه گذاران چه انتظار و توقعی
 وجود دارد و مردم چه نقشــی در این برنامه ها

......

·Ho¿U oQ¼w

565 , Finchley Road , London NW3
Tel: 020 7435 3622        Fax: 020 7431 9595

جدیدترین وشادترین 
کاست ، سی دی و 

ویدیوها با قیمتهایی 
استثنایی فقط در 

سوپر تهران

شما می توانید 
شیرینیجات،

 بستنی ، فا لوده ایرانی 
خشکبار،ترشیجات و 

دیگر محصولات ایرانی 

را از ما تهیه فرمائید.
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 اخراجی ها
فیلمی از سر کرده چماق داران اسلامی 
 اخراجــی ها ؛ فیلمی که حزب الهی ها هم به

 روغن سوزی افتاده اند
 اخراجی ها؛ ماهیت کقیف و درونی حزب الهی
!هایی که حالا رهبرانشان فیلسماز شده اند

 تبلیغــات وزارت اطلاعات و رســانه های خارج
 از کشــور فیلم مبتذلی را به خورد هموطنان

سطحی نگر می دهد
 فیلم اخراجی ها ســاخته مســعود ده نمکی
 چهره مزدور و چماق به دســت حکومت ملایان
 که طی 28 سال گذشته او با حمایت حکومت
 آخوندی هر اجتماعی را به نام لباس مشــکی
 ها بــه هم ریخته اند و با چاقو و پنجه بوکس
 و چماق به جان زنان و مــردان ایرانی افتاده اند
 فیلــم های یورش اینان به ملت اســیر ایران در
 حوادث دانشگاه؛ اجتماعات هنری و فرهنگی و

 هزاران نمونه دیگر موجود است
 این اراذل و اوباش با پرونده ســازی های تقلبی
 که قهرمانان جنگ 8 ساله بوده اند وامثال ده

 نمکی ها مثل سگ هم دروغ می گویند حالا به
 خاطر آن روزها ؛ سالهاســت از ملت ایران ارث
 پدر نداشته شــان را طلبکار هستند به جای
 اینکــه یقه حکومتگران و آقازاده ها را بگیرند

پاچه ملت بی دفاع را گرفته اند
 اخراجی ها از دســت پخت های وزارت اطلاعات
 است که چند ســالی است زیر پوشش چنین
 فیلمهایی مبتذل و تنها با تبلیغات گســترده
 و هماهنگ با پادوهای خارج از کشــور نمایشی
 عوامفریبانــه به راه انداخته اند تا با گنجاندن
 چند دیالوگ به ظاهر طعنه دار ویراژ دهند که

این فیلم ضد رژیم است ! جل الخالق
 حضــور هنرپیشــگانی که به دســتور وزارت
 اطلاعات مجبور شــده اند بــا کارگردانی کار
 کنند که حتی در عمرش 5 تا فیلم ســینمایی
 هم ندیده است حالا چطور یک شبه می آید و
 فیلمی می سازد که تاریخ سینمای ایران را می
 شکند؟ یعنی دانش و علم و هنر هفتم جهان

کشک است؟
 کارگردانانــی که عمری تلاش کــرده اند و به
 تحصیل در این رشــته پرداختــه اند و تخصص
 علمی به دست آورده اند مرخص هستند ؛ یک
 لات و ازگل بچه حزب الهی چرک؛ پاچه ورمالیده

 یک شبه به همه ارزشــها و تخصصهای این
 هنر فاتحه می خواند

 مسعود ده نمکی و دار و دسته چماق دارانش با
 کارت ســبز در آن مملکت آزاد هستند هرغلطی
 دلشــان می خواهد انجام دهند ؛ چه پســران و
 دختران جوانی که هزاران امید و آرزو به زندگی
 داشتند و به وسیله همین ده نمکی ها مجروح
 و معلول شــدند فقط به جــرم آزادیخواهی ؛
 حالا همین لات بی پدر و مادر میشود فیلمساز

!برجسته تاریخ سینمای ایرانی
 باید تاسف به حال ملتی خورد که در دام چنین
 پفیوزها و حقوق بگیران خارج از کشور نشین
 اســیر هســتند تا هر روز به نوعی آنان را رنگ
 کنند و ســرکار بگذارند یــک روز با مارمولک؛
 یک روز با ازدواج به ســبک ایرانــی ؛ یک روز با
 اخراجی ها و بهانه هم این است که این فیلم

ضد رژیم است
 اخراجی هــا نمایانگر تهــوع آور زندگی واقعی
 کسانی اســت که نام حزب الهی متظاهر به
 خود نهاده اند و امروز همانها ســردار؛ فرمانده
و رهبر ملتی شده اند تا آنها را به روز سیاه بن

                            شانند
 پیام اقبالی       

قابل توجه ایرانیان و سایر ملتها  که از وکلا و دفاتر حقوقی شکایت دارند
 چنانچه شما هم از دفاتر حقوقی و وکلای ایرانی و سایر ملیتهای دیگر شکایتی  دارید و مدعی هستید که

 حق و حقوق قانونی تان پایمال شده می توانید با ما تماس بگیرید و ما بدون هیچگونه هزینه ای پرونده شما را
تشکیل و آن را پیگیری خواهیم نمود و در صورت اثبات ادعای شما برایتان خسارت دریافت خواهیم کرد

 

 020 8893 9050            0778 212 0120
CASIA 

(COMPLAINTS   AGENTS SOLICITORS ACTION TOO  INDEPENDENT ADJUDICATION)

SARACASIA@HOTMAIL.CO.UK

دکتر شیدا اورکی
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داريد  اطمينان  آن  به  سال   25 عرض  در  و  شناسيد  مى  كه  نامى   

 همه روزه انواع شيرينيجات خشك و تردر قنادى رضا طبخ و به مشتريان عرضه مى شود

  345High Street Kensington London W9 

Tel: 020 - 7603 0924

 کلیه مایحتاج خود را مانند همیشه با بهترین کیفیت و قیمت
 از سوپرقنادى رضاتهیه فرمایید

رضا   ÁjI¹¤



QUEENS PARK CLINIC
BEAYTY &SLIMMING Treatments

Hair Dressing & Tanning 
LASER / IPL & BOTOX
Guinot & Dermalogical

47 Salsbury Road NW6 6NJ
(Opposite Queens Park Station)
020 79120920- 020 76043124          

Mon-Fri  9:30 – 7 
Sat 9-6  /  Sun 10-5:30

Beauty Clinic

222 West End Lane
West Hampstead NW6 1UU

020 74359703

LEMOGE CLINIC
Beauty Treatments, Botox,Laser/IPL+Filler
Tanning& Slimming Treatments

Dermalogical

191 Kilburn High Road 
London NW6 7HY  (near Bingo)
020 73720044 – 020 73724433

Mon-Fri  9:30 – 7 
Sat 9-6  /  Sun 10-5:30

ÂÄILÄp ¦Ã¹Ã±¨7 نوع دستگاه جدید لیزر و 
برای زیبایی پوست شما

IPL

 دکتر عباس شیرافکن، دکتر ویلیامز و دکتر لورن و بیوتراپیستهای با

(Free Consultation)
مشاوره رایگان توسط دکتر عباس شیرافکن

Kilburnهمه روزه از ساعت 7-4 بعد از ظهر و شنبه ها تمام روز در کلینیک                 واقع در Lemoge

 1-لیزر برای از بین بردن مو: صورت 55 £زیر بغل 40 £ چانه 30 £  بالای لب20 £  بیکینی 45 £   پا 140 £  پشت و یا سینه و
 شکم آقایان 95 £  پشت گردن 30 £  گونه ها 30

  2- تزریق بتاکس در ناحیه پیشانی و اطراف چشم ، اطراف دهان و کنار بینی برای از بین بردن چروک از 195£ به بالا  ،بزرگ
 کردن لب 250

 3- از بین بردن مویرگهای قرمز 35£  لایه برداری پوست صورت 35£ جوان کردن پوست
 4-  تمیز کردن صورت از 16 الی 50 کلیه درمانهای زیبایی الکترولیز

5- لایه برداری پوست صورت 35 پوند 
 6-                                                 رنگی برای ایرانیان 10 پوند

7- جدیدترین مدلهای آرایش و رنگ مو انواع کوتاه کردن مو و آرایش عروس پوت آپ
 کلیه درمانها طبق خواسته شما توسط متخصصین خانم و یا آقا در اطاق خصوصی انجام می گیرد

Contact Lens, Freshlook

Full legs £18,Waxing ,£5

ضمنا ما به کادر زیبایی و مو نیازمندیم

شفا دهنده برجسته افریقایی
با بیش از 20سال تجربه در احضار روح

 
مشاور و حلال مشکلات ازدواج، کار
 بدشانسی های زندگی،کابوسهای 

 شبانه، اعتیاد، نازایی،آرزوهای دست
نیافتنی،و مشکلات جنسی

 به زبان های انگلیسی،فرانسه
،اسپانیایی و عربی

SHIEK IMAM

020 8548 4999
07985 691335

با تعیین وقت قبلی

98 HENDERSON ROAD
LONDON E7 8EF

حمل و نقل آسان با آرامش خیال را 

به شما عرضه می کند

PARVIZ & CO

شرکت حمل و نقل پرویز با کادری ورزیده جهت 

جابجایی وسایل منزل و دفاتر کار شما در 

سراسر انگلستان با قیمتهایی استثنایی 

07859812916
02084553425
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 بانوی نيكوكار ايراني زن برگزيده

 سال انگليس شد

 يــك بانوي نيكــوكار ايراني‌تبــار مقيم لندن،
 به عنــوان زن برگزيده ســال 2006 توســط
در »نيواســتيتزمن«  هفته‌نامه   خواننــدگان 

 انگليس انتخاب شد
 كاميلا باتمانقليچ كه در محافل خيريه انگليس
 با لقب »فرشــته پكام« شــناخته شــده، و
 مســوول يك موسســه خيريه و امدادرساني
 بــراي كمك به كــودكان و نوجوانان نيازمند و

بدون سرپرست در جنوب لندن است
 پكام منطقه‌اي فقيرنشــن در جنوب پايتخت
 انگليس اســت كه دفتر فعاليتهاي اين بانوي

ايراني در آن قرار دارد
 خانم باتمانقليچ كه مدتــي پيش نيز به عنوان
 زن برگزيــده ســال 2006در انگليــس انتخاب
 شده بود، 43ســال پيش در يك خانواده ثروتمند
 در تهــران از پدري ايراني و مادري بلژيكي به دنيا
 آمد و از 12سالگي در انگليس زندگي مي‌كند
 وي كه در رشته‌هاي هنرهاي نمايشي، فلسفه
 و روان‌شناســي تحصيــل كــرده، بنيانگذار دو
 موسســه خيريه به نام »جايــي براي بودن« و
 »كمپاني بچه‌ها« است كه مسووليت كمك
 به نگهداري 11هزار كــودك و نوجوان نيازمند
 در سراسر انگليس را برعهده دارد و سالانه به

25هزار نفر ديگر مشورت مي‌دهد
 خدماتــي كه موسســه‌هاي وي بــه كودكان
 نيازمند ارايه مي‌كنند، مشاوره رواني، كمكهاي
 عملي، حمايتهاي عاطفي و ارايه انواع خدمات
 براي بهداشــت، زندگي و آمــوزش بهتر آنان را

شامل مي‌شود
 كاميلا علاوه‌بر صــرف دارايي خــود براي امور
 خيريه، موفــق به جمــع‌آوري 20 ميليون پوند
 كمك مردمي براي گسترش فعاليتهاي خيريه

شده است
 وي به دليــل تلاش‌هــاي موفقيت‌آميز خود در
 كمك به كــودكان بي‌سرپرســت مدتي پيش
 مبلغ ســه ميليون پوند نيــز از دولت انگليس

براي پيشبرد پروژه‌هاي خود دريافت كرد

 تلاش‌هاي ايــن بانوي ايراني‌تبــار موجب جلب
 حمايت احزاب كارگر و محافظه‌كار و همچنين
 شــخصيتهايي مانند »پرنس چارلز« وليعهد
 انگليــس از مراكــز نگهــداري وي از جوانان

 شده‌است
 خانم باتمانقليچ مي‌گويد، براي اداره فعاليتهاي
 خيريــه خود روزانــه 12 ســاعت در هر هفت
 روز هفتــه كار مي‌كند و از 11ســال پيش كه
 فعاليتهاي موسسات خيريه خود را آغاز كرده،

تاكنون به تعطيلات نرفته است

حجاب در مدارس انگليس

 دولت بریتانیا امروز کرد مدارس انگلیسی حق
 دارند از ورود دانش آموزان با پوشــش اســامی
 ممانعت کنند و اگر معلمان تشــخیص دهند
 که پوشش اســامی امنیت، سلامت و قدرت
 یادگیری دانش آموزان را تحت تاثیر قرارمی دهد،
 از پوشــیدن روســری یا حجاب اســامی منع

شوند
 بر پایه دســتورالعمل جدید دولت بریتانیا که
 در ماه های آینده نهایی می شود، معلمان حق
 خواهند داشت به دانش آموزان اجازه دهند که
 در کلاس درس، حجاب اســامی داشته باشند

یا خیر

 تولد نوزادان ناقص الخلقه از جمله

صدها نوزاد بدون سر در ماهشهر
 انتشــار خبر تولد نــوزادان ناقــص الخلقه در
 حاشــیه خلیج فــارس مخصوصــاً در بندر
 پتروشــیمی ماهشهر واكنش برخی مسئولان

رژیم را در پی داشت
 معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت

 محیــط زیســت در این بــاره گفــت: صنایع
 پتروشیمی از جیوه به عنوان كاتالیزور استفاده
 می كنند و در آلاینده هایی كه به رودخانه و دریا
 ریخته می شــود، این جیوه وجود دارد و ماهیان
 نیز از آن اســتفاده می كننــد. به همین علت،
 وجود عنصر جیوه در آبزیــان بخصوص ماهی

 تأیید می شود
 وی افــزود: در ســفری كه با رئیس ســازمان
 حفاظت محیط زیست به ماهشهر داشتیم،
این شــهر آمارهای بهداشت   رئیس شــبكه 
 عجیبی از تولد كودكان ناقص الخلقه از جمله
 تولد 270 تا 370 كودك بدون سر در مدت ۶ ماه

ارائه داد
از ماهشهر  بهداشت  شبكه  رئیس   همچنین 
 عقیم شدن شــماری از مردان ماهشهری خبر
 داد كه علت عمــده آن احتمالاً وجود آلاینده
 های پتروشــیمی در آب های خلیج فارس بوده

است
 در تاریخ اول اســفندماه 138۵ روزنامه ایران در
 گزارشی با عنوان »میناماتای ایران« به آلودگی
 آب و خاك اشــاره كرده بود. در آن گزارش آورده
 شــده بود كه وجود جیــوه در آب هــای ایران
 خطرناك اســت و مــی تواند ضربــات جبران

ناپذیری را به زیست انسانی وارد آورد
 مدیــركل دفتر بررســی آب و خاك ســازمان
 حفاظــت محیط زیســت در این بــاره گفت:
 نمی توان وجود جیــوه را در آب هایی كه آلاینده
 پتروشیمی به آن ریخته می شود، تكذیب كرد.

 ،حتی عنصر جیوه در ماهیان وجود دارد
 اگر جیوه وارد بدن شود، امكان فلج شدن افراد

بزرگسال نیز وجود دارد

ایرانی‌ها در هالیوود
 شــاعر می‌فرماید »هنر نزد ایرانیان اســت و
 بس« و در این زمینه تبصره و ماده واحده‌ای ذكر
 نمی‌كند، می‌توان تبحر ایرانیان را به تمام هنرهای

 هفتگانه تســری داد! از آن جا هم كه هالیوود
 پایتخت هنر )یا صنعت( ســینما است، پس
 می‌توان انتظار داشــت كه سر و كله ایرانیان
 موفــق ســال در هالیــوود و آن حوالی )مثلاً

بورلی هیلز( هم پیدا شود
 اما گل سرســبد ســتارگان ایرانی هالیوود در
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صداگذار عســگر«،  گذشــته »كامی   سال 
ســاخته »مل فیلــم »آپوكالیپتو«   ایرانــی 
 گیبســون« بود كه تا پای نامزدی اســكار هم

 پیش آمد، ولی دستش از اسكار كوتاه ماند
 پدر كامی عســگر پیش از انقلاب مدیریت دو
 ســینمای »شــهر فرنگ« و »تخت‌طاووس«
 و همچنین »اســتودیو مركــزی« را كه محل
 اصلی دوبله فیلم‌هــای خارجی بوده، بر عهده
 داشــته و به همین خاطر كامی از همان دوران
 كودكی با ســینما و پشت صحنه آن آشنایی

داشته است
 كامی پس از چهار سال تحصیل در یك دبیرستان
 شــبانه‌روزی در انگلستان، در ســال 1980 به
 همراه خانواده‌اش به آمریكا مهاجرت می‌كند
 و كم‌كم به صداگذاری علاقمند می‌شــود و از
 ســال 1989 فعالیت حرفه‌ای خود را نخست
 در تلویزیون و بعد در ســینما شــروع می‌كند.
 از جمله فیلم‌ها و ســریال‌های مشهوری كه

 كامی عســگر با آن‌ها همكاری داشته است
 می‌توان به: سریال‌های »گارد ساحلی« )همان
 بی‌واچ خودمان(، »پزشك دهكده« و فیلم‌های
 ،(Hostel) «»مصائب مسیح«، »مسافرخانه

آپوكالیپتو و »مرد عنكبوتی 3« اشاره كرد
 امید جلیلی« كمدین انگلیســی كه البته در
 هالیوود بیشــتر نقش‌های جدی بازی می‌كند
 هم ســال بدی را پشت سر نگذاشت. جلیلی
 ســابقه بــازی در نقش‌های فرعــی فیلم‌های
 مهمــی چون: گلادیاتــور، مومیایــی، كاپیتان
 اسكای و دنیای فردا و ناتینگ هیل را در سابقه

خود دارد
 او در یكی- دو ســال اخیر نقش دوم‌های مهمی
 را هم در سینمای آمریكا بازی كرده است كه از
 جمله آن‌ها می‌توان به نقش »پابلو پیكاسو«
 در فیلــم »مودیلیانــی« و نیز نقــش »لوپو«،
 دوست و مشاور »كازانووا« در فیلمی به همین

 نام اشــاره كرد. جلیلی اكنون مشغول بازی در
 سومین قسمت از فیلم »دزدان دریایی كارائیب«

 است. كسی چه می‌داند، شاید سرنوشت‌مان
 این گونه باشــد كه سال بعد امید جلیلی به
 عنوان اولین ایرانی جایزه اسكار را در دستانش

بگیرد و به هم‌وطنانش »سلام« كند

المللی بین  نمایشگاههای   صیاد 
 لقب جهانی صیاد نمایشــگاههای جواهرات از
 سوی معتبرترین نشــریه جواهرات جهانی به
 عباس مظفریان چهره شناخته شده و صاحب

نام تعلق گرفت
 جواهر فروشــی مظفریان در طی سالیان اخیر
 در اکثر نمایشــگاههای بزرگ جهانی حضوری

چشمگیر و موفق داشته است
 این موفقیت بزرگ را به آقای عباس مظفریان و

خانواده اش تبریک می گوییم

علم، سیاست  

 هر چند شاعر می‌فرماید »هنر نزد ایرانیان است
 و بس«، اما این دلیل نمی‌شود كه هم‌وطنان ما
 در دیگر عرصه‌ها چون علم و سیاســت موفق

نباشند و سری توی سرها در نیاورند
 نمونه‌اش، »جیمی دلشــاد« كه شهردار بورلی

هیلز است
  آقای دلشاد از سال 1959 ساكن آمریكا است 

 جیمی بر اســاس ادعای خودش، بالاترین مقام
 ایرانی- آمریكایی در ایالات متحده است كه با

رای مستقیم مردم انتخاب شده است
 البته آقای دلشــاد برای انتخاب به این سمت 
 به رای ایرانی‌های ساكن این ناحیه از لس‌آنجلس

مدیون است
 نازنین افشار جم: هر چه در باره این شیر دختر
 ایرانی نوشــته شود کم است . در روزهایی که
 ذره ای شــرافت انســانی و حس وطنپرستی و
 همدردی بــا مردم دربند ایــران حکم کیمیا را
 دارد نازنین افشــار جم دختر شایسته جهان و
 از چهره هــای مطرح دنیای مد و موزیک بجای
 تنها به خودش اندیشیدن به فکر هموطنانش

روزگار می گذراند
 او بــا صدهــا ســفر به سراســر جهــان و

 کنفرانسها و تظاهرات مختلف پرچم مبارزه
 با رژیم قرون وســطایی آخوندی حاکم بر ملت
 ایران را بر دوش می کشــد تا تف و ســیلی بر
 صورت بی دردها و بی هویتهایی باشــد که نام

 مقدس ایرانی را به حراج گذارده اند
 درود بر شرف و معرفت چنین شیر زنانی که داغ

وطن و درد هموطن دارند
 شــیرین دهقان« دیگر ایرانی موفق سال است
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 فریبــرز »حســین متقیان« را
 جوانان سالهای 1350-1340 در
 تهران به خوبی می شناختند .
 جوانی اســتثنایی که در رشته
 های ورزشــی فوتبال و والیبال
 استعداد عجیبی داشت و حتی
 می توانست در اندازه های تیم
 های ملی آن زمان بازی کند . قد
 و قامتــی موزون و چهره ای زیبا
 و جذاب داشت بنوعی که او را

آلن دلون ایران می دانستند
 بارهــا به او پیشــنهاد بازی در
 فیلمهــای ســینمایی در ایران
 شد ولی او نا آرام و حادثه جو و
 کنترل نشدنی بود . مورد توجه
 بســیاری از زنان سرشــناس و

متمول زمان خود بود
 در حادثه ای تلخ ضربه ای چاقو

 در قلبش نشست
 فریبرز بیش از چهل سال از این

 ضربه وحشتناک عذاب کشید
 چهل ســال با مرگ دســت و

 پنجه نرم کرد
 ازدواج کــرد و ثمره اش دو فرزند
 برومند پسر است که اکنون در

امریکا زندگی می کنند
 فریبــرز به کمــک خانواده اش
 بخصــوص برادرهایــش پس از
 ســالها این شانس را به دست
 آورد که علت بیماری کهنه اش
 شناخته شود و در پاریس مورد

 معالجه قرار بگیرد

 جگــر و کلیه جدیــدی به او 
 پیوند شــد ، همراه آن روزهای
 خوش و شادی برای او و خانواده
 اش به ارمغــان آورد ولی گویی
 قلب بیمار و زخمی او دیگر دوام
 نیاورد و پس از چهل سال مبارزه
 در شــامگاه یکشنبه 18 مارچ
 در بیمارســتانی در مرکز پاریس
 با زندگــی وداع گفت و در واقع
 آلن دلون ایران در شهر آلن دلون

واقعی درگذشت
 فریبرز را بعنوان برادری دوســت
و دادیــم  دســت  از   داشــتنی 
 فقدانــش را به خانواده محترم
 متقیان تســلیت مــی گوییم
 و آرزوی ســامت بــرای ســایر

آلن دلون ایران در شهر پاریس پرواز کرد

دفتر مركزى لندن:

Tel: 020 - 7499 5455
Fax: 020 - 7629 2974

Oxford Street, 24 North Audley St
London W1K 6WD

Under New Licence No. 12113380
e-mail: jravandi@btconnect.com

دوبى:

Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
email:ravandi@emairates.net.ae

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندى
RAVANDI TRADE&FINANCE CO. Ltd

نامى  مطمئن و آشنا
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 ناصر، سی و یکساله، شغل نانوا، ساکن شهر
 قم. ساعات بیکاری و معدود روزهای تعطیلی
 که داشــت در حوالی بازار و مسجد جمکران
 مــی گذرانید. تفریحش تماشــای جماعت روز
 افزونی بــود که با آرزوهای بــی پایان و دردهای
 بی درمانشان می آمدند تا هر چه اندوخته اند
 خرج کنند و با جیب خالی برگردند. ناصر پیش
 خود حساب می کرد پول هایی که این جماعت
 خرج می کنند یا به متولیان مسجد جمکران
 می پردازنــد کجا می رود؟ در چــاه که ریخته
 نمی شــود! بنابر این از ترس ســارقان احتمالی
 هم شــده باید پیش از انتقــال آن به جاهایی
 کــه قرار اســت، در بانک ویــژه ای که در جوار
 مسجد ساخته اند به حساب های حضرت یا
 نمایندگان ایشان واریز کنند. اما فکر حمله به
 بانــک هرگز به خاطرش خطور نکرد تا ویدیوی
 فیلــم »بانی و کلاید« را دیــد. دیدن این فیلم
 باعث شــد کمی بیشــتر به حال و روز خود و
 سرنوشــت نانواهای دیگری که پیش از او که
 عمرشــان را در برابر تنور گذراندند و از حرارت
 آن زودتر پیر و جزغاله شدند، بیاندیشد. هر بار
 که فیلم »بانی و کلاید« را می دید لزوم تغییر
 این سرنوشــت از طریق حمله به بانک برایش
 بیشتر و بیشتر می شد. ولی برای انجام نقشه
 وجــود یک زن یا دختر جــوان لازم بود تا در کنار
 او نقش »بانی« را به عهده بگیرد و در ســرقت
 از بانک یــاری اش بدهد. بدی اش این بود چنین
 دختر جســوری در میان زنهایی که او در »قم«
 می شــناخت پیدا نمی شد. در نتیجه تصمیم
 گرفت ایفای نقش »بانی« را با پوشیدن لباس
 زنانه و حجاب اســامی خود عهده دار شود و
 نقش »کلاید« را به دوستی بسپارد که چون او
 اهل ماجراحویی بود و از ماندن و مردن در »قم«

 هم نفرت داشت
 بالاخره نقشــه حمله به بانــک »جمکران«
 فراهم شد. با سلاح لازم که عبارت بود از یک

 کلت، یک چاقوی ضامن دار و یک چماق
 کلاید« ـ چون تیراندازی نمی دانســت ـ چاقو»
 را برداشــت و ناصــر کلت و چمــاق را که می
 توانست آنها را به خوبی زیر چادر مخفی کند

 روز موعــود هر دو وارد بانک شــدند. »کلاید«
 هوای در ورودی را داشــت و »بانی« رفت جلوی
 گیشه و اسلحه را گرفت توی صورت کارمند

 مربوطه
ـ دست ها بالا . . . . و همه درازکش روی زمین
 حاضران فــورا به دســتور عمــل کردند. جز
 کارمندی که تا آمد جم بخورد یا چیزی بگوید
 با ضربه چاقو »بانی چادری« یا همان ناصر آقای
 خودمان نقش زمین شد. با این حرکت حساب

 دست مابقی حاضران هم آمد
 بانی و کلاید« ایران به ســرعت همه موجودی
 بانک را در کیســه هایی که با خود داشــتند

 ریختند و زدند به چاک
 همه موجودی بانک ـ وقتی در خانه شمردند ـ
 از 70 میلیــون تومان تجاوز نمی کرد رقمی حدود
 هفتاد و پنج هزار دلار که حتی برای راه انداختن

 !یک دکان کوچک نانوایی هم کافی نبود
 ناصر دوباره برگشت ســرکار! جلوی تنور داغ

 :همه اش فکر می کرد
 ما بی گدار به آب زدیم! پولها را در چاه نگهداری
 می کننــد! ما باید به خود چاه دســتبرد می
 زدیــم! متولی را باید بــا خودمان می بردیم ته
 چــاه، تا یا پولها را تحویل بدهد یا با دســتها و
 دهان بسته تا ظهور حضرت ته چاه باقی بماند
 در همیــن فکر و خیالات بود کــه ماموران وارد
 دکان نانوایی شــدند و بهش دســت بند زدند.
 ناصر متوجه شــد تکنولوژی پیشرفته ردیابی
 و دوربین های حساس در همه جا کار گذاشته
 شده مسجد جمکران را هم دست کم گرفته

بوده است
 در خانه ناصر ماموران شصت میلیون تومان از
 مبلغ سرقت رفته را کشف کردند. ده میلیون
 تومان دیگر را وقتی ســراغش را گرفتند، ناصر
 گفت به عنوان پیش قسط دادمش به کلاید

 ناصر، نانوای ســی و یکســاله، فعــا تا پایان
 محاکمــه و دریافت حکم قطعــی در نانوایی
 زندان مشــغول کار است. چون وقت بیشتری
 بــرای فکر کردن بــه دســت آورده دارد جوانب
 قضیه دســتبرد بــه چاه جمکران را بیشــتر
 می ســنجد. فکرش این اســت« اگر ته چاه
 هم پولی به دســت نیامد چی؟ و اگر متوالی
 گروگان گرفته شده گفت پولها را در این چاه
 نمــی ریزند بلکه در چاههای ویلی می ریزند که
 انگار ته ندارد و هرگز پر نمی شــود، آن وقت به

 کجا باید دستبرد زد؟
 در حــال حاضر، ناصر جز این که به کار نانوایی
 اش در »قــم« برگــردد یا اقلا ویدیــوی »بانی

 و کلایــد« را با یک دســتگاه پخــش ویدیو در
 اختیارش بگذارند، آرزوی دســت به نقد دیگری

ندارد

 

 در میان تفکرات و مراســم وابســته به نوروز،
 جشن ســال نوی ایرانیان، بیش از همه گردش
 سیزده بدر به دلیل اعتقاد داشتن یا نداشتن به
 نحوست عدد سیزده با خرافات و روایات عجیب
 و غریب درآمیخته اســت. با این حال گروهی از
 پژوهشــگران پناه بردن مردم به دشت و دمن را
 بعــد از دوازده روز دیــد و بازدیدهای نوروزی پایه
 این باور باســتانی دیده اند که می پنداشــت:
 »عمر جهان و کائنات پس از دوازده هزار ســال
 به سر می آید.« در پژوهش های زنده یاد بهرام
 فره وشی آمده است: »در اساطیر ایرانی عمر
 جهان دوازده هزار ســال اســت و عدد دوازده از
 بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از این
 دوازده هزار ســال دوره جهان بسته می شود. و
 انســانهایی که در جهان هستی وظیفه آنها
 جنگ در برابر اهریمن اســت، پس از این دوازده
 هزار ســال بر اهریمن پیروزی نهایی می یابند و
 با ظهور سوشــیانت )معادل امام زمان در دین
 زرتشــت( آخرین نیروی اهریمن از میان می رود
 و جنگ اورمزد، بر ضــد اهریمن با پیروزی پایان

 «.می گیرد
 مهرداد بهار، دانشــمند دیگر آگاه به آئین ها
 و اســاطیر ایرانی هم معتقد بــود: »توجیه
 اســاطیری ســال دوازده ماهه براســاس عمر
 دوازده هزار ســاله هستی، بهترین توجیهی به
 نظر می رسید که در چارچوب اعتقادات کهن
 می گنجید.« بدین ترتیب به گفته او »جشن
 های دوازده روزه آغاز سال نیز با این سال دوازده
 ماهــه و دوره دوازده هــزار ســاله عمر جهان
 مربوط است. انســان آنچه را در این دوازده روز
 پیش می آمد، سرنوشــت )آن( سال خود می
 انگاشــت« و کاشتن دانه های مختلف هم بر
 این اساس بود که »هر دانه ای در طی این دوازده
 روز بهتر رشــد می کرد، آن دانه را برای کاشت
 آن سال بکار می بردند و نیز گمان می داشتند
 اگر روزهای نوروزی در اندوه بگذرد همه سال به

 «.اندوه خواهد گذشت
 در کتاب »آئین ها و مراسم سنتی زرتشتیان«
 تالیف کورش نیکنام هم آمده اســت که: »در
 ایران باســتان پس از برگزاری مراسم نوروزی و
 هنگامی که ســبزه از زمین می رویید و گندم
 و حبوبات سبز می شد، در روز سیزدهم که به
 ایزد باران تعلق داشت، مردم به دشت و صحرا و
 کنار جویبارها می رفتند و به شادی و پایکوبی

 .می پرداختند و آرزوی بارش باران می کردند
 در دوره ما گردش و گردهمایی های ســیزده بدر
 در هوای آزاد ـ غالبا بدون توجه به ریشــه های
 آئینی آن ـ بیشــتر با انگیزه های دوگانه انجام
 می شود. اول رفع نقار و نحوست منسوب به
 عدد ســیزده و شروع ســالی پرشگون و عاری
 از چشــم زخم و بعد گرفتن انرژی از طبیعت
 بــرای آغاز فعالیت و برگشــت دوبــاره به کار

 .همیشگی
 و امــا در آینده پیش بینی مخلص بر آن اســت
 که از تمامی مراســم آئینی وابســته به نوروز
 ایرانیان جز تحویل ســال نو، به گشــت و گذار

  از هر دری سخنی             پرويز صياد

بانی و کلاید در قم

سیزده
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خبرهای سیزده بدری
 خبرهای ســیزده بــدری در میــان مطبوعات

 ریشه دیرین و کهن دارد
 در تمام جهان چنین شیوه هایی سنتی متدوال
 اســت که در ایران به آن دروغهای سیزده می
 گفتند که این خبرها جذابیتش در راســت و
 دروغهایش نهفته اســت و تنها جنبه طنز و
 مزاح دارد هر چند همیشــه گفته هر حرفی
 را باید در شوخی گفت که راستش آشکارتر

 شود
 به هــر حال تحفه نوروزی اســت هــر چند با
  تاخیر ولی برگ ناقابلی از افرادی قابل اســت

بعنوان شوخی از ما بپذیرید

 علیرضا نوری زاده بالاخره موفق شــد در
 دادگاهــی از خود اعاده حیثیــت کند و با ارائه
 مدارک مســتند ثابت نماید که:مــردی که در
 اینترنــت با خانمی در ایران معاشــقه می کند

 او نیست
 هرگز طی این 29 ســال گذاشــته هزار رنگ
 عوض نکرده اســت و در مدح و ثنای خمینی ،
 شاه، مجاهدین خلق، بنی صدر، بختیار، خامنه
 ای، یاســر عرفات، صدام حسین ؛ رفسنجانی و
 خاتمی هزاران نطق و مطلب نگفته و ننوشته

 است
 او ثابــت کرد هرگــز دیداری با ســعید امامی

 واجبی خور معروف نداشته است
 نــوری زاده ثابــت کــرد هرگز پایــش به هیچ

 قمارخانه »کازینو« باز نشده است
 او ثابــت کرد کینه ورزی او با مجاهدین بخاطر
 خشنودی و اجرای دستورات رژیم اسلامی نبوده

 است
 وقــت دادگاه با اینکه بســیار طولانی هم بود
 قضات موفق نشــدند حتی یــک دهم پرونده
 ایشــان را رســیدگی کنند و باقــی پرونده به
دادگاهی ملی به پس از آزادی ایران موکول شد

 پروفســور پیروز مجتهــد زاده عنوان
مبارز سیاسی را حفظ کرد

 پیروز مجتهد زاده کارشــناس امور جغرافیایی
 خاور میانه با ارائه مستنداتی توانست نکاتی
 مبهــم را در پرونده خود روشــن نمایــد که از

 جمله:ایشان هرگز در تظاهرات و میتینگ های
 ضد رژیم ملایان شرکت نداشته است و هیچ
 زمانــی با دیگر همفکران خود دستهایشــان را
 نبریده اند و هم خون نشده اند که تا سرنگونی

رژیم آخوندی به مبارزه شان ادامه دهند
 وی آخریــن نفری نبوده که قبل از ترور توکلی و

پسرش در لندن از آنان دیدار کرده است
 او بدون هیچگونه ارتباطــات و روابطی خاص
 بناگاه ســر از تلویویونهــا و مطبوعات رژیم
 درنیاورده ! و بی کوچکترین هدفی ســخنگوی
رژیم اسلامی در مقابله با امریکا و اروپا نشده
 در حالی که اکثریت اســتادان برجســته ایران
 خانه نشین شده اند، پیروز مجتهدزاده کسی
 که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی بوده است
 بعنوان استاد در کلاسهای دانشکده های ایران
 فعالانــه تدریس می کنــد و تمامی این مراحل
 اتفاقــی و بدون ارتباطات خــاص از جنس .....

 بوده است
 او بــدون کوچکتریــن چشمداشــت مالی و
 کمترین توقع از حاکمان ایــران در برنامه های
 تلویزیونهای انگلیســی حاضر می شــود و با
 پاره نمودن خشــتک نازنین خود از اهداف رژیم

آخوندی دفاع می نماید
 وی بــا در نظر گرفتن تخصصــش که در امور
 جغرافیای خاور میانه است ولی بیشتر علاقه
 مند اســت در پســتی ؛ بلندیهای جغرافیای

سیاسی رژیم فعالیت کنند

 حضــورش در ایــران و  پرونــده فعالیتهــای
 دیــروز  و  امــروز ش ثابــت مــی نمایــد کــه
 پروفســور پیروز مجتهدزاده انســانی باشرف،
 باوجدان،وطنپرست ، متدین و چشم و دل سیر
 از مادیــات و یک مبارز واقعی در راه کشــورش

می باشد

 احمد ســام مســئول )اســبق (روزنامه
اطلاعات رژیم اسلامی در لندن

 وی با توجه به اینکه سالها عهده دار مسئولیت
 ویترین مطبوعاتی رژیم در خارج از کشور بوده
 ولی هرگز وابســتگی و سرسپردگی خاص به

 رژیم ملایان نداشــته و تنها بعنوان یک انسان
 حرفــه ای به شــغل روزنامه نگاری اشــتغال
 داشته  که به نقل از یکی از هنرمندان زن لندن
 نشین، ایشان بسیار انسان خوبی هستند چون
 هم کراوات می زند و هم پسرشان بسیار خوب
 تنبک می نوازد و این دلایل نشــان می دهد که
 آقای ســام با رژیم محترم آخوندی هیچگونه

وصلت و پیوندی ندارد
 زیرا ایشــان باتفاق خانواده محتــرم در کلیه 
 برنامــه هــای عمومی و مجالــس خصوصی
 ایرانیــان فراری و ضد انقلاب حضور می یابند و
 با تمام وجود از این گروه در رفته از خانه پدری نرد

دوستی می بازند
 احمد ســام هرگز از طریــق روزنامه اطلاعات
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 رژیم اســامی قلمی و قدمی در جهت حفظ
 منافع این رژیم برنداشــته اســت که حتی با
 چاپ آگهــی مجانی کنســرتها و نمایش های
 هنرمندان ضد انقلاب پایه های رژیم اســامی

را هم لرزانده اند
 آقای احمد ســام از جمله انســانهایی آزاده و
 با اصل و نسبی هســتند که هرگز لقمه ای
 حرام از گلویشــان پائین نرفته اســت و همه
 گاه موقع عبادات در مجمع اســامی و کانون
 توحید، کراوات خود را در منزل آویزان کرده و در
 مراسم ختنه ســوران ضد انقلاب از آنان بهره

 گرفته است

 پــدر اندیشــه نوین اســامی عنــوان دکتر
 عبداکریم سروش

 در مراسمی که با حضور بنده و پسرخاله عقب
 مانده فکری اینجانب در منزل یکی از اســاتید
 برجسته ترک تحصیل کرده دوران انقلاب برگزار
 شد. جمعا به این نتیجه رسیدیم که زحمات
 درخشــان و تلاشهای شــگفت انگیز استاد
 عبدالکریم ســروش در جا انداختن و ســفت
 کردن پایه های این رژیم به مراتب قوی تر و تاثیر
 گزارتر از شــیخ صادق خلخالی ها بوده و هرگز
 امثــال خلخالی ها با ادعــا و افتخاری که می
 کرده اند و به اعداد اعدامهای خود می نازیدند
 به گرد پای استاد سروش در تار و مار کردن چند

.نسل از دانشگاهیان نمی رسند
 لقب پدر اندیشه نوین جمهوری اسلامی برازنده
 این شــخصیت روحانی ؛دانشگاهی است که
 به دلیل چنین تلاشهایی ایثارگرانه و خستگی
 های مفرط از ســالها بی وقفه پراکندن اهالی
 تفکر از اماکن علمی ؛ایشــان مجبور شــدند
 تجدید فراش کنند و زوجــه ای ترگل ؛ ورگل تر
 به حرمسرای خویش بیاورند تا دستی بر سر و
 روی مبارزشــان به ناز و طنازی کشیده میشود
 و دورانی که در محنت و گمنامی با نام حسین

 حــاج و فرج دباغ فقیرانه وصلــت کرده بودند
 دل به حســرت و آرزو نشســته استاد امروز با
 نام پــرآوازه و جدید و انقلابی دکتر عبدالکریم
 سروش با وصلت جدید شاد ؛ شاد شده و حتی
 ترک وطن کرده و در سرزمین کفار کنگر خورده
 و لنگر انداخته است حســین حاج فرج دباغ
 ملقب به عبدالکریم ســروش با پشــتوانه پر
 افتخــار تعطیلی دانشــگاههای ایران با طرح
 اسلامی »انقلاب فرهنگی« چنان تیشه ای به
 ریشه چند نســل از جوانان ایرانی زد که الحق

 برازنده دریافت فرزند خلف خمینی است
اســتاد حاج فرج دبــاغ .......ببخشــید .....
 استاد عبدالکریم ســروش این روزها با نعلین
 به پا و تســبیح به دســت در مکانهایی چون

 کانــون توحید دفتــر نمایندگی دانــش پروران
 حکومت اســامی جولان می دهند و شــاید
 هم در مراســمی بزرگداشــت نام سی ساله
 عبدالکریم سرو ش را به افتخار بازنشستگی
 نایل فرمودند و جهت دوران ســی ســال آینده
 نام؛ پروفســور جک زیروکش را برگزیده اند که

........مبارک باشد انشاالله

 جشنی باشکوه برپاست مراسم اعطای دکترا
 به استاد مسعود بهنود

 گروهی از زنان برجســته تاریــخ معاصر ایران
 قصــد دارند جهــت لوندی و طنــازی با مبارز
بهنود مسعود  برلین اســتاد   بزرگ کنفرانس 
 مشــاور و یار و قار سردار ســازندگی هاشمی
  رفســنجانی و بلبل بی بی سی و ناشر کتاب
 4 زن مراسمی در ایام عشق و آب بازی بهاری در
 لندن بر پا سازند و به سپاس زحمات و خدمات
 سی ساله جناب مسعود خان بهنود که همه
 گاه زیر ســایه بانوان پر نفوذ رشد و پیشرفت
 کــرده اند و حتی تز دکتــرای خود را هم به نام
 »چهار زن« به مراجع ذیصلاح تقدیم نموده اند
 بــه درجه دکترای پاچه ورمالیدگی مفتخر می
 شوند تا به پاس ســالها »بده و بکن بازی« و
 گــذر از هفت خوان مــدرک خواهی بی مدرک

.همه راه را بروند
 در این مراسم فرخنده هنرمند عزیز خانم الهه

   مجله رنگارنگ متعلق به شماست

 باخرید مجله رنگارنگ
با مشترک شدن مجله رنگارنگ

و با دادن آگهی های مشاغل خود به مجله از آن حمایت کنید 

از سراسر اروپا  00442076044266 
انگلستان    02076044266   از 
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 تلویزیــون متعلق بــه کروبــی تبدیل به
 برنامه هایی بزن و برقص شــده و ســر زا

رفت
 آخونــد کروبی کــه پس از شکســت ظاهری
 انتخاباتی ریاســت جمهوری ساختگی در فکر
 راه اندازی یک شــبکه تلویزیونی بود با کمک
 بهروز افخمی مشــاور هنری دســتگاه وزارت
 اطلاعات رژیم بودند مقدمات کار هم تهیه شد

و لندن قرار بود مرکز این شبکه باشد
 افرادی مانند هدیه تهرانی؛ مسعود بهنود؛ بچه 
 نوذری هم در این شبکه باشند ولی گویا جریان

 بازی عوض شــد و این شــبکه تلویزیونی که
 پولش هم پرداخت شده بود به یکی از پادوهای
 شناخته شــده در لندن واگذار شد که مدتی
 هــم آهنگ و ترانه پخش می کــرد و با آرم یک
 تکه الماس دلبری مــی کرد ولی گویا این جریان

 هم به پاشوره خورد و فعلا لنگ در هواست

هنرمندان وطنی سنگ روی یخ شدند
 گروهی از هنرمندان داخل کشــور شب عیدی
 به لندن آمدند تا دل هموطنان غربت نشــین
 خود را شــاد کنند و با اجرای نمایشــها و میان

 پرده های شاد ساعاتی را سپری سازند گروهی
 از ایرانیــان که برای دیدن این برنامه به ســالن
 شــهرداری همر اســمیت رفته بودند از دم در
 برگشــته بودند زیرا با دیــدن چهره های کریه
 سفارتی های جمهوری اسلامی از دیدن برنامه
 منصرف شدند و خستگی در تن برنامه گذار و

هنرمندان بجای ماند

 سفارت رژیم ،کنسرت گذار شده و
بساط رقاصی راه می اندازد

 در ایام نوروزی کنسرت گذاران برنامه های هنری
با رقیبی جدید روبرو شدند

 جیره خواران سفارتی به سفارش اربابان خود با
 برپایی مراسم زیر پوشش نوروز با آوردن خواننده
 و رقاص از تهران بساط لهو و لعب بر پا ساختند

تا به ریش خود و معتقداتشان بخندند
 ورودیــه مجانی؛ غذا مجانی؛ تقویــم ؛ میوه؛ و

 دستمال کاغذی مجانی
 خواننده مکتبی و رقاص عقیدتی هم مجالس
 آرا بودند و مشتی هم ایرانی خوشگذران و مفت
 خور پا منبری این کنســرت مذهبی ســفارتی

در شهر خبرهایی است

 مجموعه مطالب در شــهر خبرهایی اســت شامل همه شــهرهایی می شود که 
 ایرانیان در سراسر اروپا ساکنان آن هستند درج و انعکاس این خبرها که زیر پوست
 شــهر جریان دارد در واقع خبرهایی است که ظاهرا به نوعی پوشش داده شده است
 و در تمام دنیا و در حرفه روزنامه نگاری این وظیفه رســانه هاست که جریانات پشت

پرده را برای مردم بازگو کند و آنان را آگاه سازد
 مجله رنگارنگ هم در راســتای همین وظیفــه حرفه ای و ملی با کمک همه ایرانیان
 مسئول سعی دارد در هر شماره خبرهایی از این دست را برای شما گلچین کند و شما

را در جریان قرار دهد

آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا
رونوشت به

خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان
آقای تونی بلر نخست وزیر انگلستان

آقای ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه

 7 مارس 2007
 به دنبال حمله نیروهای امریکایی و هم پیمانانشان به عراق و سرنگونی
 رژیــم صدام حســین، رژیم فاشیســتی مذهبی آخونــدی موقعیت را
 برای دســتیابی به آرزوی دیرینه شان، یعنی اشــغال عراق و برقراری یک
 جمهوری اســامی از نوع ولایت فقیه در عراق، مناســب دیده و نیروهای
 تحت فرمانشــان؛ شــامل نیروی قدس سپاه پاســداران و مزدوران وزارت
 اطلاعات را به عراق روانه داشتند. امریکایی ها و اروپایی ها نیز با چشم
 پوشــی بر این حرکت آخوندهای حاکم بر ایران زمینه را برای اشغال غیر
 رســمی عراق توسط آنها آماده کردند. در عین حال، مماشات امریکاییها
 و اروپاییها بــا آخوندهای حاکم بر ایــران و دادن امتیازهای گوناگون به
 آنها، باعث شــد که به فعالیتهای مخفیانه  هسته ای برای دستیابی
 به بمب اتمی خود نیز ادامه داده و چشــم خود را بر قراردادهای بین المللی
 در زمینه ممنوعیت ساخت سلاحهای کشتار جمعی ببندند. آنچنان که
 میدانید در حال حاضر رژیم »فاشیستی مذهبی« آخوندها چه در زمینه
 فعالیتهای هســته ای و چه دخالتهای »نظامی – تروریستی« در عراق
 و چــه دخالتهای مختلف در لبنان و فلســطین، به  تهدیدی برای صلح

 جهانی تبدیل شده است
 در مقابــل، امریکا و اروپا با چشــم پوشــی بر مــوارد مختلف نقض
 دهشــتناک حقوق بشــر در ایران و برای دلجویــی از آخوندهای حاکم بر
 ایران و در مماشــات با آن ها و همچنین به منظور حمایت از این رژیم برای
 ماندن و سرنگون نشدن، فشارهای زیادی بر اپوزیسیون دیرپا و ثابت قدم
 آخوندها؛ یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران آورده اند. در راستای همین
 سازشــکاری با رژیم ضد ایرانی آخوندی بوده است که امریکا و بیشتر
 کشــورهای اروپایی نام ســازمان مجاهدین خلق را در لیست گروههای
 تروریســتی جای داده اند. این نامگذاری بی معنی باعث بســیاری دست
 بســتگی ها برای این اپوزیسیون شــده و به همین دلیل آخوندها از این

حرکت بسیار سود جسته اند
 ما نویســندگان، هنرمندان و فعالین سیاســی ایرانی به این وسیله از
 شــما میخواهیم که بیش از این با نگهداشتن نام سازمان مجاهدین
 خلق ایران در لیســت گروههای تروریستی، سیاست سازشکاری با رژیم
 فاشیســتی مذهبی آخوندها را ادامه ندهید و راه بندی برای سرنگونی

رژیم ضد بشری به دست مردم ایران نباشید
 

اسامی به ترتیب حروف الفباء
1- علی آیینه )شاعر

2- جواد اسدیان )شاعر
3- سعید اطلس )آهنگساز و ترانه سرا

4- رضا اولیاء )مجسمه ساز
5- دکتر زری اصفهانی )شاعر و نویسنده

6- شاپور باستانسیر )موسیقیدان و آهنگساز
7- علی بهروزیان )نویسنده و مترجم
8- حسین پویا )فیلمساز و نویسنده
9- جمشید پیمان )شاعر و نویسنده

10- صدرالدین تام )فیلمساز
11- هادی خرسندی )ناشر ماهنامه اصغرآقا
12- دکتر اسماعیل خوئی )شاعر و محقق

13- ملیحه رهبری )نویسنده
14- فریدون ژورک )نویسنده و کارگردان
15- اردلان سرفراز )شاعر و ترانه سرا

16- محمد شمس )موسیقیدان و آهنگساز
17- پرویز صیاد )هنرپیشه و کارگردان

18- دکتر حمیدرضا طاهرزاده ) موسیقی دان
19- منصورقدرخواه )کارگردان و نویسنده
20- ستار لقایی )نویسنده و روزنامه نگار

21- مرجان )هنرپیشه و خواننده
22- دکتر عبدالعلی معصومی )تاریخ نگار

23- اسماعیل وفا یغمایی )شاعر

 نامه هنرمندان و نویسندگان و شاعران سرشناس



 من با کارنامه 20 ســاله مبــارزه علیه رژیم و
 صدهــا نمونه افتخار آفریــن در کارنامه ام ، به
 شــرف قلم و به نام مقدس ایرانم سوگند می
 خورم در زندگیم هیچ چیز ارزشمند تر از آزادی
 کشورم نیســت و برای رســیدن به این رویای
 طلایی با بضاعت اندک و مشــتی ایرانی فرار
 کرده و ســرگردان و بی هویــت که هر یک نان
 پناهندگــی می خورند و جــولان در تهران می
دهند هرگز و هرگز ایرانی آزادی را نخواهد دید
 این میدان،مردان و زنانی از جنس فولاد آب دیده

می خواهد
 این میدان انسانهایی آزاده و تمام وقت را می طلبد
 دوران تظاهرات چند نفره ســیزده بدری به سر 
 آمده است سالی یک بار ، دوبار ، اگر هوا خوب
 باشــد و حوصله مان کشــید از خانه خارج
 شویم، ثمره اش فضای آلوده و بی هویت و لجن

 زار فعلی است
 هر کس  ســر در گریبان زندگی شخصی خود
 برده است و مبارزه جیره بندی در دوران قحطی

 شده است
 بنشینیم و آروغهای سیاسی بزنیم، متعلق به
 شــکم های سیر و بی نیاز به آزادی فردای ایران

است
 وطن شیرزنان و شــیرمردان روزه دار و گرسنه
 واقعی آزادی و دموکراسی می خواهد . کسانی
 که روزهایشــان هفته،هفته هایشــان ماه و
 ماه هایشــان به سالها تبدیل شده است که
 بی وقفه و ناآرام بیســت و چند ســال است

تلاشگران واقعی میدان مبارزه هستند
 مــن باید خیلی بی انصاف یــا حتی بی وجدان
 باشم که در سایه عافیت لمیده باشم و چوب
 لای چرخ کســانی بگذارم که کابوس واقعی

این رژیم ضد ایرانی هستند
 شــعار،تظاهر،ادا درآوردن، شــایعه ساختن، در
 خانه لمیدن و وزوزه کشیدن متعلق به کسانی
 اســت که 28 ســال اســت این مزخرفات را

نشخوار می کنند و هنوز هم ول کن نیستند
 آزادی ایــران با چند تا آدم ورشکســته و دماغ
 سربالا و عاشق رویاهای شبهای نشئه گی به

دست نخواهد آمد

تن به سانسور رسوای رژیم ندهیم
 مزدوران و حقوق بگیران رژیم ، فضای مسموم

سیاسی خارج از کشور را به وجود آورده اند
 ویروس ضد مجاهدین در خارج از کشــور، طرح
 چند میلیارد دلاری رژیم و عوامل خودفروشــی
 همچون نوری زاده ها ، بهنودها، فرخ نگهدارها،

 مجتهدزاده ها و ..... است
 در دوران برهوتــی که ســازمانها و گروههای
 سیاســی از جمع کردن چند صــد نفر عاجز
 هستند سازمان مجاهدین دهها هزار ایرانی را

در هر گوشه جهان گرد هم می آورد
 آنان که خواهــان نابودی ســازمان مجاهدین
 هســتند یــا ناآگاهند یا هنــوز در عقده های
 30 ســال گذشته دســت و پا می زنند و یا از
 مزدوران و حقوق بگیران رژیم هستند و یا اسیر

تبلیغات ملایان شده اند
 بروکسل در 8 مارس شاهد حضور بیش از دهها
هزار ایرانی مخالف رژیم ضد بشری ملایان بود
 فردای آزادی ایران نیازمند حضور همه تفکرات
 و عقاید سیاســی گوناگون اســت امروز باید

تمرین فردا را کرد
 ایران و 70 میلیون ایرانی در حال نابودی اســت
 و ما مشتی ایرانی در ســایه عافیت خوابیده
در فکر »قلعه شاه« مال من است هستیم!؟
 کینــه ها و عقده های تلنبار شــده بی جهت
 سیاسی چنان چشمهایمان را کور ساخته که
 دیگر نمی توانیم سرنوشت حیاتی کشورمان را

تشخیص دهیم
 من و تو ؛ امروز چکاره هســتیم که بخواهیم
 تکلیف تعیین کنیم که در سرنوشــت ایران
 چه کســانی حق رای دارند ،مشروطه خواهان

 سلطنتی ، مجاهدین خلق ؛ جبهه ملی؛ چریک
 های فدایی  اقلیت و کمونیستهای راه کارگری
 و ..... همه و همه دســتاوردهای تشکیل یک

 جامعه مترقی و آزاد در ایران است
 در این روزهای حیاتی و تاریخ ســاز کشــورمان
 نباید اجازه داد مشتی اراذل و اوباش با ایجاد جو
 و شــانتاژبازی باعث تفرقه گروههای سیاسی

مبارز شوند
 وظیفه هر ایرانی آگاه و وطنپرســت است که
 با احساسات و منطق ملی و میهنی طلسم
 نحس تفرقه و جدایی گروههای سیاســی را

بشکند
 ایران متعلق به همه ایرانیان است و هر کس
 یا ســازمان و تشــکیلاتی حق دارد در فردای

ایران به اندازه کارنامه اش سهم ببرد
 من بعنوان یک ایرانی تبعیدی و بی وطن دشمن

خود را می شناسم
 دشــمن ســرزمین ما آدمخورانی هستند که
 از غارهــای ماقبل تاریخ بــا علم و کوتل هایی
 ارتجاعی و ضد بشری سر بدر آورده اند و کشور

ما را بلعیده اند
 دشــمن من و ما ، مجاهدین خلق، رضا پهلوی؛
 چریک های فدایی اقلیت؛ کمونیســتهای راه

کارگری و آزادیخواهان ملی گرا نیستند
 این مجموعه بضاعت اپوزیسیون ایران است 
 اینان با هر مرام و عقیده و مســلک بیست و
 اندی سال است چنگ به چهره رژیم کشیده
 اند و صد البتــه هر یک با بضاعتی و کارنامه

ای متفاوت
 ســازمان مجاهدین اعضایــی دارد که از جان
 و مال و وقــت خود دریغ ندارنــد . رضا پهلوی
 هوادارانی دارد که اکثریت آنها دستهای بگیر و
 طلبکارشان ارزشها و آرمانهای سیاسی رضا
 پهلوی را هم به حاشیه برده است ، هوادارانی
 که حتی وقتی شاهزاده هم از آنان می خواهد
 که بــه میدان بیایند در خانه های گرم شــان
 نشسته و تفسیرهای صد تا یک غاز می کنند

 زبانهایشان دراز و همت شان کوتاه
 رضا پهلوی مردی که امروز باید با پشــتوانه 
 چند صــد هزار نفری در صحنه پر قدرت حاضر
 باشــد بناچار و از ناامیدی از چنین طرفدارانی
 سایه نشــین به مصاحبه های رسانه ای روی

آورده است
 هــر صدایی که علیــه این رژیم باشــد من 
 همصدای او هســتم بگذارید جیــره خواران
 آخوندی ،شــلوارهای خشــتک دریــده خود را
 بسرشــان بکشــند ؛ بگذاریــد مشــتی آدم
 ورشکســته ؛ پاچه ورمالیده و علاف ؛ مزخرف
 ببافنــد . اینان تفاله هــای دوران بی مصرفی

هستند
 کشور من چون دشتی فراخ و سینه سوخته و
 تشنه در انتظار آبی زلال و گوارا است و آبیاران
 این دشت فراخ کسانی هستند که می توانند
 با افتخار پرونده سالهای غربت نشینی را ارائه

دهند

واقعیت این است که هنوز دشمن را نشناخته ایم

محمود سرابی
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 در زندگی انســانهای قرن بیست و یکم شاید
 به جرات بتــوان گفت که تلفن دســتی یا به
 اصطلاح موبایل فون بیشــترین و بالاترین آمار

 استفاده بشری را داشته است
 در عصــر تکنولوژی مدرن جهانی که وســایل
 مخابراتی ارتباطی، حضوری باورنکردنی داشته

است تلفن های دستی در صدر قرار دارد
 برای مثال شما در هر خانواده ای شاهد مصرف 
 دســته جمعی خانواده از تلویزیون مشــترک،
 کامپیوتر مشــترک و تلفن خانگی مشــترک
 هستید که معمولا تعداد هر یک از این وسایل
 هم یک عدد می باشــد ولــی به تعداد اعضای
 خانواده حداقل هر کس یک تلفن دســتی دارد
 و چه بســا بعضی از افراد 2 تا 3 تلفن دســتی

 دارند
 این استفاده عمومی در این حد شگفت انگیز
 نشــان دهنده پیشــرفت جهانــی تکنولوژی
 خطوطی اســت که امــروز جهانــی کوچک
 را دریــک جعبــه جادویی به نام تلفن دســتی
 در اختیــار همگان قرار داده اســت و هر روز نیز
 این وســیله شــماره یک در دنیا به ابتکارات و

 اختراعات تازه تری می رسد
 در شــرایط فعلی شــما با داشــن یک تلفن 
 دستی جدید می توانید در موبایلتان  اینترنت ،
 تلویزیون ، دستگاه آدرس یاب ، ماشین حساب
 ، ارســال پیام های نوشــتاری و دهها سرویس
 دیگــر را داشــته باشــید و به ســهولت از آن

استفاده کنید
 در همین رابطه در این شــماره تصمیم گرفتیم
 دیداری داشته باشــیم با مدیران کمپانی گلدن
 فون که از چهره های شناخته شده و مورد اعتماد
 ایرانیان در این حرفه هســتند و از آنان خواستیم
 که برای خوانندگان مجله رنگارنگ توضیحاتی

در باره این پدیده شگفت انگیز جهانی بدهند
 مسعود جمال الدین و اردوان پارسا با خوشرویی و
 مهربانی پذیرای این دعوت مجله رنگارنگ شدند

 که چکیده حرفهای آنان را با هم می خوانیم
 مســعود جمال الدین: من حدود 12 سال است

 کــه در این حرفه فعال هســتم در بســیاری از
 کمپانیهای معروف کار کرده ام و تجربیات بسیاری
 اندوخته ام و از 2 سال پیش با دوست بسیار خوبم

اردوان کمپانی گلدن فون را تاسیس کردیم
 اردوان پارســا: بیــش از 7 ســال اســت که در
 حرفــه فروش تلفنهای موبایل هســتم طی این
 مدت بدلیل علاقه و به خاطر کســب اطلاعات
 و تجربیات بیشــتر تلاش فراوانی داشته ام که با
 آگاهی هــا و دانش روز این پدیــده جلو بروم که
 ثمره آن را دو سالی است در کمپانی گلدن فون در

اختیار هموطنان خود قرار داده ایم
 جمــال الدین: کمپانی گلدن فون ثمره ســالها
 تجربه اندوزی من و اردوان اســت که سعی کرده
 ایم در وهله اول صداقت و روراستی را به مشتریان
 خود عرضه کنیم و هرگز نخواســته ایم بخاطر
 فروش بیشــتر اطلاعات تبلیغاتی غلط به مردم
 بدهیــم چون در این حرفه شــگردهای تبلیغاتی
 فراوانــی وجود دارد که کمپانیهــا می توانند به
 راحتی مشــتریان خود را بفریبنــد و حتی ممکن
 اســت مشــتریان هرگز هم متوجه کلاهی که
 سرشــان رفته نشــوند .اما ما از روز اول هدف
 کارمــان صداقت بــوده و خوشــبختانه تعداد
 مشــتریان و روابط ما با آنان نشان می دهد که
 اعتماد و اطمینان میان ما و مشــتریانمان برقرار

شده است
 پارســا: مــن در چند کمپانی قبــا کار کرده ام
 شیوه و عملکرد آنان در برابر مشتریان جوابگویی
 مســتقیم و پذیرش مســئولیت نیســت ولی
 مشــتریان ما در کمپانی گلدن فون همیشــه از
 سرویسهای پاسخگویی به مشکلات خود بهره
 مند هســتند چون همه ما ایرانی هستیم و در
 یک شــرایط خاص زندگی می کنیم  و مسلما

 تفاوتهای عمده ای را در نظر می گیریم
 به طور مثال بارها پیش آمده که هموطنانی که
 مکالمه انگلیسی شان خیلی خوب نیست به ما
 مراجعه می کنند ما وظیفه خود می دانیم تمام
 نکات فنی و قانونی را برایشان توضیح بدهیم و

کاملا آنان را آگاه سازیم

 حتی سرویسی را به مشتریان خود ارائه می دهیم
 که آنان را در منازل یا دفاتر کارشــان ملاقات می
 کنیم و با ارایه نمونه های موبایل، سیســتمهای
 گوناگــون و نرخهــای متفــاوت ســرویس های

دلخواهشان را در اختیار شان قرار می دهیم
 جمــال الدین: به دلیل اینکه هــر روزه در بازار پر
 رقابت تلفنهای دســتی شــاهد پیشــنهادهای
 متنوع از ســوی شــرکت های ســرویس دهنده
 هســتیم، ما در کمپانی گلدن فون ســعی می
 کنیم همه پیشنهادات این کمپانیهای معروف را
 بررسی کنیم و بهترینهای آنان را گلچین نمائیم
 و سپس به مشــتریان خود ارائه دهیم چون یک
 مصرف کننده نه وقت دارد که همه پیشنهادات
 و سرویسها را پیگیری کند و نه می تواند راست
 و دروغ آن را پیــدا کند .به همین دلیل ما این امور
 بسیار مهم را با صرفه جویی اقتصادی برایشان

 انجام می دهیم
 آنچه را در تبلیغات خود اعلام می کنیم بهترینها 

 در بازار هستند
 پارســا: برای مثال                   پولی اســت که
 کمپانی ها با شــیوه هایی که دارند از پس دادن
 این پولها طفره می روند و با دادن اطلاعاتی غلط
 مشتریان را متقاعد می کنند ولی ما در کمپانی
 گلدن فون بر اســاس تعهداتمان عمل می کنیم
 و در زمانهای تعیین شده پولهای مشتریان را به
 آنان می دهیم همچنین همیشــه سعی داریم
 نرخ هایی را به مشــتریان خود عرضه کنیم که
 به همراه بهترین خدمات و سرویســها باشد و

بالاترین سود را به مشتریان رائه دهد
 جمال الدین: ما در کمپانی گلدن فون سرویسی
 به مشــتریان خود می دهیم کــه هرگز در هیچ

 کجا نیست
 راهنمایی و مشــاوره مجانی به هموطنان خود
 عرضه می کنیم و هر گونه اطلاعات و راهنمایی
 که آنان بخواهند را در اختیارشان قرار می دهیم
 آگاهــی و اطلاعات کافــی در اختیارشــان می
 گذاریم  که ارزانترین، بهترین سرویس و با صرفه
 ترین را انتخاب نمایند به همین دلیل بســیاری از
 مشتریانمان با مشاورت و نظر خواهی ما تلفنهای

خود را انتخاب می کنند
 پارسا: آنچه در بازار امروز فروش تلفنهای موبایل
 بسیار مهم است گرفتن امتیازات زیادی است که
 در پایان یک سال قرار داد نصیب خریداران میشود
 که متاسفانه بسیاری از کمپانیها با شگردهای
 خاص خودشــان از دادن این امتیازات به مشتریان
 خودداری می کنند و اکثر مشتریان هم چون نمی
 دانند مدعی نیســتند ما در کمپانی گلدن فون
 تمام امتیازات یک ساله قراداد مشتریان خود را به
 آنان عرضه می کنیــم امتیازاتی مانند تلفنهای
 جدید مجانی؛ پائین آوردن نرخها؛ بالاترین سرویس
 ارتباطی؛  انــواع هدایای تبلیغاتی و مجموعه ای
 که معمولا در پایان قرار داد یک ساله که چنانچه

قید شده باشد باید به مشتریان تحویل داد
 چکیــده ای از حرفهــای مدیران جــوان و موفق
 کمپانی گلدن فون بود که مســلما خوانندگان
 مجلــه رنگارنگ کــه حتما هر یــک از مصرف
 کنندگان این نوع وسایل مخابراتی هستند از این
 پس از مشــورت و راهنمایی کمپانی گلدن فون

استفاده خواهند کرد

Cash back

آشنایی بیشتر با کمپانی گلدن فون
 حرفهای 2 مدیر جوان و موفق کمپانی گلدن فون

مسعود جمال الدین و اردوان پارسا



Page: 27

 خداونــدا، همه بنــدگان تو همیشــه در
 درگاهت التماس و دعــا دارند ولی ما بنده
 گان  ایرانی به تو خالق خود چندین سپاس
 و تشکر بدهکار هســتیم و شکر گزاریم
 که حکومتی به ما عطا فرمودی که آخرین
 نمونه آن در زمان هابیل و قابیل در تاریخ آمده
است و از این نعمت وامانده شاکر هستیم
 خداونــدا، از تو ممنون هســتیم که رئیس
 جمهوری به ما ارزانی داشــتی که نه تنها
 شکل هیچ انســانی نیست بلکه در میان

 حیوانات هم نمونه اش نادر است
 پــروردگارا، از تو سپاســگزاریم که ملتی
 آفریــدی که در جهان نمونــه و منحصر به
 فرد اســت ملتی که جان بر قدوم دشــمن
 ســرزمینش نثار می کند و هر کس هر چه
 بیشتر سرش کلاه بگذارد را بیشتر دوست
 می دارد. این ملت ســری دارد سرگردان که

به دنبال کلاهی می گردد
 آفریدگارا، از تو ممنون و سپاسگزار هستیم
 کــه ما را چون گلــه ای  مطیــع ؛ قانع و
 فرمانبر آفریدی که به دنبال هر چوپان حیله

 گری روان شده ایم و خوشحال می شویم
 که هر روز از گله مــان تعدادی قربانی می
 شوند و ما با افتخار به جمکران می رویم و

دعا در چاه می اندازیم
 خداونــدا؛ ممنونیم از تو کــه به ملت ایران
 نقابی ارزانی داشــتی بــا چند چهره که در
 هــر روز به رنگی در بیائیــم و در هر منبری
 همانگونه برقصیم یا سینه بزنیم که اهل

مجلس شادمان شوند
 پروردگارا؛ سپاس تو را که انقلابی در کشور
 مــا به پا کردی و رهبــری عطا فرمودی که
 نمونه اش در عصر حجر هم دیده نشده بود
 و آمــد ملتی را چنان ســرنگون در بدنامی
 و بدبختــی و فلاکت و بیمــاری کرد که در
 دنیا نمونه اش یافت نشــده است و ما ملت
 قدر شــناس و متمدن و آزاده به تروریست
 شــدن جهانی خود افتخار مــی کنیم و با
 غرور ســرمان را در صف های پناهندگی در

کشورهای جهان بالا نگاه می داریم
 خدایــا، ســپاس تو را کــه در عصر تمدن و
 تفکر و اندیشه و استفاده از عقل و شعور

 که مردمان جهان از آن اســتفاده می کنند
 و با علم و دانش و تکنولوژی بر مشــکلات
 خود فائــق می آیند ، به ملــت نجیب ایران
 شیوه انداختن ســفره ام البنین و چهل و
 تــن ..... آموختی که جهانی را از این علوم

حیران نمائیم
 آفریدگارا؛ به خود مــی بالیم که رهبرانی
 داریم با خویشاوندی چهار هزار صد ساله
 با قوم عرب که به ما زبان شــیرین عربی را
 آموخته اند کــه روزی هفده بار با تو حرف
 بزنیم بدون اینکه معنایش را بدانیم و اصلا
 هم نمی دانیم که تو هم زبان عربی میدانی

 یا نه؟
 یزدانــا، چگونه شکرت را به جای آوریم که
 بــه میلیونها ایرانی نعمت فرار از کشــور
 عطا فرمودی و در غربت نیز برایمان مجمع
 اســامی و کانون توحید ؛ انجمن ســخن و
 انجمــن ایرانیــان و ..... آفریــدی ،که در این
 گوشــه جهان هم با اهــل بیت حکومت
 محشور شویم و دســتمان در یک کاسه

اسلامی – توحیدی باشد
 پروردگارا، ثنا و سپاس تو را که به ملت ایران
 قهرمانان و مبارزینی برجســته عطا کردی
 که هر ملتی از نداشــن چنین انسانهایی
 به خود می بالنــد. اینان با آگاهی و تعهد
 و مســئولیت و نداشتن شــرف و اخلاق و
 وجــدان، ملتی را در جهــان »ببو« معرفی
 کرده اند که این روزها به »جوادی« معروف

 گشته است
 خداونــدا، چه نعمتی از ایــن بالاتر که به
 ملتی فهمانده شــده که اتم داشــن حق
 مســلم شان اســت اگر از نان،آبرو و آینده
 خبری نیست اتم برای جنگ پشه با حبشه

موجود است
 و در آخر اینکه سپاس تو را  که به سرزمین
 بزرگ ایران انســانهایی ارزانی داشــتی که
 فقط در سی سال گورستانها را به وسعت
 شهرها نمودند ، زندانها را به تعداد مدارس
 افزودنــد ، اهالی مســاجد و تکایــا را به
 دانشــگاهها بردند و استاد و رئیس کردند
 و دانــش پژوهان را به زندان رهســپارنمودند
 و دختران و پســران را به خانه بخت سیاه

مناجات غربت
دعای واجب ایرانیان فراری و دعای مستحب ایرانیان داخل

Digital Communication
goldenphone

222 111 07950اردوان

878 181 07958مسعود
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 مجریــان ایــن طرح کســانی هســتند که
 زیر پوششــهای مختلف خود را به شــکل
 مخالف رژیم بزک کرده اند امثال اکبر گنجی
 ها  سازگارا، نوری زاده ، فرخ نگهدار، مهرداد
 خوانساری، مســعود بهنود ، مجتهد زاده و

صفی طویل از چهره های خودفروش
 تلویزیون صدای امریکا و رادیو فردا بلند گوی 
 دلالهای تجاری امریکا و پاتوق تئوریسین های
مدافع خط اصطلاحات زمان خاتمی شده اند
 بانــد کلینتون و گروه مشــاوران اقتصادی او
 گردانندگان خط ســازش و مماشــات با رژیم
 اســامی هستند و بخشی از مجلس سنای
 امریکا را رهبری مــی نمایند که مقابل دولت

بوش مقاومت کنند
 صــدای امریکا طــراح نمایش دموکراســی و
 آزادی در رسانه ای است که بوی وابستگی و
 هواداری حضور بخشی از پادوهای رژیم در این

 رسانه تهوع آور است
 سیاســت حفظ منافع در دســتور کار همه

 قدرتمندان جهان سیاسی امروز است
 تامیــن بودجه های نجومی کشــورهای اداره
 کننده جهان از راه کسب درآمد از کشورهای
 غیــر مســتقل کــه دارای حکومتهای ضد

مردمی هستند تامین می گردد
 شــیوه اداره جهان امروز ســبکی جدید یافته
 است و توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات
 جهانــی از راههای رســانه های نوشــتاری ،
 گفتــاری و تصویری این قــدرت تاثیر گذاری بر
 مردمان جهــان را در اختیار ابر قدرتها قرار داده
 است که با اســتفاده از روانکاوی اجتماعی و
 روانشناســی تاریخی هر ملت چه نسخه ای
 برای آن سرزمین تجویز کنند و با سوء استفاده
 از عواطــف و احساســات و هیجانات ملی و
 مذهبی و قومی هر ســرزمینی کالاهای شوم
 تبلیغات خود را به وسیله پادوها و دلالهای هم
 زبان و هم میهن کشــورهای مورد نظر بفروش

برسانند
 در مورد ســرزمین ما ایران حداقــل تاریخ صد
 ســاله اخیر نشــان داده اســت که همه گاه
 چپاولگران جهانی با کیســه های خالی آمده

 اند و ثروتهای ملی ما را به یغما برده اند
 همه گاه زیر پوششهای سیاستهای گوناگون 
 و هر زمان به ترفندی مصیبت و بدبختی و فقر
 را در کاسه مردمان سرزمین ما بجای نهاده اند
 و همیشــه امربر و زمینه ساز این دزدی جهانی
 غیر از گروهی از ایرانیان پادو و بی غیرت و وطن
 فروش کســان دیگری نبوده اند. که نمونه های
 فراوان آن را در دوره قاجار، دوره سرنگونی محمد
 رضا شاه که وابســتگان دربارنشان دادند که

 همه مهره های از پیش خریده بودند
 این 29 سال اخیر که سیاهترین و ننگین ترین

 دوران کشــور ماســت زیرا حتی در 2500 سال
 گذشته هر حادثه تاریخی در محور جغرافیایی
 ایران تعیین میشــدو نقش بازیگران و پادوهای

 سیاسی در داخل بود
 ولی با نام انقلاب 57 و حضور خمینی و گشودن
 راهی تازه به نام »فرار از کشــور« و آشنایی به
 قوانین »پناهندگی« سیل میلیونها ایرانی به
 کشورهای جهان سرازیر گردید و گروهی از این
 فراریان زیر پوشــش مخالف جمهوری اسلامی
 نقش تاریخی خود را کــه پادوهای حکومت و

نوکران اجنبی بودند را بعهده گرفتند
 در مراودات سیاسی و کشمکشهای اقتصادی
 جهان؛ رهبرانی نشسته اند که فقط و فقط
 به حفظ درآمد بیشــتر و تامین نیازهای مالی
 کشــور خود توجه دارند برای آنان شــعارهای
 انســانی ؛ پلاکاردهای حقوق بشر و .... فقط
 بهانه هایی است جهت افکار فریبی مردمان.
 که بتوانند زیر این پوششهای فریبنده هدفهای

خود را به ثمر برسانند
 این گروه قدرت مدار امروز جهان که در صدر آن 
 امریکا، روسیه، انگلیس، آلمان، فرانسه؛ ایتالیا،
 اســپانیا و ...... قرار دارند در این بازی بی ترحم
 حتــی به همراهان و رفقای خــود نیز رحم نمی
 کننــد و تنها به منافع کشــور خود فکر می
 کنند و متاســفانه امروز کشورما؛ طعمه ای
 لذیذ و لقمه ای چرب و نرم در بشــقاب چپاول

 جهانی اســت که هر کشــوری به نوعی برای
 کندن تکه ای از آن با دیگری به رقابت پرداخته

 است
 حضــور حکومتــی دیکتاتــور؛ ضــد ایرانی ؛
 بــی فرهنگ و عقــب مانده به نــام جمهوری
 اسلامی بهترین وسیله برای رسیدن به اهداف
 کشــورهای قدرتمند جهان اســت که هر روز
 به شــکلی تازه و طرحــی جدید بخش اعظم
 ثروتهای ملی ملــت ایران را به تاراج ببرند و زیر
 پوششــهای عقد قراردادهای ننگین با چنین
 رژیمی باج هایی با اعداد و ارقام نجومی دریافت
 نمایند و طی 29 ســال گذشته به هر شکلی
 همین رژیم را که هر روز شــعار ســقوطش در
 بوق و کرنا بوده حفظ کــرده تا به منافع خود

برسند
 ابزار و امکانات حفظ چنین رژیمی را تکنولوژی
 پیشرفته امروز در قالب کانالهای ماهواره ای ؛
 سایتهای اینترنتی ؛ رادیوهای مختلف و رسانه
 های نوشتاری با حضور مردان و زنانی ایرانی که
 در خدمت این اهداف هستند تامین نموده اند

 پروســه تبلیغات ایرانیان خارج از کشور را باید
 به دوران دوره دوم حکومت رفســنجانی ارتباط
 داد که وزارت اطلاعات رژیم بسرکردگی فلاحیان
 و با طراحی سعید امامی و کیسه های مملو از
 پولهای حکومتی به سراغ چهره های خارج از
 کشــور نشین آمدند تا با پیشــنهادات ناچیز

15 میلیارد دلار سرمایه گذاری جمهوری اسلامی برای راه اندازی طرح
«هر خارجی که به ایران حمله کند مخالفان رژیم هم در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد » 
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 افراد ارزان بسیاری را بخرند و در خدمت اهداف
عوام فریبی رژیم در بیاورند

 طرح رژیم در آن دوران بنام »هشــتاد و بیست
 « معــروف شــد .یعنی که پادوهــای رژیم در
 خارج با مخالفت با حکومت ملایان 0/80 به
 رژیم حمله می کردند که ظاهرشــان حفظ
 گردد و 0/20 را علیه اپوزیسیون مخالف رژیم
 بکار می گرفتند تا تاثیرات عملکردشــان بر

مردم کارساز باشد
 برای مثال شــخصی مانند نوری زاده با صغری
 کبری چیدنهای مقدماتی و حمله های آبکی به
 رژیم و افشاء گری های بی تاثیر در باره حکومت
 در نهایت تیغ حملات خود را متوجه گروه های
 سیاســی خارج از کشور بخصوص مجاهدین
 می کــرد تا زهر اصلی را به پیکر جامعه خارج

از کشور بریزد
 دلیل اخــراج او از تلویزیــون و مجله رنگارنگ

 لندن با مدارک و اسناد موجود است
 تفرشی یکی از مهره های خود فروخته ای بود
 که هشت سال پیش علنا خط رژیم را افشاء
 کرد و آشکارا از افرادی مانند نوری زاده و چهره
 های دیگری نام بــرد و در مصاحبه با تلویزیون
 رنگارنگ لندن »مصاحبه در آرشــیو تلویویون
 رنگارنگ لندن موجود است « با ارائه طرح اجرا
 شده رژیم عملا همه چیز را بر ملا کرد و جالب
 اینکه هیچ یک از این افراد که اســامی شان
 به وسیله تفرشی اعلام شد حتی تکذیب هم

نکردند!؟
 و امــروز کــه بیــش از 30 کانال 24 ســاعته
 تصویری و صدها سایت اینترنتی و دهها کانال
 رادیویی در جامعه ایرانیان وجود دارند که نقش
 تاثیر گذار ســودجویان جهانی در حفظ چنین

رژیمی صد چندان شده است
 0/90 این رســانه ها با وقاحت و شــرم آوری 
 تابلوی ننگین »ماسیاسی نیستیم« را به در

 دکان خود آویخته اند
 آنــان با دریافــت پولهایی از رژیم زیر پوشــش 
 آگهی هــای تجارتی از دبی و ایــران تابلویی بی
 هویــت از ایرانیان را به نمایش گــذارده اند که
 ملت ایران تنها به فکر بزن و برقص و بی عاری
 ظاهری اســت و جامعه ای بی درد و مشکل را

نشان می دهند
 رژیم ملایان سال گذشته با تصویب بودجه ای
 بالغ بر 15 میلیارد دلار ،سرمایه گذاری عظیمی
 را بــه روی طرحــی آغاز کرد کــه هدف اصلی
 آن نشــان گرفتن احساســات ملی و میهنی
 ایرانیانی است که همیشــه به ظاهر قضایا

توجه دارند
 و با این ترفند که چنانچه کشــوری بخواهد 
 به ایــران حمله کند هر ایرانــی حتی با وجود
 مخالفت بــا رژیم جمهوری اســامی در کنار
 این رژیم خواهد ایستاد نمایشی مضحک را به

 صحنه جهانی کشانده اند
 جای تاســف که حتی چهره هایی سرشناس 
 از رهبران اپوزیسیون هم گول این بازی را خورده
 اند و در این دام گرفتار شــده انــد و خود را در

عوامفریبانه  جبهه 
 ملی رژیــم قرار داده

 اند
مســئله  صــورت 
فریبنده  ظاهــرش 
هر فرضا  که   است 
 کشــور خارجی که
 بخواهــد بــه ایران
همه کنــد   حمله 
 ایرانیان با هر عقیده
 و مــرام مقابــل آن
و ایســتاد   خواهند 
دفاع خود  کشور   از 
 خواهند کرد که قدر
موضوع این   مسلم 

 در رابطه با هر کشــوری در جهان و مردمانش
 صــدق می کند ولــی در رابطه بــا ایران فقط
 یک ســپر دفاعی عوامفریبانه رژیم است که
 به جهانیان نشــان دهد که با وجود میلیونها
 مخالــف با این حکومت در نهایت همه آنان در
 صورت تعارض هر کشــوری در برابر آن با رژیم

خواهند بود؟
 اما ســوال این خواهد بود که تعریف دشــمن

 خارجی چیست ؟
 اگر دشــمنی در ایران با بلدوزر و تراکتور حمله
 به بناهــای تاریخی تخت جمشــید بنماید و
قصد تخریب آن را داشته باشد نامش چیست؟
 اگر حکومتــی به طور عمده مقبره کوروش را
 به آب ببندد و قصد تخریب آن را داشــته باشد

نامش چیست؟
 اگر حکومتی در ایران 29 سال تلاش کند کلیه
 مظاهر ملی و میهنی ایرانیان را زیر سوال ببرد
 و نابود کند و به طور رســمی اعلام نماید نوروز،
 چهارشنبه سوری و سیزده بدر، جشن مهرگان
 و سایر مراسم تاریخی و ملی ایرانیان منسوخ
 و بازمانده آتش پرستان و ضد دین است نامش

چیست؟
 اگر حکومتی در طول 29 سال ،بیش از دویست
 هزار ایرانی را به جوخه اعدام بسپارد و به جرم
 آزادیخواهی و وطنپرســتی تیرباران شان نماید

نامش چیست؟
 اگر حکومتی 29 ســال نیمی از جمعیت ایران
 یعنی زنان را چون کنیز و برده به حساب بیاورد
 و آنــان را وادار به حجاب نمایــد از نظر قوانین
 شــرعی و اســامی هیچگونه حق و حقوقی

مدنی برایشان قائل نگردد نامش چیست؟
 اگر حکومتی 29 سال مشتی اراذل و اوباش بی
 سواد و شارلاتان را حاکم بر جان؛ مال و ناموس

مردم نماید نامش چیست؟
 اگر حکومتی 29 سال ملتی را به زیر خط فقر
 ببــرد میلیونها ایرانی را به اعتیاد و فحشــاء

بکشاند نامش چیست؟
 اگر حکومتی سرمایه ملی ملتی را به شکلی
 علنی و آشــکار بعنوان باج به جیب دولتهای
 خارجی ســرازیر کند تا زیر سایه حمایت آنان

حکومت کند نامش چیست؟

 و صدها نمونه ازجنایت؛ کشتار و تجاوز به حقوق
 ایرانیان از ســوی کســانی که خــود را وارثان
 حکومت عربهای هزار و چهارصد ســال پیش
 می دانند و با لباسهایی عربی و ترویج فرهنگ
 عربی به کشــور ما حکومت می کنند نامش

چیست؟
 دشمن خارجی 29 سال است در ایران حکومت
 می کند و سرنوشــت میلیونهــا ایرانی را به

 نابودی کشانده است
 جنگ با عراق و ویرانی ایران و کشته و مجروح
 شــدن بیش از یک میلیون ایرانی ثمره حضور
 چنین رژیمی آشــوبگر است که آیا نامش می

تواند ایرانی باشد؟
 رژیــم ملایان با تکیه بر ثروت ملــت ایران و به
 خدمت گرفتن کســانی که در خارج از کشور
 هســتند چند لایه دفاعی به دور خود کشیده
 است که در این لایه ها از حضور واسطه های
 دولتهــای خارجی گرفته تا دلالهــا و پادوهای
 ایرانی همه در خدمت حفظ این رژیم هستند و
 هر بار با جلوه دادن موضوعی تلاش دارند مردم

 را به گمراهی بکشانند
 موضــوع  ایــن روزها طرح حملــه امریکا به 
 ایران است که چون امریکا یک کشور خارجی
 اســت پس وظیفه هر ایرانی است که مقابل
 امریکا بایســتد و با رژیم همراه و همرزم شود
 تا با دشمن خارجی بجنگد! عجب که صدای
 امریکا و رادیو فردا و رسانه زیر پوشش و کنترل
 و حمایت مالی دولت امریکا هم در خدمت این
 هدف قــرار دارند و بلندگــوی این هدف گمراه
 کننده شــده اند  و حضور چهــره هایی چون
 اکبر گنجــی ؛ نوری زاده ؛ ســازگارا و مهرداد
 خوانساری و مشــتی از این قماش با همکاری
 امثــال چالنگی ها و ..... ویترینی عوامفریبانه
 در ترویج و گســترش این هدف شده است که
 صد البته از حمایت و پشــتیبانی بخشــی از
 دولتمردان گذشــته و حال امریکا نیز برخوردار

 هستند
 مســلما جیمز بیکر و خــانم مادلین البرایت و
 آقای کلینتون منافع کمی از حفظ  رژیم ملایان
 نخواهند بــرد وگرنه بی دلیل مادلین البرایت و
 جیمز بیکر و کلینتون مدافع سازش و گفتگو

 با رژیم ملایان نمی شوند
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 شانا حاجي، نخستين بازيكن ايراني
در ليگ برتر اسكاتلند است

 حاجي كه تنها هجده سال دارد به تازگي با باشگاه هيبرنيان اسكاتلند
 قرارداد بسته است. شانا حاجي گفت:» از سن هفت سالگي فوتبالم
 را در تهران شــروع كردم و به مدرسه فوتبالي كه از سوي حسن روشن
 اداره مي‌شد، پيوستم. آقاي روشــن حاجيلو، قراب و غني مربيانم بود. از
 مدرسه فوتبال روشن به اســتقلال پيوستم. باشگاه ديگري را در نظر

 نداشتم. كلاس‌هاي مربي‌گري روشن به استقلال ختم مي‌شد
 اگر تمام رده‌هاي ســني را در نظر بگيريم جواد نكونام نخســتين نماينده
 فوتبال ايراني در لاليگاي اســپانيا نيست، چرا كه حاجي فصل ‌٢٠٠٦ /
 ‌٢٠٠٥ براي جوانان ساراگوسا بازي كرده است. او در اين باره گفت:» يك
 ســال براي ساراگوســا بازي كردم اما،‌ در تيم جوانان بود نه بزرگسالان.
 آن زمان تنها هفده ســال داشتم و در تركيب اصلي بازي مي‌كردم. تجربه
 گران‌بهايي به دســت آوردم. پس از ساراگوســا پيشــنهادي از باشگاه
 ترومسو نروژ داشتم؛ اما، نمي‌توانستم به آنها بپيوندم چرا كه، بازار نقل
 و انتقالات بسته شــده بود. البته ترومسو پيشنهادش را تا بازگشايي
 دوباره بازار نگاه داشت. اگرچه پس از بررسي آن تصميم گرفتم تا به نروژ
 نروم و به باشــگاه اروپايي نيرومندتري بروم. هيبرنيان يكي از قديمي‌ترين
 باشگاه‌هاي جهان است باشــگاهي برتر كه به خوبي در ليگ حرفه‌اي

 جا افتاده است
 شانا حاجي كه در سمت راست خط مياني بازي مي‌كند درباره‌ي آرزويش
 گفت:» دوست دارم ابتدا خودم رادر ميدان ثابت كنم و در تيم جا بيافتم

 ‌حسن‌ روشن‌: از فوتبال‌ اروپا خيلى‌ عقب‌ هستيم
 حسن‌ روشن‌ ستاره‌ ســابق‌ فوتبال‌ ايران‌  در 

 مصاحبه‌اى‌ عنوان کرد
 فعلاً‌ بيکار هســتم‌ اما خوشحالم‌ که‌ از 

 اين‌ بيکارى‌ استفاده‌ مى‌کنم‌ و به‌ پدر و مادر
 بيمارم‌ مى‌رســم. از نظر ســوابق‌ مربيگرى‌
 من‌ مربى‌ پليس‌ دبى‌ بودم‌ و در ســالهاى‌ 90
 تا 92 به‌ انگلســتان‌ اعزام‌ شــدم‌ و شــايد
 تنها کسى‌ باشم‌ که‌ ليسانس‌ مربيگرى‌ از

کشور انگلستان‌ را دارم
 به‌ اعتقاد من‌ اصلاً‌ ليستى‌ به ‌ای اف سی 
 از ســوى‌ باشگاه‌ استقلال‌ ارسال‌ نشــده‌ و فعلاً‌ منتظر هستيم‌ که‌

 مقصرها تعيين‌ شوند
 اســتقلال‌ از اين‌ غافل‌ اســت‌ که‌ دنيا قانون‌ دارد، طبــق‌ اطلاعاتى‌ که‌ 
 من‌ دارم‌ آقاى‌ نجف‌نژاد 5 روز بعد از محروميت‌ اســتقلال‌ مراجعه‌ کرده‌ و

خواسته‌ ليست‌ را ارسال‌ کند
 ما از فوتبال‌ اروپا خيلى‌ عقب‌ هســتيم، اصلاً‌ رئيس‌ فدراسيون‌ نداريم، 
 رياســت‌ ســازمان‌ تيم‌هاى‌ ملى‌ نداريم، داريم‌ ايرانى‌وار پيش‌ مى‌رويم‌ اما به‌

هيچ‌ عنوان‌ در سطح‌ اروپا و فوتبال‌ دنيا نيستيم

Ali Pakpour
FOREIGN EXCHANGE ESTABLISHED IN 1953 

   Tel: 0208 868 87 88                   
           0207 584 23 23
 Mobile : 07979 73 73 73  
                07979 61 61 61
  Fax: 0208 866 73 73   
           0207 584 35 39 
Email: info@alipakpour.com     

www.alipakpour.com
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برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای 

خارجی با ریال ایران همه روزه می توانید 

به وب سایت ما مراجعه کنید
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سوپر ساوالان بازارچه ای را زیر یک 
سقف برای شما تدارک دیده است 

سوپر ســاوالان کماکان بهترین های ویدئو 
کاست و ســی دی را در کیفیت های عالی و 

قیمت های مناسب به شما عرضه می کند 

5&6, Queens Parade, Green Lane
London   N8 0RD

  Tel: 020 8347 8822 ساعات کار 8 صبح تا 12 شب 

·¯H»Iw oQ¼w

     عرضه بهترین و تازه ترین گوشت و مرغ 
با قیمت های مناسب. در سوپر ساوالان

با مدیریت فریدون رایگانی

سوپر ساوالان همه مایحتاج شــما را از شیرینی آجیل و 
میوه های تازه سبزیجات مختلف را تدارک دیده است 

 کسب مدال طلای مسابقات جهانی
 شنا در ملبورن توسط لیلا وزیری

 شناگر ایرانی تبار آمریکایی

 دوازدهمین دوره مســابقات شــنای قهرمانی
 جهان که در ملبورن اســترالیا در جریان بود با
رکورد شکنی شناگران آمریکایی  پیگیری شد
 در ایــن رقابتها، لیلا وزیری شــناگر ایرانی تبار
 آمریکایی موفق شــد، بار دیگر در ماده ۵0 متر
 کرال پشت با تکرار رکورد جهان که در اختیار

خودش بود به مدال طلا دست یابد
 همچنین شــناگران ایرانی بــا رقیبان خود به
 رقابت پرداختند که در نهایت  شــاهین برادران

 در ماده 200 متر کرال پشت در میان ۵۵ شناگر
 در مــکان چهل و پنجم قــرار گرفت و محمد
 علیرضایی در ماده 200 متر قورباغه در بین 7۶

 شناگر، شصتم شد
 در پایــان رقابتهای تیم آمریــکا در صدر جدول
 توزیع مدالها ایســتا و روســیه دوم  و چین در
 رده سوم قرار گرفتند. بعد از این سه، تیمهای
 استرالیا، فرانســه، آلمان، کانادا و ایتالیا در رده

های چهارم تا هشتم قرار دارند
 

 مارادونا در ایتالیا به نمایش در ‌آمد

 یــک فیلــم زندگی‌نامه‌ای بر مبنــای ظهور و
 سقوط دیگو مارادونا، افسانه فوتبال آرژانتین،
 از جمعه این هفته در سینماهای ایتالیا نمایش

 داده ‌شد
 این فیلم که »دســت خدا« نام دارد و مارکو 

 ریســی آن را کارگردانی کرده، مقاطع مختلف
 زندگی بازیکن مشــهور از جمله اعتیاد او به
 مواد مخدر را در بر می گیرد. ریســی می‌گوید:
 »می خواســتم جنبــه انســانی بازیکنی را
 به تصویر بکشــم که از او بــه عنوان یکی از
 بهتریــن بازیکنان تاریخ فوتبال یاد می شــود،

هرچند آلوده مواد مخدر شد
 دست خدا عبارتی بود که مارادونا در توضیح گل
 جنجالی خود به تیم ملی فوتبال انگلســتان
 در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ســال
 1986 ـ که با ضربه دست حاصل شد ـ به کار
 برد. ریسی که گل مارادونا به تیم انگلستان را
 یک »حرکت هنرمندانه« می داند، تصریح می
 کند: » البته که او کوکائین مصرف می کرد،
 اما عضــوی از حکومت نبود. مارادونا نابغه ای
 بود که در تمام دوران زندگی به خودش لطمه زد
 مارادونا که به همراه پله برزیلی، از سوی فیفا
 به عنوان بهترین بازیکن قرن بیســتم انتخاب
 شــد، در طول دوران ورزشــی خود در تیم های
 بوکا جونیورز، بارســلونا و ناپل بازی کرد. او به
 واسطه فوتبال به ثروتی انبوه دست یافت، اما
 پس از بازنشستگی در 37 سالگی، در مقاطع
 مختلف با اتفاقــات آزاردهنده روبرو شــد، از
 جمله رسوایی های مربوط به زندگی زناشویی،
 اعتیاد به مواد مخــدر و طفره رفتن از پرداخت

مالیات
 مارادونای 47 ساله در قهرمانی آرژانتین در جام
 جهانی فوتبال ســال 1986 و تیم ناپل در لیگ
 فوتبال باشگاه های ایتالیا در سال های 1987
 و 1990 نقش بسزایی داشــت. »دست خدا«
 در بیش از 100 ســالن در سرتاسر ایتالیا اکران
 شد. این فیلم در ماه مه در جشنواره فیلم کن
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 كریستیانو رونالدو قرار داد
 خود را با منچستر بمدت پنج

سال تمدید کرد

 رونالدو 22ساله  که درماه اوت2003با عقد
 قراردادی ازتیم اســپورتینگ لیســبون به
 منچستر پیوست، روز جمعه قرارداد خود را

تا سال 2012 با این تیم تمدید کرد
 مهاجم با تکنیک  شــیاطین سرخ که در
 هفته های گذشته شــایعه جدایی اش از
 منچسترخبر ساز شــده بود، بعد از عقد
 قــرارداد جدیدش گفت: من با ســر آلكس
 فرگوســن در مورد آینده ام صحبت كردم،
 همه می‌دانســتند كه من قصــد ماندن
 داشتم . من در این باشگاه بسیار احساس
 خوشحالی می‌كنم و می‌خواهم فاتح جام
 قهرمانی شوم و امیدوارم كه در این فصل

بتوانیم به آن دست یابیم
 وی در این فصل 18گل و در كل 45گل برای 

 تیمش به ثمر رسانده است
 همچنیــن  آلكس فرگوســن ســرمربی
 منچســتردر این مورد گفــت :این یك خبر
 عالی اســت و بر این نكتــه تاكید دارد كه
 كریســتیانو در اینجا احساس خوشحالی
 می‌كند و در باشگاه درستی بازی می‌كند.
 وی رابطه ای قوی با تیم  ،كاركنان و هواداران
 تیم دارد و همچنان به ســمت تبدیل شدن

 به یكــی از بازیكنان بزرگ منچســتر گام
برمی‌دارد

 فرگوسن در ادامه افزود:در اوایل فصل پس
 از برخــورد وی با وین رونی هم تیمی خود در
 جریــان دیدار پرتغــال و انگلیس در مرحله
 یك چهارم نهایــی جام جهانی آلمان ، آینده
 رونالدو  نامطمئن به نظر می‌رســید ، اما

بعد از مدتی این مشکل حل شد

 رونالدینیو و خوزه مورینیو
 ثروتمندترین بازیكن و مربی

فوتبال جهان

 نشــریه معروف فرانس فوتبــال ، رونالدینیو«
 بازیكن برزیلی تیم فوتبال بارســلونا اسپانیا و
 خوزه مورینیو ســرمربی پرتغالی تیم چلسی
 انگلیــس را بعنــوان ثروتمندتریــن بازیكنان و

مربیان فوتبال جهان انتخاب کرد
 نشــریه فرانس فوتبال كه هر سال لیستی از
 پردرآمدترین بازیکنان فوتبال جهان را منتشــر
 می کند در فهرســت امســال خــود این دو را
 بعنــوان  ثروتمندترین بازیكــن و مربی فوتبال

جهان معرفی کرد
8/5 كه  یــورو  میلیون  بادرآمد24   رونالدینیــو 
 میلیون آن بابت دســتمزدش در باشگاه فوتبال
 بارســلونا اســت و باقی مربوط به پاداش‌ها و
 قراردادهــای كلان تبلیغاتی او در سراســر دنیا
 می‌شود، در مكان نخست این فهرست است

 این برای دومین سال پیاپی است كه رونالدینیو
 از ســتاره فوتبال انگلیس یعنی »دیوید بكام«

جلو می‌افتد
 رونالدو كه اكنون در آث میلان ایتالیا عضویت
 دارد ســال قبل در رده ســوم بود اما اكنون با

 15/۵میلیون یورو در مكان پنجم قرار دارد
 در میان مربیان نیــز »خوزه مورینیو« همچنان

اول است
 پس از وی »الكس فرگوســن« اســكاتلندی
 بــا 6/1میلیون یورو قــرار دارد و »فابیو كاپلو«
 كه هر هفته در ســمت مربیگری رئال مادرید
یورو 8/۵میلیون  با  می‌شود،  خوانده   »كاپولو« 

 سوم است
 این گزارش درآمد رونالدینیو را از دســتمزدهای
 تیم بارسلونا و همچنین قراردادهای تبلیغاتی
 این بازیکن بیســت و چهار میلیون یورو )حدود
شانزده و نیم میلیون پوند( اعلام کرده است

 آلن بال بازیکن سابق تیم ملی

فوتبال انگلستان در گذشت
 آلن بــال بازیکــن ســابق تیم ملــی فوتبال
 انگلســتان، بر اثــر حمله قلبی در ســن 61

سالگی در گذشت
 آلــن  که در زمان قهرمانی تیم انگلســتان در
 مســابقات جام جهانی 1966 جوانترین عضو
 این تیم بود ،زندگی حرفه ای ورزشــی خود را از
 تیم »بلک پول« شــروع کرد و همراه تیم های
 اورتون، آرسنال و ساوت همپتون درخشید و در
 72 بــازی جهانی به عنوان بازیکن هافبک، تیم

ملی انگلستان را همراهی کرد
 وی در سال 2000 میلادی موفق به دریافت عنوان
سلطنتی از سوی ملکه انگلستان شده بود

 بدنبال مرگ وی انجمن فوتبال انگلستان اعلام
 کرد که بازیکنان تیم ملی انگلستان در اولین
 حضور خود در اســتادیوم جدید ومبلی در برابر
 برزیل به یــاد این بازیکن، بازوبند مشــکی بر

سازمان انتشاراتی رنگارنگ
جهت تکمیل کادر اداری خود افراد زیر را به همکاری دعوت می نماید

 بازاریــاب خانم و آقا جهت فعالیت هــای تبلیغاتی مجله و تلویزیون -  طراح تبلیغاتی جهت ســاختن
آگهی در کتاب راهنمای مشاغل ایرانیان در اروپا  - تایپیست آشنا به تایپ زبان فارسی و لاتین

020 760 44 266
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 دردسر ساز شدن ملانی
بران برای ادی مورفی

 

 بعد از ایــن که ملانی بــران ادی مورفی را پدر
 فرزند سه هفته ای خود خواند این هنرپیشه را
 مجبور کرد در قبال فرزندش متعهدانه برخورد

 کند
 بران در آوریل دختر خــود با نام آنجل آیریس را 5
 ماه بعــد از پایان دادن به رابطه 6 ماهه خود با

ادی مورفی در کالیفرنیا به دنیا آورد
 این خوانده مدعی است مورفی زمانی که او را

رها کرد از بارداری وی مطلع بوده است
 او به مجله انگلیســی اوکی بیان داشت :ما
 درباره تشــکیل خانــواده و برگزاری مراســم
 ازدواجمــان هم صحبت کــرده بودیم و قصد

داشتیم مشترکاً خانه ای خریداری کنیم
 بران مدعی اســت که مورفی خودش خواهان
 پدر شدن بوده و این بارداری بر اساس خواسته

این هنرپیشه صورت گرفته است
 بران افــزود زمانی که بعد از دیــدن مادرش در
 دسامبر گذشته به خانه بازگشت دریافت که
مورفی این رابطه را یک طرفه پایان داده است
 او بیان داشت :زمانی که از هواپیما پیاده شدم
 خیلی از خبرنگاران و عکاسان در انتظارم بودند
 و من نمیدانســتم که چه اتفاقــی آنها را به
 فرودگاه کشانده است. من خبر جدایی خود از

مورفی را از دهن آنها شنیدم

 تام هنکس گران ترین
  هنرپیشه دنیا

 تام هنکــس بعد از امضا قــرار داد حضور در 
 ادامه فیلم » کد داوینچی » بیشترین دستمزد

در تاریخ هالیوود را دریافت خواهد کرد
 کمپانــی کلمبیا پیکچر توافق کرده بین 29 تا
 49 میلیــون دلار برای حضور این هنرپیشــه در

 فیلم شیاطین و فرشــتگان بر اساس کتابی
 از دن بران بپردازد. هنکس برای قسمت اول کد

داوینچی 25 میلیون دلار دریافت کرد
 او قرار است در این اثر باز هم نقش رابرت لنگ
 دان را بازی کند. جیم کری در ســال 1996 برای
 حضــور در فیلــم آدم توانمنــد 39 میلیون دلار
 دریافت کرد اما حالا تام هنکس روی دســت وی

زده است

 نیکول کیدمن بالاترین
  نشان استرالیا را گرفت

     

 نیکــول کیدمن هنرپیشــه اســترالیایی‌تبار
 هالیوود که برای بازی در یک فیلم جدید در این
 کشور به سر می‌برد، بالاترین نشان این کشور

را دریافت کرد
  فرماندار کل اســترالیا، مایکل جفری نشــان
 اســترالیا را به خاطر فعالیت‌های کیدمن  در
 عرصه ســینما، و نقشــش در ارتقای سلامت
زنان و کودکان و پژوهش‌ سرطان به او اهدا کرد
 The Companion of the Order نشــان
 اســترالیا بالاترین نشان افتخار در این کشور و

معادل نشان شوالیه‌گری در انگلیس است
 علاوه بــر کیدمن برندگان اســترالیایی جایزه
 نوبل پزشــکی 2005 بری مارشال و رابین وارن
 و مشــاور عالی اقتصــادی و وزیــر خزانه‌درای
 اســترالیا، کن هنری نیز  در این مراســم این

نشان را دریافت کردند
 کیدمن که سفیر حسن نیت صندوق کودکان
 سازمان ملل )یونیســف( هم هست در سال
 2003 به خاطر فیلم »ساعات« جایزه اسکار

بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد
 کیدمــن مشــغول بــازی در فیلمی بــه نام
 »اســترالیا« به کارگردانی باز لورمن در  نقش
 یک اشــرافزاده انگلیسی در دوره  قبل از جنگ

 جهانی دوم اســت کــه مزرعه‌ای در شــمال
 استرالیا به او به ارث می‌رسد و با گاوچرانی با
 بازی هیو جکمن پیمان می‌بندد تا از ملکش در

برابر توطئه‌ای برای تصرف آن دفاع کند
 بــاز لورمن قبــا در فیلم مولــن‌روژ با کیدمن

همکاری کرده بود

 طلاق جنیفر لوپز از
مارک آنتونی

 جنیفر لوپز بیان داشــت خبر شکست ازدواج
 ســوم وی با مارک آنتونی صحت نــدارد و این
 شایعه را دروغی تنفر برانگیز خواند. در مقاله
 ای که در مجله اوکی به چاپ رسیده بود خبر
 پایان ایــن رابطه به علت محدودیت های زیادی
 کــه مارک آنتونــی در جلوی پــای جنیفر لوپز

.میگذارد آمده بود
 یکی از دوستان نزدیک این زوج بیان داشت :مارک
 بسیار غیرتی است و اجازه نمیدهد جنیفر بدون
 حضور او در هیچ عکاسی حضور پیدا کند. او
 همواره جنیفر را در همه جا مشایعت میکند

و چهار چشمی مراقب او است
 جنیفر منکر پایان زندگی مشترک خود شده و
 قصــد دارد از مجله ای که این خبر را درج کرده

به دادگاه شکایت کند
 او در مصاحبه ای گفت :وکلاء ما در حال تدوین
 شــکواییه ای در مورد این دروغ تنفر انگیز که
 تنها برای افزایش فروش مجلات ساخته شده

هستند
     

 رئیس جمهور فرانسه
 کلینت ایستوود را به جرگه

لژیون افتخار وارد کرد
 ژاک شــیراک که کلینت ایســتوود را نماینده
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امروزه در جهان دنیای مد حرف اول را می زند

شما هم شانس خود را آزمایش کنید
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 »بهترین‌هــای  هالیوود« نامیــد، به او  عنوان
شوالیه در لژیون افتخار برگزیده فرانسه  را داد
 شیراک در مراسمی در کاخ الیزه گفت: »یقینا
 فرانســه می‌خواهد به استعداد عظیم شما
 به عنوان یک بازیگر، به نبوغ شــما به عنوان
 یــک کارگردان و به مقام شــما در ســینمای

جهان ارج بگذارد
 او افزود: »شــما پیچیدگــی آمریکا را با همه
 نقاط قوت و ضعفش، با رویاهای مشتاقانه‌اش

و پرسش‌های مضطربانه‌اش نشان می‌دهید
 شــیراک کارگردان 76 ســاله را که به خاطر
 کارگردانی آخرین  فیلم »نامه‌هایی از آیوجیما«
 نامزد دریافت جایزه اسکار شده است، »سفیر
 استثتایی« فرهنگ آمریکایی به سراسر جهان

دانست
 شــیراک گفت: »کلینت ایستوود عزیز، در این
 سوی اقیانوس اطلس شما تجسم بهترین‌های

هالیوود هستید

 ایســتوود در پاســخ از دریافت ایــن »افتخار
 خارق‌العاده« اظهار خوشــوقتی کرد و گفت:
 »من تــازه از کارگردانی یک فیلــم ژاپنی فارغ
 شــده‌ام و آرزوی بزرگــم این اســت که روزی
 یک فیلم فرانســوی بســازم و یک کارگردان

فرانسوی شوم
 ناپلئــون بناپارت در ســال 1802 لژیون دونور را
 بنیاد گذاشــت. این نشان  کمک‌های ‌نظامی،
 فرهنگی، علمی یا اجتماعی به فرانســه را از
 جمله از ســوی افرادی که شــهروند فرانسه

نیستند، ارج می‌نهد

 شون کانری به ایندیانا
  جونز 4 مي‌پیوندد؟

 تهیه‌کنندگان فیلــم »ایندیا جونز« در انتظار
 پاسخ شــون کانری، ستاره 007، هستند که
 آیا به عنوان پدر شخصیت اصلی دوباره در این

فیلم ظاهر خواهد شد یا نه
 به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مجله
 ورایتی جرج لوکاس و اســتیون اسپیلبرگ به
 همراه هریســون فورد،در نقــش ایندیانا جونز،
 کــه کار را برای تهیه این فیلــم آغاز کرده‌اند
 امیدوارند کانری 76 ســاله را از بازنشستگی

بیرون آورند
 کانــری کــه از ســال 2003 در فیلمــی بازی

 نکرده اســت گفته است که در صورتی که از
 فیلمنامه خوشش بیاید بازگشت به سینما را

در مد نظر قرار خواهد داد
 هریســون فــورد 64 ســاله در همــان نقش
 باستان‌شــناس جسور حضور خواهد داشت و
 به همراه اوشــیا لابوف و کیت بلانشت نیز در

فیلم بازی می‌کنند
 تهیه‌کنندگان داســتان و حتی عنوان ایندیانا
 جونــز 4 را کاملا ســری نگهداشــته‌اند، اما
 شــرکت پارامونت می‌گوید قصد دارد فیلم را
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 در حاليکه روزها دارن رقته رفته بلندتر می شــوند و از دوردســت 
 ها بوی بهار به مشــام می خوره، می شود يواش يواش به پوشيدن
 لباس های ســبک تر و رنگ های روشــن تر فکر کرد. و به اين فکر
 کرد که آيا هنوز هم می شود همان لباس های پارسال را پوشيد يا

اينکه بايد رفت سراغ مدل های جديد
 طراح های مد البته کاری به اين کارها ندارند و دســت کم سالی
 2 بار مدل های لباس و پالتو و شــلوار و کفش و غيره را عوض می
 کننــد و هرچند وقت يک دفعه رنگ هــا را هم به کلی تغيير می
دهند تا ديگر به هيچ وجه نتوانيد لباس های قديمی تان را بپوشيد
 خوب حالا که فصلی تازه از راه می رســه ببينيم که تازه های مد
چيه. و اين بار برخلاف معمول با مدهای مردونه شروع می کنيم

 در نمايش مدی که در ميلان برگزار شد، الکساندر مک کوئين، طراح
 لباس، آخرين مدل های خوش برش و خوش دوخت مردونه رو معرفی
 کرد. برش کت ها و پالتوها ســاده نبــود و تقريبا همه آنها چهار

دگمه يا ۶ دگمه يا 8 دگمه بودن
 رنگ ها اغلب روشــن و ترکيبی از خاکستری و سفيد بود، هر چند
 در انتهای شو رنگ های تيره تر هم به آنها اضافه شد. در مدل های
 الکساندر مک کوئين شلوارها راسته و کمی تنگ بود و برای مدل
 هايی که با نيم چکمه پوشيده شــده بود، شلوارها کمی کوتاه

تر بودند
 و امــا خانم ها، مدل های بهاره و تابســتان2007 برای خانم ها اغلب
 کوتاهند و کمر بندها بالا بســته می شوند. رنگ ها روشن اند –
 صورتی، تارنجی و فســفری، هم برای روز و هم برای شب. در بعضی
 از لباس های بهاره از تزئينات فلزی هم اســتفاده شده که اغلب با
 مهره و پولک و منجق و همراهه. و يا با تکه دوزی از رنگ ها و پارچه

های مختلف طرح های مختلفی را تشکيل داده
 بعضی از طراح های لباس هم امســال سراغ لباس های محلی و
 سنتی رفتن. مثلا پيراهن های گوچی برای تابستان و بهار دارای نقش
 های ســنتی اروپايی با گلهای ريزه به اشــکال مختلف هندسی.
 همچنين دور يقه و دور کمر نوارهای نســبتا پهن داره که با طرح و
 رنگ پارچه هماهنگ است. کمر ها در اين نوع پيراهن ها بالا بسته
 می شــه و رنگشون هم ســاده و معمولا يکی از رنگ های پارچه
 اســت. يک سوم پائين اين پيراهن ها چين سوزنی ريز داره و يقه ها

هم گرد، هفت و خشت ساده است
 بعضی از کمپانی های بزرگ هم از وقايع نه چندان خوشايند برای
 تبليغ لباس های جديدشون استفاده کرده اند. مثلا ديزل يک مدل
 پيراهن تابســتانی توليد کرده که از جنس پارچه اســترچ است،
 آســتين بلند داره، يقه اش ساده ست، ازجلو دگمه می خوره ويک
 کمربند هم که از جنس خود لباس اســت روی آن بسته می شود.

 ديزل در تيليغ اين لباس گفته” خودتان را برای گرم شــدن کره زمين
 آماده سازيد”. که اشــاره ايست به موضوع بالا رفتن درجه حرارت

هوای کره زمين

 يک ســری هم مــی زنيم به محله کاونــت گاردن در قلب لندن تا
 ببينيم در مغازه های آنجا چی می گذره. رنگ ها و طرح هايی که در
 پشت ويترين های آنجا به چشم می خوره اغلب روشن و بازه و رنگ
 ســبز زياد به چشم می خوره. رنگ های خاکستری و قهوه ای هم

در بعضی مغازه ها ديده می شه

 يکی از انواع کت هايی که برای بهار وتابســتان امســال مد است
 شــبيه به لباس های بچه هاســت: پايين کت کلوش و گشاده و
 آســتين ها هم سه ربع وگشاد است. يقه اين کت ها يا گرده و يا

برگردون های پهن دارد

مد لباس در سال 2007



 محلــه زیبا و دیدنی )لیــدن هال مارکت( در
 منطقــه مرکــزی                لنــدن بســیار
 دیدنی و تماشایی اســت این محله که قلب
 تپنده اقتصادی  انگلستان و شاید اروپا می
 باشــد حال و هوایی جذاب دارد شــاید هم
 بنوعی یادآور بازارچه های خودمان است ولی
 به شکلی لوکس و اروپایی، که مردم گوشه
 به گوشه جمع هســتند و با نوشیدنیهای

گرم و سرد، سرگرم میباشند
 نمادهایی از فرهنگ و ادب انگلستان در قالب
 مدلهایی که لباســها و آرایش همان دوره ها

را دارند دیدنی است
 در همیــن هیاهو پر جاذبــه و دیدنی مکانی
متعلق به یک هموطن ایرانی و موفق است
 دکتــر گیلاره کوچــی از زنان موفــق و خود
 ساخته ای است که با تلاش و کوشش بسیار
 موفق شده  در بازار و حرفه پر رقابت جهانی
 محصولات زیبایی و بهداشتی جایگاهی ویژه

برای خود بدست آورد
 محصــولات زیبایی و بهداشــتی              با
 تاثیــرات معجره آســای خود مشــتربان و
 هوادارانی بسیاری پیدا کرده است و در همین
 رابطه تصمیم گرفتیم با ایشــان مصاحبه
 ای انجام دهیم و با وجود مشــغله بســیار و
 گرفتاریهای کاری ایشان دعوت ما را پذیرفتند

و دقایقی با ایشان به گفتگو نشستیم
 دکتر گیلاره کوچی با داشــن شــعبه ای از
 محصولات خــود در این محله عرضه کننده
                         محصولات              و سرویســهای شرکت
 است که متعلق بخودشــان میباشد دکتر

کوچی در این باره چنین میگوید
 من در رشته ژنتیک دکترا دارم و بدلیل رشته
 تخصصــی ام مدتهــا در کمپانیهای بزرگ

 فعالیت داشته ام
 بدلیــل موقعیــت شــغلی خــود مجبور 

 بودم مســافرتهای زیادی بروم و فشــار کار و
 تغییــرات جغرافیایی ، اســترس زیادی برایم
 بوجــود آورده بود و اثرات آن روی بر روی صورت
 بخصوص اطراف چشــمهایم بشکل اگزما
 دیده می شــد و با وجــود مراجعه مکرر به
 پزشک واستفاده از مواد مختلف متاسفانه

 مشکلم حل نمیشد
 تا اینکه در یکی از مســافرتهایم به هاوایی
 تصادفــی به یک نــوع میوه درختــی به نام
 کوکی برخوردم که اهالی هاوایی ازاین میوه
 درختی که شبیه فندق خودمان است عصاره
 گیاهی درســت می کردند و مورد اســتفاده

 جهت رفع استرس قرار میدادند
 من با اســتفاده از این عصاره متوجه شدم
 که چقــدر تاثیر خوبی بر پوســت چهره ام

 داشت
 زمانیکه به لندن بازگشــتم این ایده در من 
 زنده شــد که به فکر تاسیس و فعالیت در

 شرکتی به نام خودم باشم
 بــا مطالعات و تحقیقات زیاد و مشــورت با 
 متخصصین و کارشناسان امور بهداشتی و
 زیبایی بالاخره موفق شدم از این میوه درختی
 معجزه آسا )کوکوئی( محصولاتی به بازار
 عرضه کنم که تمامی ترکیبات آن صد در صد
 طبیعی اســت ومجموعــه ای از طعم های

 مورد علاقه عموم زنان و مردان را دارد
 این محصولات کــه مواد اصلی و اولیه آن از
 همــان کوکوئی متعلق به هاوایی اســت با
 مواد طبیعی دیگر ترکیب شده که دستاورد
 آن همیــن محصولاتی اســت کــه امروز در

مقابل شماست
 من با توجه به شــناخت بــازار محصولات
 زیبایی و بهداشتی، ابتدا محصولات خودم را
 در بالاترین اســتاندارد عرضه به جامعه قرار
 دادم یعنــی با گرفتن غرفه ای در فروشــگاه
 معروف سلف ریجرز محصولات کوچی را به

مردم شناساندم
 اســتفبال عمومی مردم بخصوص زنان بی 
 سابقه بود و همین استقبال باعث شد که
 تصمیم قطعی بگیرم و محصولات کوچی

 را در سطح گسترده تری عرضه کنم
  

 دربــاره ســالنهای زیبایــی و آرایشــی که 
کننــد خریــدار  را  کوچــی   محصــولات 

 متخصصین ما با تعییــن وقت به صاحبان
 یا همکاران آن ســالنها آموزشــهای لازم را
 جهت معرفی و اســتفاده از این محصولات
می دهند تا در اختیارمشتریان خود قرار دهند
 آنچه باید تاکیدی برآن داشــته باشــم این
 است که امروزه زندگی روزمره ما در معرض
 خطر روزافزون استرس میباشد و راه مقابله
 با اســترس اســتفاده صحیح و درســت از
 موادی اســت که اثرات آن سریع و چشمگیر
 و بدون عارضه جانبی باشــد و خوشبختانه
 محصولات کوچی در همیــن مدت کوتاه با
 موفقیتی که به دســت آورده است در عمل

 نشان داده که چقدر موفق بوده است
 درباره اســترس و رفع خســتگیها از اندام  
 افراد مختلف ما از ترکیــب مواد طبیعی با
 روغنهایی که ازعصاره کوکوئی تهیه کردیم
 به تولیدمحصولی رســیدیم که به صورت
 ماســاژ مورد اســتفاده قــرار  میگیرد و به

صورت معجزه آسا عمل میکند
 هر روز در همیــن محله دهها نفر متقاضی 
 چنین ماساژهایی داریم که با وجود خستگی
 و افسردگی و استرس از کارهای روزانه پیش
 ما می آیند و همکاران من با متدهای علمی
 و تکنیکی و دســتگاههای ماساژ دهنده به
 آنان نشــاط و آرامش و احســاس سبکبالی

میدهند
 لازم به یادآوری اســت که ازمیوه کوکوئی در
 هاوایی ، زیورآلات تزیینی هم درست میکنند
 وخانمها به گردن مــی آویزند که نمونه هایی
 از آن را در دفتــر مــا مشــاهده میکنید که
مشتریان زیادی هم از آن استقبال می کنند
 حرفهای شنیدنی و جالب خانم  دکتر کوچی
 را در این شماره بعنوان ســرآغازی خواندیم
 و ســعی خواهیــم کــرد از شــماره آینده
 بخشــهایی از حرفها و اطلاعات شنیدنی و

مفید ایشان را چاپ نماییم
 اشخاص یا ســالنهای آرایشــی در سراسر
 اروپا مــی تواننــد از طریق وب ســایت و یا
 مراجعه مستقیم به دفاتر و یا از طریق تلفن

خریدهای خود را بنمایند

چهره ای موفق و خود ساخته    دکتر گیلاره کوچی

         محصولات زیبایی

 با تاثیرات معجره آسای خود

 پوست چهره و اندام شما را

شاداب و پرطراوت مینماید

Bank

Kucci

Kucci
Kucci

Kucci



62 Leadenhall Market
London   EC3V 1LT

Telephone Office: 020-7488-1276

Telephone Shop: 020-7220-7001

www.kuccikukui.com

استرس دشمن شماره یک زیبایی و لطافت پوست شماست

Anti-wrinkle Eye Gel 
&

Anti-Wrinkle Face Cream 

 تخفیف ویژه خوانندگان مجله

£19.99 reduced from £25.00



Dِusseldorfer Str. 12 ,
   60329 Frankfurt 
Tel.: +49 (0) 69 / 24 24 9539     
Fax: +49 (0) 69 / 52 27 62

  دروغ چــرا ...تا قبر آ.. آ..آ
قیمتهای این مغازه از همه جا مناسب تره
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 مجله رنگارنگ به دلیل حضورش در کشورهای
 مختلف اروپا و پشــتوانه دهها هزار خواننده
 این مجله که برگیرنده خانواده های ایرانی می
 شوند در هیات سردبیری تصمیم گرفته شده
 اســت که در هر شماره به معرفی کشورهای
 اروپایــی بپردازیم و مجموعــه اطلاعاتی را به
 هموطنان خود ارائه نمائیم که امیدوار هستیم
 به دین وســیله کمکی به آشــنایی بیشتر و

کسب اطلاعات مفید برای همگان باشد
 کشــور آلمان را می توان پر تعــداد ترین محل

 زندگی ایرانیان بعد از انگلستان دانست
 در آلمان بطور تقریبی در هر ایالتی بیش از ده هزار
 نفــر زندگی می کنند که در یک سرشــماری
 ساده به حضور بیش از دویست هزار ایرانی می

 توان اشاره کرد
 ایرانیان در آلمان تابع مقررات و قوانین آن کشور
 در کنار فرهنــگ و زبان آلمانی زندگی می نمایند
 که مســلما تاثیرات زندگی در کشــوری چون
 آلمان در روحیات و شخصیت نسل جوان ایرانی

تاثیر گذار بوده و خواهد بود
 در این شماره به معرفی این کشور پر آوازه می

پردازیم

 آلمان کشــوری اســت واقع در اروپای مرکزی با
 عنوان رسمی جمهوری فدرال آلمان. این کشور

 عضو اتحادیه‌ی اروپاست
 نظــام حکومتی در آلمــان جمهــوری پارلمانی
 اســت. آلمان یک اتحادیه است. اعضای اتحادیه
 ایالتهای آنند که تعداد آنها 1۶ تاست. به دلیل
 برخورداری آنها از خودمختاری در امور مختلف،
 نظام سیاســی و اداری آلمــان، فدرالی خوانده
 می‌شــود. مرکز اتحادیه‌ی آلمان و محل استقرار
 حکومت شهر برلین است. عنوان رسمی شهر
 برلین شــهر مرکزی اتحادیه است. بن، پایتخت
 سابق آلمان غربی، شهر اتحادیه خوانده می‌شود.
 این عنوان از سال 199۴، پس از تغییر پایتخت،
 به آن داده شــد. در بــن نهادهــای حکومتی
 مختلف و شــعبات فراوانــی از وزارتخانه‌های
 مرکزی مســتقر هســتند. آلمان با داشتن 82
اتحادیه‌ی کشور  پرنفوس‌ترین  جمعیت   میلیون 
 اروپاســت. آلمان عضو ســازمانهای بین‌المللی
 مختلفی اســت، از جمله سازمان ملل متحد،
 سازمان پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( و گروه

(G8) هشت کشور صنعتی

در یک نگاه
موقعیت جغرافیایی: اروپای مرکزی

 اقلیم: منطقه‌ی معتدل، درجه‌ی متوسط هوا
در سال: 9 درجه

مساحت:357,031 کیلومتر مربع

 رودهای مهم: راین )8۶۵ کیلومتر(، الب )700
 کیلومتر(، دانــوب )۶۴7 کیلومتر(، ماین )۵۴2

(کیلومتر(، وزر )۴۴0 کیلومتر
بلندترین کوه: تسوگ اشپیتزه )29۶2 متر

 کشورهای همسایه: بلژیک، دانمارک، فرانسه،
 لوکزامبورگ، هلند، اتریش، لهستان، سوئیس،

جمهوری چک
جمعیت )2007(: 82/5 میلیون

پایتخت: برلین
نوع دولت: دولت فدرال دموکراتیک پارلمانی

تقسیم‌بندی کشوری: 1۶ ایالت 
پول رایج: یورو € = 100 سنت

 2251/17 ملــی )200۶(:  ناخالــص   درآمــد 
میلیارد یورو

ولتاژ شبکه‌ی برق: 220 ولت،50 هرتس 

آنچه در باره کشور آلمان می خواهید بدانید
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 اقتصاد و امور اجتماعی در آلمان
 آلمان از نظر مواد خام تنگدست است.. صنایع و خدمات دو بخش اصلی
 اقتصاد آن هســتند. سطح بزرگی از سرزمین زیر کشت است، با وجود
.این فقط 2 تا 3 درصد از کل شاغلان در بخش کشاورزی کار می‌کنند

آلمان از نظر صدور کالا مقام اول جهانی را دارد 
 آلمان با ۴/227 میلیارد یورو )آمار ســال 200۵( ســومین کشور جهان از
 نظر قدرت صنعتی و اقتصادی است. افزون بر این آلمان از نظر صدور کالا
 مقام اول جهانی را دارد. شــرکتهای آلمانی تقریباً یک‌سوم درآمد خود
 را از محل صادرات به دســت می‌آورند. از هر چهار شــغل یکی به تجارت
 خارجی بســته است. رشــته‌هایی از صنعت که آلمان در آنها کم‌رقیب
 است عبارت‌اند از اتوموبیل‌سازی، الکتروتکنیک، ماشین‌سازی و شیمی.

سهم آلمان از تجارت جهانی حدود ١٠/٥ درصد است
 مهم‌ترین شریکان آلمان در تجارت خارجی  کشورهای صنعتی غرب هستند.
 بیشترین و نزدیکترین ارتباط اقتصادی آلمان با کشورهای عضو اتحادیه‌ی
 اروپاســت. بیش از نیمی از عایدی حاصل از تجارت خارجی از این کشورها
 به دست آمده اســت. در عرصه‌ی واردات، هلند و امریکا جایگاه‌های اول
 را اشــغال می‌کنند. مهم‌ترین خریدار خدمات آلمان  فرانســه، آمریکا و

انگلستان هستند

اقتصاد اجتماعی بازار
 اقتصاد آلمان را به اعتبار سیاست اجتماعی آن با عنوان اقتصاد اجتماعی
 آزاد یــا اقتصاد اجتماعی بــازار توصیف می‌کنند. بنابر این سیاســت
 اقتصــادی، بــازار آزادی خــود را دارد، دخالت دولت در آن حداقل اســت،
 همهنگام امــا دولت عهده‌دار مجموعه‌ی بزرگــی از خدمات اجتماعی
 است. آلمان با وجود اقتصاد توانایش از درصد بالای بیکاری که بالغ بر 10

درصد است، در رنج است

درآمدها و قیمتها
 درآمد ماهانه یک خانوار در آلمان غربی در سال‌های آغاز دهه‌ی 1960 به طور
 خالص ٩٠٧ مارک )٤٦٣ یورو( بود. هزینه‌های یک خانوار در این‌ ســال‌ها
 ماهانه ٧٣٠ مارک )٣٧٣ یورو( بود که دو ســوم آن را هزینه‌های خوراک،
 پوشــاک و مسکن تشــکیل می‌داد. در نیمه‌ی اول سال ٢٠٠٣ میانگین
درآمد خانوار به ماهانه ٢٧٧١ یورو و هزینه‌ها به ٢١٢٦ یورو بالغ می‌شد
 قیمتها در جمهوری فدرال آلمان در مقایسه  با کشورهای دیگر در مجموع
 باثبات اســت. به دنبال وحدت دو آلمان، افزایش تقاضا، افزایش دستمزدها
 در شــرق آلمان و افزایش مالیات‌ها جهت تأمین مالی بازســازی اقتصاد
 مناطق شــرقی باعث شــدند که در اوایل دهه‌ی 1990 قیمتها افزایش
 یابند. روند افزایش قیمتها در ســال‌های اخیر مجدداً  کند شده است.
 در سال ٢٠٠٢ میزان افزایش قیمت‌ها به نسبت سال قبل از آن ١/٣ درصد

بود که کم‌ترین میزان را از سال ١٩٩٩ به این سو نشان می‌دهد
 

مالیاتها
 در آلمان انواع مالیات و عوارض وجود دارد. از مهمترینشان مالیات بر درآمد
 و مالیات واحد اقتصادی هســتند. درصد عمومی مالیات غیرمستقیم،
 کــه بر کالاها و خدمات تعلق می‌گیــرد، از آغاز ژانویه‌ی 2007، 19 درصد
است. عنوان رسمی آن است که »مالیات بر ارزش افزوده« معنا می‌دهد

فقر
 با وجود تأمیــن اجتماعی و کمکهای گســترده‌ی دولتی مطابق با آمار
 سال 2003 حدود 1۵ درصد از کودکان زیر پانزده سال و 19٪ جوانان میان
 1۶ و 2۴ ســال زیر خــط فقر زندگی می‌کنند.  بنابر آمار ســازمان ملل
 رشد تعداد کســانی که زیر خط فقر هستند، در آلمان سریعتر از غالب
 کشورهای صنعتی ثروتمند است. تعداد بیسوادان کارکردی )که خواندن

 و نوشــن را آموخته‌اند، اما در کاربرد دچار اشــکال‌اند( بسته به معیار
ارزیابی میان ۵/۶ تا 11 درصد است

بیمه‌ی بازنشستگی
 نظام حقوق بازنشســتگی در آلمان بر اســاس قرارداد نسلهاســت. هر
 نســلی حقوق بازنشستگی نســل پیش از خود را می‌پردازد. دریافتی هر
 بازنشســته بستگی به میزان و طول دوره‌ی پرداختش به صندوق بیمه‌ی
 بازنشســتگی دارد. میزان حقوق بازنشستگی تابعی از دستمزدهاست.
 دولت موظف اســت کمبــود بودجه‌ی صندوق بیمه‌ی بازنشســتگی را

.جبران کند

کمک اجتماعی و کمک‌هزینه‌ی تحصیلی
 کسانی که نتوانند کار کنند از کمک اجتماعی بهره می‌گیرند. میزان آن
 در حدی است که نیازهای ضروری کمینه‌ را برآورده کند. برای دانش‌آموزان

 تولید برنامه های تلویزیونی،ویدیو کلیپ،تبلیغات
 تلویزیونی، کنسرت و مجالس عروسی با دوربین

دیجیتال         وتدوین حرفه ای با سیستم

  عکاسی مدل،پرتره، تبلیغاتی و مجالس جشن

(HDV)AVID
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 شــراب در نزد ایرانیان تعریف های متفاوتی
دارد

 شراب سمبل عشق و مستی واقعی است
 ایرانیان شراب را بخشی از تاریخ کهن خود
 می دانند و در ادبیات ایران نیز شراب نقشی
 عارفانــه رویایی و عاشــقانه دارد و هزاران
 شــعر در وصف شراب در ادبیات کهن ایران

وجود دارد
 این روزها یــک ایرانی در اروپا سالهاســت
 که تلاش دارد شــراب ایرانــی را به جایگاه
 بین المللی برســاند و به اروپائیان و ایرانیان

 معرفی کند
 انتخــاب نامهــای حافظ ؛ خیام و شــیراز
 نشــانگر علاقه و توجه این هموطن ایرانی

 بیژن آصفی است
 مجله رنگارنگ در این شــماره پای گوشه
 ای از حرفهــای بیژن آصفی و همکارشــان
 الکساندرا می نشیند و حرفهای بیشتر را

در فرصتی دیگر منعکس خواهد کرد

 قبل از هر چیز بایســت از مجلــه رنگارنگ
 تشــکر کنیم که این امکان را به ما داد که
 بتوانیم گزارشــی از فعالیت این شرکت به
 آگاهی دوستداران شراب و هموطنان گرامی

برسانیم
 

 با اینکه ایران باســتان قدیمی ترین کشور 
 در رابطــه با تولید شــراب می باشــد ولی
 متاســفانه مردمان اروپا و سایر نقاط جهان

 از این پیشینه تاریخی ایران اطلاعی ندارند
 قدیمــی ترین کوزه شــرابی را که تا به حال
 توانســته اند در جهان به دست آورند قدمت
 آن به بیش از 6000 سال می رسد و این کوزه

 شراب را در ایران باستان به دست آورده اند

 بنابر همین دلایل می خواستیم که شرابی 
  تولید کنیم که بنام ایران و گذشته پربارش
 باشــد و با شــرابهای موجود تولید شده در
 اروپا متفاوت باشد که به بحث تکنیکی آن
 زیاد وارد نمی شــویم اما حاضر هستیم که
 هر گونه ســوالی را در این رابطه پاسخگو

باشیم
 ما در طی سالهای 2000 تا 2006 توانسته ایم
 به بیش از 100 رستوران و 150 سوپر مارکت
نی ا یر غیــر ا  و 

 ایرانی بصورت مستقیم شرابهای
 را عرضه کنیم

که جهانــی  درنمایشــگاههای   همچنیــن 
 مخصوص شــراب بــوده نام شــراب خیام
 و حافــظ را مطــرح کــرده و آن را به مردم
اصلی ریشــه  که  بگوییم  و   بشناســانیم 
 شــراب از کدام کشور بوده و شراب شیراز را
 به نام اســترالیا یا امریکا یا افریقای جنوبی

 نشاسند
 البته ایــن راه ،راهی دراز اســت که ما پیش
 گرفتــه ایــم ولی با همــکاری دوســتان و
 هموطنان ایرانی صــد در صد به آن خواهیم

رسید
 ما توانســته ایم شرکتهای

 زنجیره ای مختلف مثل
LEKKER LAND  و KYDASTاتریش 
 هلند را در شمار مصرف کنندگان شرابهای 

 خیام و حافظ در بیاوریم
 در نمایشــگاه سالانه زالســبورگ اتریش و 
 وین انریش به دفعات زیاد شــرکت کنیم و در
 نمایشگاه های شراب و دلیس در شهر مونیخ
 آلمان ؛ هایدلبرگ؛ اشــتوتگارت ؛ ویســبادن
 و دارمشــتات آلمــان شــرکت جوئیــم و در
 کشــورهای فرانسه ؛ آلمان ؛ اتریش ؛ سوئیس

 ؛ لوکزامبــورگ؛ هلند و بلژیــک فعالیتهای
 خودمــان را زیادتر کــرده و در آن کشــورها

شرابهای خیام و حافظ را بشناسانیم
 بــه جهت فعالیتهای متعــدد از طرف خانه

 فرهنگی برلین
HAUS DEKULTUREN IN BERLIN

 با ما تماس گرفته شد که در شب ایرانی که
 در واقع به مدت یک ماه برگزار می شــد برای
 شــب اول افتتاحیه آن شراب خیام و حافظ
 نوشــیده شود و در رابطه با شراب و فرهنگ

 آن تبلیغات شود که باعث افتخار ما بود
 همچنیــن حــزب سوسیالیســتهای آلمان 
 شــبی را به نام شب شــراب ایران و فرانسه
 در نظر گرفتند که ما توانســتیم در دیدگاه
 دوســتداران فرهنگ و شــراب ایــران در آلمان
 خاطــره ای به جــای بگذاریم کــه چندین
 روزنامه آلمانی نیز در رابطه با شراب مقالاتی

نیز نوشتند
 در تمامی نمایشــگاههایی که مــا تا به حال
 شرکت کرده ایم اولین چیزی که مردم از ما

 با تعجب می پرسند این است
 ایران ؟! شراب! و  بعد از آنکه کمی در رابطه
 تاریخ شراب ایران برای آنها توضیح می دهیم
 و از شــرابهای ما می چشــند با چشمانی

حیرت زده می گویند
(WOW )

 و در این زمان اســت که خستگی تمام کارها
دیگر برایمان زیاد نیست

 
 بــرای ســال 2007 برنامه ای گذاشــته ایم
 که بتوانیم در کشــورهای اســکاندیناوی ؛
 انگلستان و اســپانیا نیز فعالیتهای تازه ای

را آغاز کنیم

PERSIAN TRADITION

در ادبیات ایران شراب نقشی عارفانه و عاشقانه دارد

KWEKER
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قابل توجه کلیه رستورانها و فروشگاههای سراسر اروپا  سفارشات شما را در کمترین مدت در محل به شما تحویل می دهیم

مقيــم درشــهرفرانکفورت  سالهاســت   او 
 کشورآلمان شــده اســت و بدون جاروجنجال
 زندگی آرامی را می گذراند ، شــاهين ازصدای
 خوبی برخورداربوده وکنســرت هائی با  فريدون
 فرخ زاد ، فرشته ،هاتف ،جمال وفائی ومهستی
باموفقيت هلند،ســوئدوبلژيک   ،  درفرانســه 
 برگزارنموده اســت ودرآلمــان ازاعتبارونام نيکی
 بهره دارد شاهين درورزش بکس وکاراته درايران
 وآلمان صاحب مقام ونشــان ومــدال قهرمانی

شده وهنوزازورزش دست نکشيده است
 شــاهين بااشــنائی به نــت ودســتگاه های
 موسيقی ايرانی وترانه ســرائی دوالبوم وسی
 دی تهيه  نموده که بــزودی ازلوس آنجلس ببازار

 عرضه خواهدشد
 شــاهين صدائــی لطيــف وآوائی دلنشــن 
 ومنحصربخوددارد که شباهت به ديگری ندارد
 ، قراراست دوترانه سرای معروف، ژاکلين ويگن
 ومسعودامينی ، اشــعارترانه های جديدوی را
 باهمکاری شــرکت ترانه آماده کنند، شاهين
 خواننده ای بســيارمتواضع ودرياری بهموطنان
 وبخصوص جوانان دم بخت ياری رسان ومشوق
درجشن چشم داشــت مالی  وبدون   وياوربوده 
 وسروراغلب کساني که بضاعت مالی نداشته

 اند ،شــرکت نموده وحتی دستمزد نوازندگان را
 نيز خودش پرداخت نموده وکادوی عروســی رانيز

هديه داده است
 بقراراطلاع کمپانی )ذديــا( ازوی دعوت بعمل
 آورده اســت تا درفيلم وحشت نقش جوان اول
 را ايفاکنــد ، درآينده ازاين ورزشــکارخواننده

خبرهای تازه خواهيدخواند

 دولت آلمان آن دسته از مهاجران
 به اين كشور را كه زبان آلماني را

 فرا نمي‌گيرند، جريمه می كند
 اين مطلب را »اشتفان كالر« سخنگوي وزارت

 كشــور آلمان در يك كنفرانــس مطبوعاتي در
برلين پايتخت اين كشور اعلام كرد

 كالر گفت: دولت آلمــان اقدامات تنبيهي براي
 مهاجراني را كه از رفتن به كلاسهاي آموزشي
 جهت يادگيري زبان آلمانــي خودداري مي‌كنند،

 تشديد خواهد كرد
 كالر گفت كه اين لايحه در چارچوب تشــديد
 قوانين مهاجرت به كشــورهاي اروپايي عضو

 اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گرفته است
 وي افزود كه از جملــه راهكارهاي اين موضوع
 مجبــور كــردن اتبــاع خارجي به شــركت در
 كلاسهاي باصطلاح همگرايي است كه در اين
 كلاســها در آلمان اغلب زبان رسمي اين كشور

 آموزش داده مي‌شود
 سخنگوي وزارت كشور آلمان ادامه داد: مهاجران
 موظف هستند در اين كلاسها شركت كنند
 و ما در حال حاضر هــم اقدامات تنبيهي براي
 عدم حضور در اين كلاســها داريم اما در لايحه
 جديد برخورد با اين افراد تشــديد شده است
 كــه از جمله آنها مي‌توان بــه اخذ جريمه‌هاي

 نقدي اشاره كرد
 در حال حاضــر در آلمان با حــدود 82/5ميليون
 نفــر جمعیت، حــدود 7/5 ميليــون نفر اتباع
 خارجي زندگي مي‌كنند و در سالهاي اخير روند
 مهاجرت و حتي تقاضاي اخذ پناهندگي از اين

كشور بشدت كاهش يافته است

شاهين با  پروازی تازه
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 حرف هاي او آنقدر تلــخ و متأثركننده بود كه
 برآن شديم از نزديك پاي حرف هايش بنشينيم.
 يك ســاعت بعد در منزل او بوديم. به گرمي ما
 را پذيرفــت و در ميان اســباب و اثاثيه روي هم
 ريخته اش جايي براي نشستن مهيا كرد. ظاهر
 خانه نشان مي داد قصد اسباب كشي دارد اما
 حرف هايش حكايت قصه ديگري بود. چشمان
 ضعيف، پاهاي خســته و موهاي سفيدش كه
 ره آورد 80 ســال زندگي و ۵8 سال تلاش هنري
 اســت براي ما جذابتر از خانه به هم ريخته و
 قــاب عكس هاي قديمي خاك گرفته بود. پروين
 ســليماني فــارغ التحصيل اولين هنرســتان
 هنرپيشــگي با وجود مخالفت خانواده از 21
 ســالگي وارد راديو شد و پس از آن وارد سينما
 شــده و در طول اين ســال ها همواره يكي از
 بازيگران ثابت ســينماي قبــل و بعد از انقلاب

 بوده است
 خــودش مي گويــد چيزي حــدود 170 فيلم و
 ســريال بازي كرده اســت اما وقتي از وي مي
 خواهيــم آنها را نام ببريد بيش از 110 اثر را به

ياد نمي آورد
 تماشــاگران حرفه يي ســينما بــازي هاي به
 يادماندنــي او را در فيلم هاي رگبــار، گوزنها،
 شازده احتجاب، ذبيح، دايي جان ناپلئون، ديگه
 چه خبر، آن ســوي آتش، هنرپيشــه و سلطان
 به ياد مــي آورند گرچه تماشــاگران ديگر او را
 با كاراكتر طاهره خانم ســريال ميهمان به ياد
 دارند. با همه مشكلات جسمي و درگيري هاي
 ذهني اش مشغول كار است و از آن جمله مي
 توان به آخرين كارهايش ســريال تفنگ سرپر و

فيلم سينمايي غزل و زائر اشاره برد
 در اين ميان گذشــته به يادش آمــد از جواني
 گفت و بر اين نكته تأكيد كرد كه هنر عشــق

من است و به گريه افتاد
 به عنوان يك هنرمند با ســابقه در ســن 80
 ســالگي با چه مشكلاتي مواجه هستيد و

از چه مسائلي رنج مي بريد؟
 مشــكلات زيادي دارم. يكي از اين مشــكلات
 ناراحتي ها و بيماري هايي است كه در طول كار
 برايم پيش مي آيد و از آنجا كه تنها منبع درآمدم
 بازيگــري اســت بنابراين با هرگونــه عوارض
 جسمي بيكار مي شوم و نمي دانم چگونه بايد
 هزينه هاي زندگي ام را تأمين كنم. در سال 70
 ســر صحنه فيلم دو نيمه سيب دچار عارضه
 قلبي شدم و مدتي در بيمارستان بستري بودم.
 اما بعد از سلامتي باز هم مشكلات همچنان
 ادامه داشت. سال گذشته سرصحنه سريال
 گل من گلي به خاطر زمــن خوردن دچار تورم
 سرشــده و بزودي خوب شــدم امــا چند ماه
 بعد چشــمانم روبه ضعف گذاشت و پزشكان
 گفتنــد به خاطــر همان ضربــه مويرگ هاي
 چشمم پاره شده اند و خونمردگي باعث ضعف

 بينايي شده است كه البته الآن ديگر نمي توانم
آن را مداوا كنم

 در حال حاضر چشــمان شــما قادر به ديدن
هستند؟

 بلــه، اما تا اندازه يي مي توانم ببينم با اين حال
 به كارم ادامه مي دهم و در كارهاي سينمايي و

تلويزيوني بازي مي كنم
 براي رفع مشكلات درماني و معيشتي خود تا

به حال چه كرده ايد؟
 به خيلي جاهــا نامه و پيام فرســتاده ام. به
 مســؤولان زيادي نامه نوشتم اما هيچكدام از
  .نامه هايم در تغيير مشكلاتم تأثيري نداشتند

 خــانم ســليماني آنطور كه از وضــع خانه و
 اثاثيه زندگي تان پيداست ظاهراً مستأجر
هستيد و حالا هم قصد اسباب كشي داريد؟
 بله، متأســفانه بعد از ۵8 ســال فعاليت در
 زمينه تئاتر و سينما و تلويزيون هنوز مستأجر

هستم
 البته دســتمزد بازيگران مكمــل خيلي بالا
 نيســت. اما امكان دارد بفرماييد دســتمزد

شما چقدر است؟
 بين 300 تا 400 هزار تومان و حداكثر 500 هزار
 تومان براي هر ســريال و هر فيلم ســينمايي
 حداكثر 100 تــا 300 هزار تومــان آن هم اگر

پرداخت كنند
 بفرماييد آيا تحت تكفل كســي نيســتيد يا

بطور مثال مستمري نمي گيريد؟
نه، همسرم سال هاست فوت شده است

فرزند چه؟
 دخترم بســيار از من دور اســت اما از ميان دو
 پســرانم يكي بيماري قلبــي دارد و ديگري كه
 حسين فرهادپور رهبر اركستر تلويزيون و عضو
 شوراي موسيقي شهرســتان هاست خودش
 مستأجر است و بخشي از درآمدش هم صرف
 نگهــداري از دختر عقب مانده 2۶ ســاله اش
 مي شــود. اصلا از او بنويسيد كه با اين دختر
 مجبور اســت سالي يك مرتبه جا عوض كند.
او هنرمندي است كه سال ها سابقه كار دارد
 خانم ســليماني آيــا عضو خانه ســينما يا

انجمن بازيگران هستيد؟
بله

آيا كمكي از طرف آنها دريافت كرده ايد؟
نه، هيچ كمكي به من نكرده اند

 حالا با اين مشــكلي كــه برايتان پيش آمده
قادر به بازي كردن هستيد؟

 مــن الآن در حال بازي در فيلم زائر به كارگرداني
 خانم برومند هســتم و ايشــان هم از كار من
 راضي است و مي گويد چرا كارگردان هاي ديگر

از تو استفاده نمي كنند
 برايتان ســخت نيست، مي توانيد فيلمنامه

را حفظ كنيد؟
 به هر حال مراعــات حال مرا مي كنند. متن را

 هــم چند بار برايم مي خواننــد و من خيلي زود
 آن را حفظ مي كنم، البته بعضي ها شــايعه
 كرده اند كه من بينايي ام را از دست داده ام در
 صورتي كه الحمدلله هنوز به آن حد نرسيده ام
 خيلي دوست دارم بدانم با اين ۵8 سال سابقه
 هنري از راهي كه رفته ايد راضي هســتيد يا

نه؟
 راهي كه مــن رفته ام راه زندگي نيســت راه
 عشق اســت. هنر عشق وجود من بوده است.
 واقعا اگر هنر و بازيگري عشــق من نبود فكر
 مي كنيد حالا در دو اتاق مستأجري زندگي مي
 كــردم؟ حالا هم كه مي بينيد با شــما درد دل
 مي كنم به خاطر اين است كه چاره يي ندارم،
 واقعا من چگونه مي توانم 3 ميليون تومان پول
 وديعه تهيه كنم؟ من مي توانســتم بهترين

زندگي را انتخاب كنم اما چنين نكردم
 خــانم ســليماني، آيــا در طول اين ســال ها
 نقشــي بازي كــرده ايد كه بــه زندگي امروز

شما شبيه باشد؟
 بله، نقش ننه غلوم در فيلم خاك و زن همسايه
 سيد در فيلم گوزنها و خيلي از نقش هاي ديگر

كه يادم نيست
 اگر كسي شــما را در خيابان ببيند و تقاضا
 كند او را هنرپيشه كنيد، با توجه به شرايط
 زندگي خودتان به عنوان يك بازيگر به او چه

مي گوييد؟
 بارها شده چنين تقاضايي از طرف مردم داشته
 ام. در ايــن موقعيت همواره بــه آنها گفته ام
 فكر نكنيد بازيگر شدن خيلي آسان است، به
 معروفيت و مشــهوريت ايــن كار نگاه نكنيد
 بلكه بايد آنقدر توانايي داشــته باشــيد كه
 كار شــما به عنوان يادگاري باقــي بماند. من
 خوشــحالم كه آثارم به يادگار مي مانند. ۵0
 ســال بعد مي بينند كه يك بازيگر با فقر اما

نجيب و پاك زندگي كرده است
 از همكاران چه، آنها به شما سر مي زنند يا

كمكي به شما مي كنند؟
 نه، فقط با بعضي از هم نسلان خود مثل خانم
 نادره، وداديان، مهري نيا، هوشمند و رنجبر تماس
 تلفني داريم و از حال هم باخبر مي شويم، از آنها
 ممنونم كه گاهي ياد من هســتند اما از بعضي

گفت و گو با پروين سليمانی بازيگر سينما در مرز 80 سالگی

 عاشقی شيوه رندان بلاكش باشد 
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 از فيلمسازان گله دارم كه در جواني در فيلمي
 از فيلــم هاي آنها بازي كــرده ام اما الآن حتي
 يك تماس تلفني هم با من ندارند آيا اين معني

سينماست؟ پس اخلاق هنري چه مي شود؟
 یاســمین طباطبایــی، هنرپیشــه ایرانی تبار
 مقیم آلمان برای اولین بار در سریالی تلویزیونی
 ظاهر می‌شــود. در این فیلــم که از کانال دوم
 ســیمای آلمان پخش می‌شود، او همدست یک

 دلال اسلحه‌ی اهل هلند است
 راه‌یافتن به تلویزیون برای هنرپیشه‌های سینما
 در آلمان، کار چندان ساده‌ای نیست. مشکل‌تر از
 آن دســت‌یافتن به نقشی در یکی از سریال‌های
 پربیننده‌ی آن‌ است. هنرپیشه 39 ساله ایرانی
 تبار مقیم آلمان، یاسمین طباطبایی از این هفت
 خوان عبور کرده‌اســت و در کنار هنرپیشه‌ی پر
 آوازه‌ی آلمانی، ایریس بربن  در فیلم تلویزیونی »آن
 روز فرا خواهد رسید« نقش بازی می‌کند. ایریس
 بربن در این فیلم مثل همیشــه در نقش ســر
 کارآگاه پلیس جنایــی با نام »روزا روت« ظاهر
 می‌شود. این فیلم تلویزیونی سه بخشی که از
 روی سریال معروف آمریکایی »2۴« الگوبرداری
 شده، به مناسبت ده ســالگی سریال جنایی
 »روزا روت« برنامــه ریزی و از ســوی کانال دوم
 ســیمای آلمان  تهیه شده اســت. هنرپیشه
 ایرانی، شــهره آغداشــلو در چند قســمت از
 سریال تلویزیونی »2۴« در نقش مادر تروریستی
در می‌شود. یاسمن طباطبایی   اسلامی ظاهر 
 فیلم تلویزیونی »آن روز فرا خواهد رسید« که
 از کانال دوم پخش می‌شود، همدست یک دلال
 اسلحه‌ی اهل هلند است و بدون آن که خم به

ابرو بیاورد، مثل آب خوردن آدم می‌کشد

فشنگ غیرعادی
 ســاختار فیلم سه بخشی »آن روز فرا خواهد
 رسید« بر پایه نوع جدیدی از فیلم‌های جنایی

 ـ تلویزیونی بنا نهاده شــده‌‌ است: ویژگی اول
 این که چنــد ماجرا به گونــه‌ای هم‌زمان رخ
 می‌کننــد، بدون آنکــه در پایان هــر بخش به
فرو-و-فرارفت‌های اینکه  دوم  برسند.   سرانجام 
 هیجــان انگیــز و پر کشــش آن در محدوده‌ی
 زمانــی 270 دقیقــه تنظیم شــده‌اند، نه 90
 دقیقه. این تنها ســاختار فیلم نیست که از
 چارچوب نرم‌های عادی فراتر می‌رود، داستان آن
 نیز پــر از حوادث و عناصر غیرعادی اســت: در
 فرودگاه شیپل آمستردام مردی که جنون دزدی
 دارد، تصادفا چمدانی را به ســرقت می‌برد که
 در آن فشنگ جدیدی پنهان است. این فشنگ
 که بدون فلز ســاخته شــده، درست مثل یک
 فشنگ عادی عمل می‌کند. بلافاصله ماموران
 ســازمان امنیتی و پلیس جنایی آلمان )از طرف
 این یکی: روزا روت( در محل حاضر می‌شــوند.
 معما این است که آیا اسلحه‌ای هم برای این
 نوع فشــنگ وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن
 پاســخ، تمام اقدامات پیشگیرانه‌ی پلیس برای
 مبارزه با تروریســت‌های اســامی که دائم در
 صددند به چنین اســلحه‌هایی دســت یابند،
 نقش بر آب اســت. در این میان ناگهان منشی
 روزا روت ربوده می‌شود و یکی از مجرمینی که
 روت چند ســال پیش دستگیر کرده و محکوم

شده‌بوده‌، از زندان می‌گریزد
 هم زمــان با این حادثه ناگــوار که به »بیکار
اهل واسطه‌های  می‌انجامد،  روت«  روزا   شــدن 
 ترکیه با دلال اسلحه‌ی هلندی‌، )ماریو آدورف(
 وارد مذاکره‌ می‌شــوند تا اســلحه‌ی جدید را
یاسمین بخرند.  اســامی  تروریست‌های   برای 
 طباطبایی در نقش »آدم کشی خونسرد« جاده

     را برای دلال هلندی صاف می‌کند

 نقش منفی و لیسیدن کفش
 این اولین باری نیست که یاسمین طباطبایی،

 در نقشی »منفی« ظاهر می‌شود. او پیش از آن
 در فیلم‌های راهزنان و چهار دقیقه )کارگردان:
 کریس کراوز( نیز به عنوان »زندانی‌ای مزاحم«
 ظاهر شده بود. طباطبایی در فیلم راهزنان نه
 تنها خود را به مثابه هنرپیشه‌ای با استعداد،
 بلکــه به عنــوان خواننــده و آهنگ ســازی
 برجســته نیز به ثبوت رساند. زیرا موسیقی و
 ترانه‌های این فیلم را که برای کارگردانش کاتیا
 فون گارنیر، شــهرتی جهانی بــه ارمغان آورد،
 او ســاخته بود. طباطبایی در این »فیلم جاده
 ای« همراه کاتیا ریمن، هنرپیشه معروف آلمانی
 هنرنمایی می‌کند و با بازی درخشان و ترانه‌هایی
 که در زمانــی کوتاه در صدر جــدول »بهترین
 آهنــگ هــای روز« آلمان قرار گرفتنــد، جایزه‌ی
 »صفحه طلایی« اروپای ســال 1997 را نیز به
 خــود اختصــاص داد. هنوزهم ایــن ترانه‌ها از
 کانال‌های متعدد رادیوهای آلمان پخش می‌شوند
 در فیلم چهــار دقیقه طباطبایی در نقشــی
 جنبی و تنها در چند صحنه ظاهر می‌شــود.
 با این حال نقشــش در حاد کــردن درگیری‌های
 قهرمان فیلم و پیش بردن جریان داســتان ‌تاثیر

بسزایی دارد
طباطبایی که  جنجالــی‌ای  فیلم‌های  از   یکی 
 در آن بــازی کــرده، فیلم )کارگــردان: هلموت
 دیتل( اســت. در این فیلــم طباطبایی، نقش
 زن جاه‌طلبــی را بــازی می‌کند که تشــنه‌‌ی
 قدرت اســت و برای دســتیابی به آن تن به هر
 کاری می‌دهد، حتی لیســیدن کفش رئیسش!
 طباطبایــی این صحنه را چنــان ماهرانه بازی
 می‌کند که تحسین اغلب منقدین را در نقدهایی
 که بر این فیلم نوشته‌اند، بر‌می‌انگیزد: وقتی
 این زن بانفوذ تحقیرشــده کمرراست می‌کند،
 انگار که دیگر فاقد جســم اســت و وجودش
 تنها از یــک حس قوی که آن را با نگاه منتقل

می کند، سرشار است: نفرت مطلق

 رسالتی آهنگین و خطر انتقاد
 نگاه در ترانه‌هــا و آهنگ‌هایی که طباطبایی
 می‌سراید و اجرا می‌کند، نیز نقش برجسته‌ای
 دارد. از جمله در آلبوم فقط عشــق که در ماه
 مارس به صورت ســی دی در آلمان به بازار آمد.
 از کارهای تازه‌ی او هم چنین تدوین موســیقی
 فیلم کوتــاه »پاره‌های قلبم« بــه کارگردانی
 پتر شــتاوخ اســت که در آن نقــش اول را نیز
 بازی می‌کند. با ایــن که طباطبایی می گوید
 »هنرپیشــگی، زندگی، حرفه و رســالت من
 است«، در حال حاضر بیشتر در صحنه موزیک

فعالیت است
 بــازی در ســریال »آن روز فرا خواهد رســید«،
 هرچند از جملــه کارهای »جنبی« طباطبایی
 به حســاب می‌آید، ولی ممکنست پی آمدهای
 »اصلی‌ای« با خود به همــراه بیاورد. از جمله
 این که بــه خاطر بازی در نقش »آدم کشــی
 که به تروریســت‌ها کمک می‌کند«، از سوی
 هم‌وطنان درون و برونمرزی مورد انتقاد شــدید

یاسمین طباطبایی در نقش همدست یک دلال اسلحه
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بصیر نصیبی 

 سال گذشته در پنجاه ونهمین  
 دوره جشــنواره فیلــم کــن، ج.
 اسلامی بر اساس روال همیشگی
 وقرار ومدار نا نوشــته، یک بسته
 حــاوی اکثــر فیلمهــای  بزکی
 )40فیلــم( را به جشــنواره کن
 فرستاد، تا آقای ژیل ژاکوب یکی دو
 فیلم را بگذارد در بخش مسابقه
 وچند فیلم را هم بچپاند در بخش
دو طلایی،  دوربیــن   های دیگرمثل 
 هفته کارگردانــان و... ودر نهایت
 با دریافت نخل و دیپلم و تشــویق
 وبا به راه انداختن هیاهوی بســیار
 برای هیچ ،فیلمســازان حکومتی
 شاد وشنگول به دامن ج. اسلامی
که کنند  ادعا  وهمچنان   برگردند 
 در پناه حکومــت ولایت فقیه وبر
کیارستمی عباس  نظریه   اساس 
 به برکت اعمال سانســور ،فشار
جمهوری تحقیرسینمای   ،تهدیدو 
 اســامی به قله رفیع افتخار راه
خودشان گویا  اینها  است.   یافته 
 هم به این توهم دچار شده بودند
 که این امتیاز ها واقعا برای فیلم
ژاکوب ژیل  وآقای  آنهاســت   های 
راکه فیلم  حدود2000  سالی   که 
 ازسراســر دنیا برای کن می رسد
 بازبینــی مــی کنــد، فیلمها ی
 ارسالی ج.ا رابرتر از همه فیلمهای
 دنیــا میداندوشــیفته فیلهمای
چشم عاشق  یا  اســت   صادراتی 
حکومتی. فیلمســازان   وآبــروی 
 در بــاره نحوه شــرکت فیلمهای
 جمهــوری اســامی در کن بهتر
 اســت بخشــی از مقاله ی آقای
ســردبیر گلمکانــی   هوشــنگ 
 ماهنامه مشهورسینمایی فیلم)
 چاپ ایران( را نقــل کنیم .وی در

روزنامه شرق نوشت
 همه چيز از وقتى شروع شد كه»
 به نظر رســيد حضور حداقل يك
 فيلم و گاهى چنــد فيلم ايرانى

 جزء روال كن و سهميه ما شده؛

 توجــه می کنید کــه گلمکانی 
 خیلی صریح اعــام می کند که
 جمهوری اسلامی در کن سهمیه
 داشــته است  این همان واقعیتی
 اســت که ما ســالها فریاد می
 زدیم اما متهم به سیاه بینی می

 شدیم
 در حاشــیه بگویم این فقط کن
 نیســت که  بــرای ج. اســامی
 ســهمیه در نظــر مــی گیــرد،
 بلکه اکثر جشــنواره هــا  آلوده
 بــه مقاصد سیاســی بــوده اند
 وهستند. خوب معلوم است رژیم
 هم به جریان ها وافرادنســبت به
 بهره ای که  می برد،باج می دهد.
 کن با سیاســت دولت فرانســه
 خودش را بیشتر همگام می کند
 و جواب خــوش رقصی اش را هم
 خواهد گرفت. همچنین رژیم ادعا
 مــی کند که به مایــکل مورهم
  بابــت همدلی اش هدیــه  )باج(
 داده اســت اما فقط یک قطعه
 فرش زیبا)!( سهم او بوده است.
 خبر مربوط  به این ادعا روی سایت
 حکومتــی انتخاب جلب نظر می
 کرد وبدنیســت برایتان بازگویش
 کنم. انتخــاب از قول مایکل مور
 در شماره 9 فروردین 86 خود چنین

نقل می کند
 بــا ایــن که خیلی دوســت» ... 
 دارم ایــران  را ببینــم، امــا تا به
حال نتوانســتم به ایــران بیایم.
 گرچه به خاطــر فیلم »بولینگ
فرش قطعه   برای  کلمباین« یک 
 زیبا از ســوی »فســتیوال فجر«
 برایم ارسال شــده که در مقابل
 درب  داخلی منزلم انداخته ام. هر
 کســی هم به خانه ام می آید از
 زیبایی ایــن فرش تعریف و  تمجید
 می کنــد و البته به او می گویم،
مردمانی دسترنج  حاصل  فرش   این 
 است که به گفته ی   یک احمق
کشــورهای جزء  روزها  این   روانی، 

 محور شرارت است
 البته بعید اســت مایکل مور تا
 این حد نســبت به سیاست های
 جهان ســرمایه داری بــی اطلاع
 باشدوســاده لوحانــه مســایل
 سیاسی را ارزیابی کند و با پذیرش

 باجی در حــد یک قطعه فرش به
 مبلغ سیاســی   فاشیست های
 اســامی بدل شــود. ) بهر حال
 بایــد درســتی ویا نادرســتی این
 خبر تحقیق شــود*( اما آنچه که
 واقعیت است شیوه های متفاوت
  بــاج دهی رژیــم برای یــار گیری

وکسب وجهه جهانی است
 بــر گردیــم بــه نقــل حرفهای
 گلمکانــی! وی در جای دیگر همان

 مقاله می نویسد
 بعضى از آنها كــه مى گويند...
 »دارم يــك فيلم مى ســازم - يا
 ساخته ام - براى كن.« گويى كن
 نام يك سينما يا كانال تلويزيونى
 يا يك پخش كننده اســت) یعنی
 میزان حاتم بخشــی کن به حدی
 گســترش یافته بود که هر کس
 کلیــد دوربین را مــی زد، برای کن

(!فیلم می ساخت
ســینمای ســینماگران   وقتــی 
 گلخانه ای در کن 2006 نخستین
 ضربه ی کاری را نوش جان کردند،
 هنوز باورشــان نمی شــد وشروع
 کردنــد بــه اعتراض کــه به چه
 حقی به ســینمای انســانی ج.ا
 این نا انســانها بی اعتنایی کرده
 اند؟واســطه هایــی مثل محمد
 حقیقت بــه یادشــان آوردند که
 اعتراض های شــما اگر گسترش
 بیابــد خود این معنا را رشــد می
 دهــد کــه زد وبنــدی در کار بوده
 اســت وگرنه هیچ کشــوری به
جشنواره در  فیلمهایش   نپذیرفتن 
 هــا اعتراض نمی کند .بله این دلال
 هــا وکارچاق کن های ســینمایی
 بودنــد کــه ســینماگران را وادار
 کردند که ساکت بنشینند ودم بر
 نیاورند، فقط دعا کنند که ارتباط
 بین غرب فاسد و ج.اسلامی پاک
 وســالم ،حسنه شــود تا آنها بار
مترقی)!( فیلمساز  بشوند   دیگر 
 ،سهمشــان را بگیرنــد،و باز هم
 ادعــا کنند که در دنیــا حرف اول
 را مــی زننــد. این چنیــن بود که
امید  فیلمســازان گلخانه ای به 
 رفع کــدورت روزگار می گذراندند،
 اما یک نقطه امید دیگر داشتند،
 یادتان هســت که سال قبل آقای
 کاســلیک مدیرجشــنواره برلین
 را وزیر ارشــادآقای احمدی نژاد به

 جشنواره فجر فراخوانده بود وآقای
 کاسلیک هم خیلی صریح وروش
 وبی رودربایســتی اعلام داشت که
خرس یک  شــما  سینمایی   موزه 
 خوشگل وتو دل برو کم دارد وبعد
 هم برگشت به برلین و به قولش
 وفا کــرد .علاوه بــر اینکه خرس
 بیچــاره را بــه اســارت جمهوری
 اســامی فرســتاد ،6 فیلم دیگر
 را هم چباند توی فســتیوال ویک
 هواپیمای در بســت هم احمدک
 فرســتاد برای پوشــش خبری این
 موفقیت از پیش تضمین شــده.
بود راحت  خیالشــان   فیلمسازان 
2007تا برلیــن  درجشــنواره   که 
 حدودی شکست کن جبران خواهد
 شد. اما دومین ضربه را همان آقای
 کاسلیک بی چشم ورو* به اینها
 وارد آورد. ایــن جشــنواره هم به
 مانند جشنواره کن تمام فیلمهای
 جمهوری اسلامی را بدون حتا یک

استثنا برگشت داد
 رژیم دیگر صدایش در نیامد، فقط 
 خانم نیکی کریمی را کشف حجاب
 کردند وبا شــکل وشمایلی غرب
صادر)! برلین  فستیوال  به   پسند 
 (کردندودر مطبو عاتشــان هم در
تنظیم یکنواخت  کــه   خبرهایی 
 شــده بود، خانم کریمی را ســهم
جشنواره در  اسلامی  ج.   سینمای 
 برلین دانستند،به تعبیری یک خانم
 بازیگر را به فیلم مبدل کردند)!(
 البته آقای کاسلیک خواسته بود
 با نشاندن ایشان کنار داوران دریکی
 از بخــش های فرعــی ،راه باریکه
 ای را گشــوده نگه دارنــد تا وقی
شد، وفصل  حل  اتمی   مشــکلات 
 بتوانند باردیگر سینمای جمهوری
 اســامی را افتخار آمیز بنمایانند
 بی آنکه تغییر موضعشان زیاد تو

 چشم بخورد
 خیمه شــب بازی اتمی کش داده...
 شــد ویک سال دیگر هم گذشت
 وکن شصتمین سال تولدش را در
 مای 2007 برگذار می کند. آخ! چه
 حیف شــد)!( اگر رابطه،حسنه
 بود، جشــنواره کن چــه افتخاری
 مــی کرد که ســینمای جمهوری
 اســامی شــصتمین دوره کن را
 اعتبار می دهد. اما نه، امسال هم
انسانی/شاعرانه فیلمهای   همه 

 حجاب زن سند نجابت اوست 
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 در بســت وبدون رویت باز گردانده
 می شــود. تا کنون مطبوعات ج.
 اسلامی واکنشی نشان نداده اند،
 اما خبر رادیو فــردا در مورد برنامه
 های امســال کن طــوری تنظیم
 شده بود که در وهله اول خواننده
 تصــور مــی کنــد امســال هم
 سینمای ج. اســامی درمسابقه
 حضــور دارد. اما اصــل قضیه از
 این قرار اســت که امســال یک
 فیلم از مرجان ســاتراپی با عنوان
 پرســپولیس که یک انیمیشــن
 / کمیک اســتریپ اســت، برای
 مســابقه پذیرفته شده که هیچ
 ربطی بــه محصــولات صادراتی
 جمهوری اسلامی ندارد ) این فیلم
مرجان است،  فرانســه   محصول 
 ساترابی بطور مشترک با ونسان
جمهوری اســت.(  ساخنه   پارانو 
 اســامی هم تا حــالا در باره این
 فیلم ســکوت کرده است اما با
 توجه به مصاحبه خانم ســاتراپی
 که ایران تحت تسلط ج.ا را مشابه
 رژیم شیلی بعد از کودتای پینوشه
 می داند ،به نظر نمی رسد که رژیم
 از این فیلم دل خوشــی داشــته
 باشد. البته قضاوت نهایی در باره
 فیلــم پرســپولیس میماند برای
 زمانی که فیلم در جشنواره نمایش

داده شود
 اگر برلیناله به گونه کن، فیلمهای
 جمهوری اسلامی را پس زد،کن هم
 به مانند برلیناله سهم جمهوری
 اسلامی را به پذیرش نیکی کریمی
 بــرای  داوری یکــی از بخش های
 فرعی محدود کرده اســت. انگار
 دنیا بد جوری با کمبود)!( سینما
شده، برجسته )!(مواجه   شناس 
چرا که ژیــل ژاکوب هم ناچار)! (
 اســت نیکی خانم را به کرســی

.قضاوت فیلم بنشاند
 اما نیکی خانم بــا توجه به رفتار 
 وحشیانه ای که این روزها رژیم با
 زنان بد حجاب)! ( در پیش گرفته
 اســت، با چــه پوششــی در کن
 حاضر می شود؟ با مقنعه، باچادر،
 یا با شکل و شمایلی ضد فرهنگ
 ارزشــی)! ؟(یعنی همانگونه که
 در جشــنواره برلیــن روی صحنه

رفت.؟؟؟
 مگــر بــد حجابــی در جمهوری
 اســامی، بی بند وباری و فســاد
 معنا نمی دهد؟ به نامه نمایندگان
هیتلر مینی  ،به  اسلامی   مسجد 
 در حمایت از ضرب وشــتم وزندان
 وآزار واذیت زنان به جرم بی اعتنایی

 یشان به فرامین پوسیده وارتجاعی
  توجهتان می دهم

 همانطــور كه مســتحضر ....)
اجتماعي مفاســد   مي‌باشــيد 
 و ناامني‌هــاي اخلاقــي و مظاهر
 فســاد و تباهي در تعارض بنيادين
 بانظــام مــردم ســالاري ديني و
پراقتدار جامعه  و  ارزشي   فرهنگ 
 اســامي اســت كه از ديــر زمان
 توسط ام‌الفســاد غرب امريكا و
 صهيونيسم بين‌الملل با بهره‌گيري
 از توان فني، مالي و هنري در هجمه
 همه جانبه و بي امان عليه نسل
 جامعه در جريان اســت. واضافه
اســتعماري پديــده  شــود.   می 
 بي‌حجابي و مظاهر فساد و تباهي
 و مــواد اهريمني افيوني ســامت
 جامعه را به خطر انداخته كه بر
است نظام  مسولان  خاصه   همه 
 كه در صيانت از ارزشــها مساعي
 لازم را معمول دارند.. جدا شده از

نامه نمایندگان به احمدی نژاد
 مگر خانم نیکــی کریمی با اجازه
 وهمــکاری وخواســت مقامــات
احمدی دولت  شــبه   ســینمایی 
 نژاد زیــر عنوان نماینده ســینمای
برلین درجشــنواره  اســامی   ج. 
به نیست  وقرار  نکردند   شــرکت 
 کن هــم بروند؟ چطــور اگر زنان
 ودختــران جوان ایــران کمی موی
 سرشان دیده شــود،مظهر فساد
غرب الفساد  ام  توســط   وتباهی 
 وامریکا وصیهونیسم معرفی می
 شوند،اما این خانم بدون حجاب با
چشم وگوشوارهای  کامل   آرایش 
 نــواز، نماینــده رســمی جمهوری
 اسلامی در جشــنواره های فیلم
 اســت ؟ وقتــی از دیــدگاه رژیم،
 حجاب ســند نجابت است ،پس با
 معیار های ابلهانه خود آخوندها ،

 مسئولین وزارت ارشادپادوی رهبر)
 احمــدی نژاد( زنان نــا نجیب را زیر
 عنوان خواننده، مدافع حقوق بشر
 و محقق وسینماگر به فستیوال
 ها ومجامع غرب فاسدارسال می

 کنند
مســجد محترم  نمایندگان   مگر 
 اســامی)!( نمی خواهند دولت با
 بهره گیری از توان هنری- جلو زنان
 فاسد را بگیرد؟ پس چرا سفیران
هســتند مجاز  حکومت   هنــری 
 ارزش هــای اســامی را پایمــال
 کنند؟ در محافل فاسدهنری نظیر
 فستیوال های فیلم شرکت کنند
 ودر میهمانیهای فســتیوالی که
واشربه ولعب  لهو  امکانات   انواع 
یابند حضور  است،  فراهم   الکلی 
 وبــدون هیــچ عارضــه ای به ام
 القرابرگردند؟ اگر زنان گرفتار شده
 ،عکســی از پوشــش همین خانم
 در جشــنواره هارا همرا ه داشته
که بپرسند  ماموران  واز   باشــند 
 چطور می شــود در محافل خارج
 از کشور به نمایندگی  ج. اسلامی
 با این شــکل وشمایل ظاهر شد
 اما در داخل ایران با پوششــی به
 مراتب بسته تر از این خانم می گو
 ئید مظاهر فساد وتباهی؟فکر می
 کنید چــه جوابی دریافت خواهند
 داشت؟ شلاق وارســال پرونده به

مراجع قضایی
 این رژیم خود از درون فاسد وآلوده
 اســت ویــک مشــت دزد وقاتل
 وتروریســت وشــارلاتان زیر عنوان
به را  جامعه  اســامی   جمهوری 
 فســادو آلودگی واعتیاد کشانده
 اند وحــالا ادعــا دارند ایــن زنان
 بــوده اند که تباهــی را درجامعه
 گسترش داده اند. اما دلیل اصلی
 خشــم رژیم از زنان ایران اینست

 کــه بعداز 27 ســال هنــوز قادر
 نبوده فرامین ارتجائیش را به شیوه
 همــزادش طالبان بــه آنان تحمیل
 کنند و بدین جهت کینه عمیقی
 به دل دارد وهر چنــدگاه یکباربه
 بهانه ای آزارشــان می دهد. رژیم
 قبل از شــروع برنامه های حمله
 اخیربه زنان بار هــا از طریق صدا
 وسیمایش آنان را تهدید کرده بود
 که دست به مقابله با زنان خاطی
 خواهد زد. بازداشــت هزاران نفر )
 150هزار نفر(در این چند روز نشان
 مــی دهد که زنــان از تهدید های
 حکومت نهراسیده اند . باید حتم
 داشت اینبار هم به گونه 27 سال
 گذشــته ملاها دربرابــر اراده زنان
 شکست مفتضحانه ای خواهند
 خورد. باشد که مقابله شجاعانه
 زنان به حرکت های مهم معلمان
 ، دانشجویان، کارگران، ودیگرمردم
 درد کشــیده سراســر ایران گره
 بخــورد . تنها راه نجــات مردم ما
وقرون خونخوار  حکومت   سقوط 
اســامی جمهوری  ای    وســطی 

  است وبس
کانــون* اســت   شایســته 
کــه تبعیــد  در   ســینماگران 
 میخواهد فعالیش را بار دیگر آغاز
 کند در نامه ای به مایکل مور این
 ادعای روزی نامه انتخاب را با وی در

میان بگذارد
 در فاصلــه برگذاری جشــنواره* 
 فجر که کاسلیک مدیر جشنواره
 برلیــن و رز عیســی دلال ایرانی/
 انگلیســی ،چنــد مدیــر دیگــر
 جشــنواره ها میهمانــش بودند
برلین فیلم  جشــنواره   وبرگذاری 
 این خبــر در مطبوعات حکومتی

درج شد
 در جشنواره فجر امسال )دوسال...
 پیــش(از رقم هنگفتی که به این
 جشنواره اختصاص داده شده بود
 مبلغ 18 میلیارد تومان)حدودا 10
 میلیون پوند( گم شــده اســت.
 همچنین شنیده شده دو اطاق در
 وزارت ارشــاد تا روشن شدن ابعاد
 این قضیه پلمپ شــده و دو تن از
 کارکنان وزارت ارشاد که ساکنان
 این اتاقها و از مظنونین هســتند
 در بازداشت به ســر می‌برند. این
 در حالی اســت که وزارت ارشاد تا
 روشن شــدن قضیه و پیدا شدن
 افــراد خاطــی از دادن هــر گونه
 اخباری در این زمینه به خبرنگاران
از بعد  می‌کند..)البته   خــودداری 
 گذشت دوســال هنوزفرد خاطی!
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همکار مان  سارا عباسی  از پاریس

است  خطری  زندگی  در  عشق 
که باید آن را بپذیرید

اگر خواهان عشق هســتید باید مایل باشید 
که خطر را هم بپذیرید و نیز باز بودن ؛ معصوم 
دیدن دیگران و اینکه خودتان را به طرزی متفاوت 

از همیشه ببینید
انتظارات و توقعات بی جا؛ اخلاق منفی اســت 
که عده ای آنها را برای مســلط بودن به خطر 

استفاده می کنند
وقتی که شما زیاده از حد توقع دارید مثل این 
است که شما یک چشم بند به چشمان خود 
ببندید و زندگی را محدود کنید و نمی خواهید 
خارج از محدوده دید خودتان را بررسی کنید در 
نتیجه دنیا برای شــما خسته کننده و باعث 
افسردگی روح می شود خوب اگر می خواهید 
واقعا این چشــم بندها را از جلو چشمان خود 
بردارید باید اول قبول کنید که شما این چشم 
بند را دارید و خودتان را گول نزنید و فکر کنید 
همه چیــز را در مورد خود مــی دانید و خود را 
خوب می شناســید چون همیــن افکار مانع 

بزرگی بر سر راه عشق خواهد بود
پــس بدانید که همین مایل بــودن و ابراز تمایل 
اســت که به شما امکان می دهد از درون خود 

بیرون بیائید و وارد عمل شوید
برای رســیدن به عشق باید تسلیم ناشناخته 
ها شــوید و بدانید که میل شــما به داشتن 
روابط متعادل در واقع نشان دهنده علاقه شما 

به داشتن اختیار و اجتناب از خطر است 
باید از کنار تمامی نقطه نظرهایتان که عشق 
باید این باشــد و یا آن؛ بگذرید و عشــق را به 

همان شکلی که هست بپذیرید
بله! گذشتن و تسلیم شدن سخت است چه 
کسی داوطلب می شود که بدون چتر نجات از 
هواپیما بیرون بپرد؟ گاهی اوقات تسلیم شدن 
چنین احساســی را طلب می کند و تسلیم 
شدن یعنی کنار گذاشتن دستور کار شخصی 
و دست کشــیدن از آنچه فکر می کنید باید 
اتفاق بیافتــد تا آنچه را به واقع دارد اتفاق می 

افتد تجربه کنید
تغییر شــغل دادن؛ رفتن به شــهر دیگر و یا از 
دست دادن یک رابطه چیزهایی هستند که ما 

در دوران بلوغ آن را تجربه می کنیم

البته با وجود اینکه از آن اســتقبال می کنیم 
ولــی ترس و خطــر که ضمیمه این شــرایط 
هســت وجود دارد با این حال عاقبت تســلیم 
شــرایط جدید می شویم چه بخواهیم و چه 

نخواهیم تغییر را می پذیریم.
اگر غیر از این باشد رنجش و دلخوری در ما رشد 
می کند و روی تصمیمات تاثیر خواهد داشــت 
و ترس نمایان می شود البته دوست داشتن یک 
عمل و اقدام اســت و تنها راه کنترل عشق باز 

بستگی به خود شما دارد
باید دنیا را از دریچه عشــق نگاه کنید و همه 
روزه سرشــار از عشق باشــید و با خود شاد و 
خوشبخت باشید و عشق را تعهد و نیت خود 
قرار دهیــد و به این صورت عشــق را کنترل ؛ 

دریافت و ابراز می کنید 
البته ایــن را بدانید که در انبــار چیزهایی به 
مراتب بیش از آنچه تصور می کنیم انتظارتان 
را می کشد ولی بهتر است از کم و کیف آنها 

مطلع شوید

بیائید جنبه های مثبت دیگران را ببینید
به جای خسیس بودن ؛ سخاوتمند باشید

به جای تردید ؛ باور داشته باشید
به جای سوال قرار دادن انگیزه دیگران  به آنها 

اعتماد کنید
به جای مواظب بودن مهربان باشید

و به جای نه گفتن بله بگوئید
عاشــق عاشــقی باشید و دوســت داشتن را 

دوست بدارید
از تنفر متنفر باشید و به مهربانی مهر بورزید
با آشتی آشتی کنید و از جدایی جدا باشید

تاثیرات عشق و ترس در زندگی 
ترس می گوید که شــما خــود حقیقی تان را 

بپوشانید
عشق می گوید بپا خیزید و بدرخشید و تحرک 

داشته باشید
ترس کمــال طلب می کند و عشــق به رغم 

ظاهرش بی کم و کاست است 
ترس می گوید درســت گفتن و درست بودن راه 
ماندن در موضع امن هست اما عشق می داند 

که امن و ایمن یک توهم است 
ترس به محدودیتهای شــما اشاره می کند و 

عشق به عظمت شما
ترس زیاده خواهی می کند عشق می داند که 

همیشه کافی است 
ترس می پندارد که رنج و درد نقطه ضعف است 

اما عشق درد و رنج را شروع جدید می داند
تــرس دنبــال تضمین مــی گردد اما عشــق 

تضمینی نمی خواهد
ترس به شما می گوید از خودت حراست کن و 

عشق می گوید که آسیب پذیر باش
ترس می خواهد از چرایش با خبر شــود عشق 

می خواهد چگونگی را بداند
ترس می خواهد که محبــوس و محدود کند 

عشق می خواهد که دست بردارد و آزاد کند
ترس مــی خواهد که صبر کنید عشــق می 

خواهد که تسلیم شوید
ترس می خواهد که خواســتنی باشید عشق 

می داند که همانطور هستید
ترس  داوری می کند عشق می پذیرد

ترس می گوید که از خود گذشتگی کن عشق 
می گوید که این یک هدیه است 

بنابر این شما  کدام یک را انتخاب می کنید؟ 
ترس یا عشق؟

 فروشگاه
اسکان

 خاویار، زولبیا بامیه؛ شــیرینی
 های متنوع؛ نان لــواش ؛ میوه
 فصل؛ بســتنی و فالوده انواع
 خشــکبار و آجیل سبزیجات
خشک مرباجات و انواع ترشی

ESKAN
EPICERIE FINE

62, BIS RUE DES 
ENTREPRENEURS

75015-PARIS

TEL: 
0145770616

METRO:  CHARLES MICHEL
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CATHERINE DENEVUE

 کاترین دونوو بازیگر و تهیه کننده فرانســوی
 دختر موریس دورلئاک هنرپیشــه در تاریخ 22
 اکتبر 1943 به دنیا آمد. )خواهرش فرانســواز
 دورلئاک 1967-1942 گذشــته از توانایی های
 بازیگری به خاطر نوع خاص حضور صحنه ای
 به رغم دوران کوتاه ســینمایی خود خاطره ای

 فراموش نشدنی باقی گذاشته است
 طی یــک تعطیــات تابســتانی نزدیک نیس
 در تصادف و حریق اتومبیل کشــته می شــود
 فرانسوا در 23 فیلم از سال 1942 تا 1967 بازی

کرده است
 کاتریــن دونــوو در ســال 1960 در حالیکه در
 مدرســه بود در نخســتین فیلم خود بازی می
 کند »درها به هم می خورند« در ســال 1962
 به وسیله »روژه وادیم« در فیلم »گناه و تقوا«

 شرکت داده میشود
 او از روژه وادیــم صاحب یک بچه میشــود و در
سال 1965 با دیوید بیلی عکاس ازدواج می کند
 در ســال 1966 به اتفاق خواهرش فرانسواز  در
 دختر خانمهای روشفور ظاهر میشود خواهرش
 در طــول یک تعطیــات بــا او در حالی که با
 اتومبیل به ســوی نیس واقع در جنوب فرانسه

می رفتند به قتل می رسد
 زندگی مشــترک بعدی با مارچلو ماسترویانی
 است که دخترش کیاراماسترویانی می باشد
 و با پدر و مــادرش در چندین فیلم از کودکی و

 تاکنون بازی نموده است
 کاترین دونوو طی این سالها در بیش از 50 فیلم

 سینمایی بازی کرده است
 و بــه زودی تــازه ترین فیلم را کــه در آن ایفای
 نقش کرده اســت با مونیکا بلوچی هم بازی

می باشد

 آلن دلون بازیگر ؛سناریســت؛ کارگردان و تهیه

 کننده فرانسوی متولد هشتم نوامبر 1935 در
شهر                  می باشد

 پدرش فابین ملیتش               اســت مادرش  
 ادیت دارو ساز بود

 زمانی که آلن کوچولو 4 ســاله بود ازدواج دوم
 کرد فرزنــدان آلن دلون آنتونی هنرپیشــه که
 در 30 دســامبر 1964 در هالیوود به دنیا آمد و

 مادرش ناتالی دلون است
 آنوشکا و فابین هستند و مادرشان روزالین می

باشد
همسرش روزالین وان بریمن می باشد

همسر پیشین آلن دلون ناتالی کانواس بود
 آلن دلون در 17 سالگی در ارتش فرانسه خدمت
 می کند پس از پایان خدمتش  با ژان کلودبربالی
 آشنا می شــود  و او را با خود به کن در جنوب

فرانسه می برد
 وی نخســتین فیلمش را در ســال 1957 برای
 ایواآلگر با نام »زن دخالت می کند« بازی کرد و
 پس از آن با یک تور هنری به اروپا و امریکا سفر

می کند و به موفقیتهایی دست می یابد
 در 1958 بــا رومی اشــنایدر هنرپیشــه زیبای
 اتریشی آشنا می شــود و در فیلم »خوشگل
 باش کافیســت » با یکدیگر بازی می کنند و
 یک عشــق واقعی و دلپذیر میان این دو ایجاد
 میشــود و یا نامزدی طولانی را با هم طی می
 کنند و در یک مراسم رسمی و مجلل با حضور
 رســانه های جهانی اعلام میشود در تاریخ 22

مارس 1959
 در ســال 1960 آلن دلون یک رستوران شیک و
 کلاسیک در شــهر نیس فرانسه می خرد و در
 سال 1964 با ناتالی کانواس تصادفی و اتفاقی
 روبرو می شــودو از او می خواهد که همسرش

شود و ازدواج می کند)1964
 در همین ســال وی با جورج بومه شرکت تهیه
 و تولید فیلم را با عنوان دل بو را تاســیس می

کند
 در ســال 1968 با مریل دارک آشنا می شود و
 فیلــم »جف« را با هم بازی مــی کنند و برای
 15 سال با هم زندگی برابر و یک سان داشتند
 در ســال 1978 شــرکت تولیدی و پخش لوازم
 لوکــس و مواد غذایــی را در ژنو دایر می کند و
 اجناســی را مانند ادوکلن؛ عینک؛ شــامپاین؛
کنیاک؛ ساعت و ..... را وارد و پخش می کند

 در ســال 1981 نخستین فیلم خود را با نام به
خاطر پلیس کارگردانی می کند

 در سال 1983 دومین فیلم خود را به نام کوبنده
کارگردانی می کند

 در سال 1985 تصمیم می گیرد که در سوئیس
 زندگی کند و یک ویلای بــزرگ و مجلل اجاره
 می کند با اســتخر بزرگ و بــاغ زیبا با درختان

 «بلوط بر روی رودخانه ل مان

 در ســال 1987 با روزالی آشنا میشود و در یک
 کلیپ ویدیویی که هم میخواند و هم بازی می

 کند
 در برنامه

و به زودی روزالی را خانم دلون صدا می کردند
 در ســال 1999 آلن دلون ملیت سوئیس را می

گیرد
 در سال 2001 یک فیلم پلیسی به نام کمیسر

فابیو مونتالرا در مارسی بازی می کند
 در ســال 2002 روزالی و آلن تصمیم می گیرند
 تا 15 سالگی فرزندانشان هر کدام سرپرستی
آنها را بعهده بگیرند و جدا از هم زندگی کنند
 در ســال 2003 در بیش از 10 برنامه تلویزیونی
 در کانالهای تلویزیونی فرانسه ظاهر میشود و
 مدیریت جشنواره سزار فرانسه را بعهده می

گیرد
کلکســیون از  ســری  یــک   2003 ژوئــن   در 
فیلمهایش به صورت دی وی دی به بازار می آید
  در اکتبر 2003 کلودیا کاردیانه بازیگر ســینما
 جایزه ســتاره طلایی را از فســتیوال جهانی
 مراکش را به او اهدا می کنددر دسامبر 2003
 آلن دلون و دختر آنوشــکا به نقش پاتریسیا در
 یــک فیلم تلویزیونی به نام »شــیر« به مربی
 گری فیلیپ ستبون براســاس رمانی از جوزف
 کسل و به کارگردانی جوزه پین هی رو بازی می
 کند و چندین بار از شبکه 2 تلویزیون فرانسه

 پخش شده است
 در سال 2004 آلن دلون شانس می آورد و بخت
 به او باز می گردد و به اتفاق آســترویلون نمایش
 در کوه های روســیه ساخته اریک آسوس را به

روی صحنه می آورد
 آلن دلــون در نقش مردی اســت که به یک زن
 جوان علاقــه پیدا می کند و فیلم عشــق او

 میشود این نمایش در تئاتر
 از 12 اکتبر 2004 روی صحنه بود در سال 2006
 آلن دلون و مریل دارک بار دیگر به صحنه تئاتر
 بر می گردد و نخستین نمایش را در سال 2007
 براساس اقتباســی از ربرت جیمز والر با نام بر

 روی رودخانه مدیســون به روی
صحنه خواهد آمد

  مروری بر کارهای هنری هنرمندان فرانسوی

علی عباسی

SCEAUX
CORSE

آلن دلون

COMME AV CINEMA

MARIGNY
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ليست  بخشی از مجموعه آثار سياوش اوستا  برای خريد توسط پست و يا با اينترنت و يا از 
کتابفروشيهای معتبر ايرانی در سراسر جهان برای آگاهی بيشتر به سايت اوستا دات نت برويد آثاری 
جنجالی  که از بيست و پنج سال پيش تا به امروز افکار و انديشه ها و جو دينی ايران را در هم ريخت

    دانش شهريگری را از کهن ما برای ديگران بگذاشتيم " آثار سياوش اوستا " 
              را بخوانيد و به ديگران هديه بدهيد

 Institut LEP  66 av CHAMPS  ELYSEES 75008 Paris France 
 TEL: +33 1 42 89 59 95  -  +33 1 45 63 02 63       FAX:+33 1 45 61 21 12 

 www.awesta.net
مهربان ياران؛ آيا ميدانيد که خطبه عقد به زبان تازی! توهين به شخصيت زن ميباشد؟ برای جاودان نمودن جشنهای عروسی و شادمانی 

خود و فرزندانتان از دفترچه های زيبای پيمان پيوند زناشويی بسبک آريايی به زبانهای پارسی، انگليسی، آلمانی و يا فرانسوی استفاده نماييد

ده روزه فرانسوی و يا پارسی صحبت کنيد یک سی دی 
و کتاب برای آموزش زبان پارسی و يا فرانسوی 

منم آن فرح زيبا زن سوم شاهنشاه
تازه ترين کتاب سياوش اوستا

سالنامه های هفتهزار ساله 
آريايی ميترايی بزرگترين

 افتخار ايرانی

سياوش اوستا در حال برگزاری مراسم پيوند خويشاوندی و زناشوئی بسبک آريائی

شيراز  رند  حافظ 
از قرآن  خوانی  تا

 پيرو  اوستا  شدن 
 

جريان عاشقی حافظ و شاخ 
نبات    راز فال حافظ  چرا و 
چگونگی اعدام حافظ    بر 

روی سی دی و کاست بهمراه 
موسيقی زيبا و دلنشين

خيام وا ين جهان فرسوده    
سرگذشت حکيم عمر خيام نيشابوری 
و دو يار مهربان او حسن صباح و خواجه 

نظام الملک       

جهان خيام را می شناسد و از او سخن 

می گويد اما ما از سرگذشت او چه 

ميدانيم

اين کتاب با صدای سياوش اوستا بروی 
3 عدد سی دی همراه موسيقی و صدای 
هنرمندان بزرگ ايرانی : استاد انوشيروان 
روحانی ِاستاد ذوالفنون,بيژن مرتضوی, 

شهرام ناظری ِ شهبانو شيدائی 

برای نشان دادن سربلندی و افتخار و ميراث فرهنگی ايرانی به دوستان و همکاران و همکلاسيهای ايرانی و غيرايراني 

در سراسر جهان بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی
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فريب بزرگ دکتر علی شريعتی افسانه پرداز و افسونگر شيرين سخن
سرگذشت و تفکر شريعتی از نو جوانی تا مرگ سر شار از دروغها و نيرنگها ی بزرگ است همکاريهای او با نظام  شاهنشاهی از فردای کودتای 28 مرداد 32

ـ خروج از کشور با برنامه ريزی ساواک
ـ شريعتی در سال 52 در40 سالگی باز نشسته ميشود دولت به او 22 سال سابقه کار می دهد يعنی از 18 سالگی او در خدمت دولت شاهنشاهی بوده است چه 

هنگام تحصيل مشهد و يا در پاريس و چه دورانی که مدعی مخفی بودن بوده است و چه دورانهائی که مدعی زندانی بودن بوده است
ـ ادعاهای اخذ مدارک تحصيلی دروغين از پاريس

ـ ادعاهای دروغين دوستی با امه سزرِ ماسينيونِِ گورويچ و غيره
ـ تحريف و دروغپردازيها در باره اسلام و جعليات برخاسته از ذهنيت او در رابطه با اسلام و مارکسيست معرفی نمودن اسلام

ـ تحقير نمودن تمدن و فرهنگ ميترايی، اوستايی ايران و دروغپردازيهايی درباره تاريخ مصر و ايران
ـ ادعای پيامبری و امامت و رهبری علی شريعتی و توهين به زن

ـ تله جوانان شدن برای رونق دادن به بازداشتها و کشتار جوانان با عنوان مجاهد و فدايی
ـ در همان هنگامه هايی که جوانان با مطالعه کتابهای او بازداشت و شکنجه و کشته ميشدند، او با ساواک همکاری ميکرد و......

 نيايشهای اوستايی
نيايش بامدادی

نيايش شامگاهی
نيايش زايش

نيايش مهر جوئی
نيايش يار مهربان

نيايش درگذشتگان
نيايش پيوند زناشوئی نيايش نشانه 

های پاک
نيايش داور دادگر

نيايش بی ميانجی گری
نيايش دوستی ساز دشمنی ها

نيايش دانش اندوزی
نيايش کاريابی

نيايش خورشيد   

جهان آريائی با بيش از7000 سال پيشينه تمدن  -با افزوده ها: ـ بهمراه متن کامل گا تا ها ی اوستا   ـ آخرين کشفيات از تمدن 7000 ساله در جيرفت چرا 
ايرانيان هرگز مسلمان نشدند  متن و لوحه پيوند زناشويی بسبک ايرانی

معنی نامهای تازی و عدم توجه والدين ما جهت استفاده از نامهايی که معنای بدی دارد 
 

بزرگان جهان درباره زرتشت چه گفته اند   نيايشهای اوستايی   زن در انديشه اوستا   جشنهای اوستايی   چرا يهوديان از اصل ايرانی هستند  کعبه يک آتشکده 
ايرانی بوده است ودهها مطالب خواندنی ديگر به همراه ـ پيامهای مهربانانه 19 خردمند و انديشمند بزرگ جهان آريائی: در باره سياوش اوستا و کتاب آئين اوستا  

دکترکوروش آريامنش:شاد باش به سياوش اوستا
دکترخوشنام آوازه:اوستاوشاعران

دکترشاهرخ احکامی:تاثيرانديشه های سياوش اوستا در ميان ايرانيان
دکتر مسعود انصاری:سياوش اوستا پيشگام جنبش نوزائی انديشه گری در جهان اسلام

دکتر ناصر انقطاع:آئين اوستای سياوش اوستا
فريدون توفيقی:آئين اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش

کيوان د شتی:سياوش اوستا در راه گسترش فروغ فرهنگ ايران کم مانند است
دکتر خرم راشدی:اگر يک دهم از ملت ما بسان سياوش اوستا تلاش می کرد؟

داود ر مزی:سخنی کوتاه درباره ی خالق کتاب »آئين اوستا«
مسعود سپند:من هزاران سال است که سياوش اوستا را ميشناسم
استاد هوشنگ سيحون:خطوط نفوذی فرهنگ و تمدن ايران در جهان
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خبرهایی  از   دانمارک

همکار مان  فرشید محسنی  از دانمارک

 جوان ورزشکار ایرانی در لباس
افسر پلیس دانمارک

 سعید شایســته 22 ســاله مقیم و ساکن
 دانمارک کپنهاک حرفه ورزشــی اش فوتبال و
 پرورش اندام می باشــد او مــی گوید پدرم 30
 سال در خدمت مردم افسر پلیس بود و خدمت
 کرد ایکاش من نیز در ایران در خدمت مردمم بودم
 علاقه در من هر بار بیشتر می شد تا اینکه با
 درجه ستوان دومی من آغاز به کار کردم اوقات
 فراغت پیش آید همیشه آماده باش کتانی به
 پا توپ می زنم تا شاید روزی در تیم ملی دانمارک

حضور یابم

 اتحادیه زنان و اتحادیه چند
 فرهنگی در آرهوس

 این اتحادیه زیر نظر روانشناس شمشیری و خانم
 مهرانگیز رحیم زاده جهان داری می باشد که

 هفته ای یک بار همه به گرد هم جمع و لحظات
 باشــکوهی را طی می نمایند خــانم رحیم زاده
 مسئول چند فرهنگی خانم های مقیم دانمارک
 می باشــد و از این بابت به خــود می بالدکه
 توانســته فرهنگ ایران را به دیگر خانمها رواج
 دهد دکتر شمشیری انسانی مهربان و فعال در

 این اتحادیه می باشد

هشت دختر و پسر عرب عراقی و
تمرینات رقص آنها 

 این تعداد پســر و دختران عراقی که بیشــتر
 چهره های آنها به اروپایی شــبیه است تا یک
 عراقی به نام های نادیا 12 ساله و مینا 8 ساله
 ؛ فراز 12 ســاله همچنین رندا و ....خود را برای
 ســاختن یک فیلم ویدئویی هیپ هاپ موزیک
 خود را آماده می کنند همچنین همین گروه به
 سرپرســتی دو معلم آلبانیایی و بوسنیایی در
.حضور ملکه به اجرای رقص خواهند پرداخت

 سعید منصور مذهبی افراطی اهل
مراکش به زندان محکوم گردید

 نامبرده عامل ترور سرباز روس بوده و در جنگ عراق

 با امریکایی ها شرکت داشته
 در شــهر ادنســه دانمارک قصد ترور داشته که 
 نافرجــام مانده   و عضو فعال مرکز اســامی در

 لندن بوده
 دادگاه شهر ادنسه او را محاکمه و به سه سال و

 شش ماه زندان محکوم نموده است
 دادگاه روسیه او را غیابا به 240 سال زندان محکوم

 نموده است

آتنا درویش دختر موفق ایرانی
 کمون شــهرداری خرج این دختر ایرانی را برای

 چند سال و حتی دانشگاه آرهوس را نیز بعهده
 گرفته است آتنا دختر با استعدادی که چهار
 سال به چهار ســال دوران مدرسه را طی می
 کند و بیشــتر نشریه های دانمارکی از هوش او

 می نویسند
 او علاوه بر هوش خواندن و نوشــن نقاشــی
 های جالبی هم کشــیده است که نسبت به
 سن و ســالش برای هنر دوستان عجیب آمده
 . آتنــا درویش در کنار پدر و مادر جوانش زندگی
 می کند و یکدانه فرزند خانواده اش در شــهر

آرهوس می باشد

گفتگو با هیلدا پیرناد
 هیلدا بازیگر ســینما و تئاتر می باشد. در سه
 فیلم سینمایی ایفای نقش اول زن را داشته در
 گلهای داوودی در نقــش دختر نابینا ظاهر می
 گردد در مقابل بیژن امکانیان – داوود رشیدی –
 جمشید مشایخی و ..... در فیلمهای سناتور

و یک فیلم اکشن جنگی
 هیلدا در شهر ادنسه زندگی می کند 37 ساله
 و نمایشــنامه مترسک بیضایی را کارگردانی و
 با گروه بازیگران تئاتر این نمایش را در سراســر

دانمارک به نمایش عموم گذاشت
 هیلدا در اوج بازیگــری در ایران به دلیل اوضاع 
 انقــاب به دانمارک می آید با خانواده پدر و مادر
 مدت 20 ســال و اندی می باشد که در دانمارک

زندگی می کند
 بــه هیلدا پیشــنهاد بازی زیادی می شــود او
 خواهان داســتان خوب و بیشــتر جنبه هنری

داشته باشد را دوست دارد ایفاء نقش نماید
 هیلدا کارمند کمون شهرداری می باشد قبلا
 تحت عنوان مترجمی طی ســالها برای ایرانیان
 خدمت نموده و در خاتمه او از جوانان می خواهد
 بــه دنبال اعتیاد مواد مخــدر و خلاف نروند به
 تحصیــل بپردازند زیرا آینده ســازان فردای ایران

همین جوانان می باشند



شماره 12 ​سازمان جشنهاى پيک شادى تقديم مى كندورزش و هنـر

فراموش نكنيد تنها يادگار ارزشمند عقد و ازدواج شما عكس و فيلم بردارى است .
مواظب باشيد بخاطر ارزانى هاى غير حرفه اى ريسك نكنيد فقط كافيست با 

يك تلفن تمام كارها را به دست افراد كاردان و حرفه اى سازمان جشنهاى پيك شادى 
بسپاريد.

ما باهر بودجه اى كه شما داشته باشيد، بهترين ها را برايتان فراهم مى 
كنيم. 

از لباس و آرايش عروس گرفته تا سفره عقد و عاقداز سالن و غذا گرفته تا 
موزيك و خوانندگان محبوب شما  فيلمبردارى و عكاسى

عروس خانم ها و آقا دامادها

تلفن: 266 44 760 020
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 اول اردیبهشــت ،26 سال از سفر بی بازگشت
 سهراب سپهری شاعر کویر و نقاش نامی ایران
 می گذرد که اگر می بود مهر ماه امســال 78
 ساله می شد)1307-1359( و چه بسا جویبار
 زلال زمزمه گر شــعر او به پهنه گسترده دریا

می رسید
 ســهراب در خانواده ای ادب دوســت و هنر پرور
 در کاشــان به دنیا آمد مادر بزرگش شــاعره و
 پدربزرگــش مورخ و نویســنده تاریخ التواریخ

بودند
 پدرم نقاشــی می کرد ، تار هم می ساخت، تار
 هم مــی زد، خط خوبی هم داشــت باغ ما در
 طرف ســایه دانایی بود باغ ما شاید قوسی از

 دایره سبز سعادت بود
 در باره این انسان وارسته بسیار گفته و نوشته
 اند در باره شعرهای او نقاشی های او و زندگی
 نامه او بدینجهت این شــماره که مصادف با
 ســالمرگ سهراب سپهری اســت به نقل یک
 خاطره از آقای پرویز ناظریان و به گفته ایشان
 ضد خاطرات می پردازم که با خصوصیات ویژه
 و متفاوتی از ســهراب سپهری آشنا خواهیم

شد
 سهراب ســپهری را من از طریق پسر عموی او
 که در یک دوره آموزشی های سینمایی استادان
 دانشگاه ســیراکیوز در تهران با من همکلاس
 بود شــناختم این آشــنایی در کافه ای به نام
 ریویــرا در خیابان قوام الســلطنه روی داد که
سالها پاتوق گروهای مختلف روشنفکران بود
 در همین کافه بود کــه گاهی فرصت گپی در
 کنــار میز فروغ فرخزاد روی می داد . در یک دوره
 از دوره های این کافه چند بار شــمس آل احمد
 دوست دوران دانشــگاهی را می دیدم و در این
 فکر بودم که چگونه می تواند بین او با آن قید
 و بندهای مذهبی خانوادگی با همســرش که
 یکی از خواهران مهشید امیر شاهی بود پیوند

 زندگی بسته شده باشد؟
 خواهر دیگر آنان شــهر آشوب در آن زمان علاوه
 بر فریبندگی دارای یک ســعه صدر شــگفت
 انگیز بود به طــوری که من هیچگاه فراموش
 نمــی کنم در برخوردی با یک دوســت بســیار
 حســاس و هنرمند ؛ زهرا خواجه نوری که پس
 از تاخیــری طولانی به ریویرا آمده بود و به طور
 غیر منتظره شهر آشوب را نیز در جمع ما دیده
 بود ؛ ماجرا را آنچنان به خونسردی به پایان برد
 که هیچ جای گله و شکایت خواجه نوری باقی

نماند
 در این کافه همچنین آیدین آغداشــلو که در

 آن زمان در اوج جوانی یدی طولانی برای بحث و
 جدل داشت همراه دوست نزدیک خود شمیم
 بهار می آمد و غالبا هم دو نفری بودند سرانجام

به خانه های خود رهسپار می شدند
 بعدهــا از پرویز نیکخواه شــنیدم که او هم
 همراه دوستان خود از مشــتریان دائمی کافه
 ریویرا بوده اســت یکی از تراژدی های چند سال
 قبل و بعد از انقلاب مذهبی ایران سرنوشــت
 گروهــی از روشــنفکران بســیار چــپ گرای
 ایران اســت که تمایلات سیاســی آنها به بروز

رویدادهایی علیه دولت وقت منجر می شد
 بعد آنان خود قسمتی از دستگاهی شوند که
 قــرار بود ظاهرا علیه آن توطئه کنند و در رژیم
 جدید مذهبی نیز این افراد نخســتین قربانیان

به شمار آمدند
 کافه ریویرا شــاید مهمترین بخش شــبانه
 زندگی ما را دســت کم در یــک دوره از زندگی
 تشــکیل می داد در این کافه آشنا می شدیم
 در بحث ها و گفتگوها شرکت می کردیم می
 نوشــیدیم، می خندیدیم و لــذت های زندگی
 را تمریــن مــی کردیم و زمانی هــم صحبت از
جدائیها بود صحبت از قهرها و گله گزاریها

 صاحبان کافه ریویرا کــه دو مرد ارمنی خوش
 مشــرب و از نســل جدید کافــه داران ارامنه
 بودند مســلما ازولخرجی های ما بهره مند می
 شدند کما اینکه چندی بعد ریویرای بزرگتری
 را در خیابــان پهلوی بنا کردند ولی از آنچه بین
 جماعت نویسنده ؛ شاعر و نقاش و فیلمساز
 و متنقد در کافه آنها در گذر قوام الســلطنه
 می گذشــت احتمالا کمتر سر در می آوردند و
 آنچه برایشان بیشتر عجیب بود تداخل میزها
 در یکدیگر و آشــنایی های ســهل و ساده و به

خصوص گروهی
 یکــی از کســانی که اغلــب در میــز ما بود
 کیومرث منشــی زاده بود که با من دوســتی
 قدیمی داشــت و این جمله ای را که او بارها از
 ژان پل ســارتر نقل می کرد یعنی جهنم تحمل
 دیگران است شــاید در اصل بیش از همه برای

صاحبان کافه ریویرا بسیار صادق بود

 منوچهر سپهری پسر عموی سپهری اغلب در
 سفرهایی بسر می برد که ما به آن سفر چین
 و ماچین می گفتیم و وقتی باز می گشــت با
 آن صفای درون خود از این سفرها نقل می کرد
 او در یکی از این دیدارهایش با سهراب سپهری
 آمده بود و آنچه همه ما را در نخســتین دیدار
 مجذوب سهراب کرد سادگی و خاموشی مردی
 بــود که اگر یکی از بهترین شــاگردان مکتب
 نیما یوشیج در شعر نوی ایران است ضمنا چه
 در زمان حیات خود و چه پس از آن بر بسیاری از
 شاعران برجسته معاصر ایران تاثیرهای مهمی

گذاشت
 ســهراب ســپهری را من در آغاز بیشــتر به
 عنوان نقــاش درختها،ماهی ها و پرنده ها می
 شناختم هنرمندی آن هنر والای سهل و ممتنع
 را در حد اعلای خود در تابلوهای خویش نشــان
 می داد او آنچنان عاشق چیزهای ساده زندگی
 بود که هیچگاه جز این ســاده ها در آثار خود
 نشان نمی داد او آنچنان عاشق گشودن فضا و
 راه یافتن به ابدیت بود که این اشــیاء به ظاهر
 ساده را در بزرگترین حجمی که ممکن بود نشان
 می داد او از درختان فقط قسمتی از ساق آنها
 را نشان می داد چون تابلوی او جای دیگری برای
 نمایش درخت نمی دید و در یک تابلوی بزرگ دیگر
 چاره ای نداشت جز آنکه فقط یک یا دو پرنده

کوچک را نشان دهد
 بعدهــا کــه ســهراب ســپهری را از طریق
 اشــعارش شناختم دیدم که او تا چه اندازه در
 نقاشی یک شــاعر و در شعر یک نقاش است
 و اینکه او تا چه انــدازه مثل کودکان همه آن
 چیزهایی را مشاهده و لمس و درک می کند که
 این به اصطلاح آدم های بزرگ حتی فرصت نیم

نگاهی را به آنها ندارند
 من قبلا منوچهــر ســپهری را هنرمندی که
 پیوسته در یک کودکی سرشــار از زیبائیهای
 طبیعی به ســر می برد شــناخته بودم بعدا
 سهراب سپهری پســر عموی او را نوع تکامل

یافته این انسان کودک وار یافتم
 یکــی از گفتگوهای طولانی من و زهرا خواجه

سهراب سپهری
این انسان ساده دل بزرگ اندیش

فرخ فروزین
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 نوری در دورانی که در تهران با یکدیگر دوســت
 بودیــم ، کنــدوکاو جهانی بود کــه فقط به
 کودکان تعلق دارد،سرشــار از تکاپوی زندگی
 است ؛ سرشار از خردی جستجوگر است و این
 همه در جهانی بســیار پاک و ساده می گذرد.
 در همین زمانها بود که با ســهراب ســپهری
 مظهر برجسته یک کودک کامل آشنا شدم
 من هیــچ صفتی را برای او جــز همین کودک
 کامل جســتجو نمــی کنم و اینــک که گاه
 به گاه به کتاب شــعر او را بــه عنوان معدود
 کتابهای شــعری که خود دارم مرور می کنم
 و وقتی در ذهنم بــه تابلوهای او می نگرم می
 بینم که ســهراب سپهری در شاهکار شعری
 خود شــعر بلند )صدای پای آب( تا چه اندازه
 همه تفکرات عمیق زندگی را چنین ساده و بی
 ادعا و با همان تعبیری که از آن به عنوان سهل

و ممتنع نام بردم ابراز  می کند
 سپهری در شــعر صدای پای آب تعبیر جالبی
 از آن تشویق های همیشــگی خود برای یافتن
 فضایی بزرگتــر جهت ماهی هــا؛ پرندگان و

درختها نشان می دهد
 از این نقاشــی ها به عنوان قفســی که آواز
 شقایقها در آن زندانی است که ممکن است با
 دیدن همین شقایقها ؛ دل مردمان باز شود و باز
 می گوید چه خیالی ؛ پرده ام بی جان اســت ،
 خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است
 سپهری در این شــعر بلند که کالبد شکافی
 گسترده هســتی هم با همه تفکرات عمیق
 ولی برداشتهای ساده و بسیار زیباست ؛ قبله
 اش را یک گل سرخ ؛ جا نمازش را چشمه؛ مهر
 نمازش را سجاده دشت می داند و وضوی خود را

با تپش پنجره ها می گیرد
 ســپهری می گوید اهل کاشــانم ولی نسبم
 شــاید برســد به گیاهی در هند به سفالینه
 ای  از خاک )ســیلک( ؛ نســبم شاید به زنی

فاحشه در شهر بخارا برسد
 می گوید: روح من در جهت تازه اشــیاء جاری
 است ؛ روح من کم سال است ، روح من گاهی
 از شــوق ســرفه اش می گیرد، مــن ندیدم دو
 صنوبر را با هم دشمن _ من ندیدم بیدی سایه

اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد نارون، شاخه اش را به کلاغ
 صدای پای آب مانیفســت ســهراب سپهری
 اســت و در آن اگر نه همه حرفهای خود بلکه
 بیشــترین حرفهای خود را بازگو کرده است .
 مــن در او صاحبدلی میدیدم کــه بارها در آثار
 شــاعران گذشــته ایران؛ چهره فکور و نکته
 ســنج و در همین حال ســاده وش او مجسم
 شــده بود ولی ســهراب چهره جدید و نسل

امروزی این صاحبدل پاکباز بود
 وقتــی او بــه کافه ریویــرا می آمــد محیط
 گفتگوهــا عــوض مــی شد،روشــنفکران
 قرتی،اصطلاحی است که یکی از نویسندگان
 به آنها داده بود دســت کم با حضور سهراب
 از غمازی هــای خود برای دلبری از دختران و زنان
 کافه دست می کشیدند و روشنفکران ستیزه

 جــو نیز به قول مولوی بحــث و جدل را وا می
 گذاشــتند و در برابر این ساده دل بزرگ اندیش
 ســر فرود می آوردند او همیشــه آن سکوت و
 آرامش مطبوع وجود خود را به جمع دوســتان

سرایت می داد
 یکی از دوســتان نزدیکی که ســهراب داشت
 معصومــه صیحون نقاش بــود هیچگاه آثار
 نقاشی معصومه صیحون به پای آثار سهراب
 سپهری نرســید و اصولا هیچگاه آثار نقاشی

متشابهی بین آنها وجود نداشت
 معصومــه بیش از آنکه هنر خود را در تابلو به
 کار گیــرد و صرفا در لــذت زندگی به کار می
 گرفت کما اینکه بعدها با باز کردن یک گالری
 که خــود از آن به عنوان دکان نــام می برد راه
 جدیدی برای معرفی گروهی از نقاشان در تهران

گشود
 بین معصومه و ســهراب از هر نظر اختلافهای
 زیادی وجود داشــت ولی بســیار از اوقات همین
 اختلافهــای زیاد دو شــخصیت یک دوســتی
 طولانی بین آنهــا بوجود می آورد . من فکر می
 کنم دست کم یک وجه مشترک بین آنها بود
 جستجوی همیشگی ســهراب برای یافتن زنی
 که علیرغــم وجود مادر مهربان و عزیزش نقش
 مادر او را ایفا کند و در مورد معصومه صیحون
 علی رغم فرزند و یا فرزندانی که داشت این نیاز
که فرزند دیگری را نیز شیفته وار پذیرایی کند

 معصومــه صیحون بارها و بارها به تلفن های
 طولانی ســهراب که اغلب از کاشان می آمد
 با حوصله کامل گوش می داد و یک شــب در
 یکــی از میهمانی هایش گفــت که چگونه
 او دیگران مانع از آن شــده بودند که ســهراب
 سپهری گرفتار یک اشــتباه ماموران مخفی

دولتی بشود
 یکی از آخرین شبهایی که در تهران همراه چند
 تن از دوستان در خانه معصومه میهمان بودیم
 تلفن که زنگ زد معلوم شــد از کاشان است
 و معصومه پس از ساعتها گفتگو با سهراب
 برای ما ازتشویشــهای سهراب گفت و اینکه
 او در یک نومیدی عمیق بســر مــی برد . هنوز
 ماههــای اول انقلاب مذهبی بــود و زمانی بود
 که بعدها به نام بهار انقلاب  نامیده شد!!!!!
 بدون اینکه بتوان تصور کرد زمســتان سرد و
سخت آن سالها و سالها ادامه خواهد داشت
 در آن شب مسعود بهنود هم که قبل از انقلاب
 بــه عنوان چهره مــد روز تلویزیونی و پس از آن
 به عنوان سردبیر یک نشــریه ظاهرا) به واژه
 ظاهرا دقت و تامل بیشــتری بنمائید( مقابله
 گر شــهرتی یافته بود از میهمانان معصومه
 صیحــون بود) و چه ســعادتی که ســهراب
 ســپهری این انسان وارســته در آن جمع که
 مســعود بهنود حضور داشــت تا بر نومیدی
 ســهراب از دیدن این بازیگر انقــاب بیفزاید(
 وقتی من به این لحظه های پس از رویداد دگرگون
 کننده تاریخ ایران می اندیشم می بینم تا چه
 اندازه دست کم بعضی از ما طوفان ویرانگری
 را که در پیش بود دســت کم گرفتیم. )یقینا

 فقط ظاهر بهنودها را می نگریســتند و ره به
 درون زالو صفتشــان نبرده بودید که یکی آز آن

 دسته روشنفکران قرتی مسعود بهنود بود
 میهمانی ما تا پاسی از شب ادامه داشت و من
 وقتی به خانه می رفتم گرچه صدای سهراب
 را در تلفن او از کاشان نشنیده بودم ولی به یاد

دلهره های او بودم
 وقتی بعد خبردار شدیم که سهراب درگذشته

است او قبلا خود گفته بود
 شهر من گم شده است ، من با تاب، من با تب

، خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام
 با تشــکر از آقــای ناظریان و خاطــرات زیبا و
 فراموش نشــدنی ، بخش پایانی حرف تازه را از
 زبان سهراب زمانیکه پدر را از دست داد به پایان

می برم
 نامه ها پی در پی رســید به نشــانی خانه ای 
 که اینک از ما تهی ســت پدرم مرد و ما جابجا
 شــدیم داغ مرگ پدر مرا از من بــاز نگرفت ،
 آسان خود را در آرامش خویش باز یافتم . زندگی
 ما تکه ای اســت از هم آهنگی بزرگ؛ باید به
 دگرگونی های این تکه تن بســپاریم . پدرم در
 بســتر خود می میرد و زنبوری  در حوض خانه ؛
 وقتی به همدردی بزرگ دست یافتیم. بستگی
 های نردیک جای خــود را به پیوندهای همه جا
 گیر می دهد آن روزها که همه خویشاوندان در
 خانه ما بودند . چشــم ها تر بود من در ناظم
 آباد تنها در دره ها می گشــتم؛ خود را با همه
 چیــز هماهنگ می دیدم گاه میشــد که می
 خواســتم همه گیاهان را ببویم و در درخت ها
 فرو روم ؛ سنگ ها را در خود بغلطانم . درون من
 خندان و زیبا بود . اندوه تماشــا که بیشترها از
 آن حرف می زدم کنــار فته بود و جای آن چیزی
 نشســته بود که از آن می تــوان به تراوش بی

واسطه نگاه تعبیر کرد
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آدولف هيتلر
آلبرت انيشتن

الويس پريسلي
جيمي كارتر
رونالد ريگان
شون كانري
كلارك گيبل
ويليام فالكنر

گاندي
جرج واشنگتن

پانديت نهرو
موسوليني
جك لندن
آلبر كامو

ريچارد نيكسون
آبراهام لينكلن

چارلز ديكنز
آناتول فرانس

مولير
هربرت جرج ولز

ارنست همينگوي
ويليام شكسپير

ژاندارك
هانري فورد

توماس اديسون
آلفرد نوبل
والت ديزني

ديكتاتور آلمان
فيزيكدان
خواننده

رئيس جمهور آمريكا
رئيس جمهور آمريكا
هنرپيشه سينما
هنرپيشه سينما

نويسنده
رهبر فقيد هند

 اولين رئيس جمهور
آمريكا

نخست وزير هند
ديكتاتور ايتاليا

نويسنده آمريكايي
نويسنده فرانسوي
رئيس جمهور آمريكا
رئيس جمهور آمريكا
نويسنده انگليسي
نويسنده فرانسوي
نويسنده  فرانسوي 
نويسنده  انگليسي
نويسنده آمريكايي
نويسنده  انگليسي
قهرمان فرانسوي

كارخانه دار آمريكايي
مخترع بزرگ آمريكايي

کاشف دینامیت

مخترع انيمشن
نقاش پوستر
 منشي اداره ثبت 
 راننده كاميون 
 بادام كار 
هنرپيشه سينما 
 بناو راننده كاميون  
چوب بر  
 نقاش ساختمان 
 وكيل دادگستري 
كشاورز       
وكيل دادگستري
روزنامه نويس
كارگر كشتي
معلم
وكيل دادگستري
هيزم شكن
منشي
كتابفروش
هنرپيشه
شاگرد بزاز
خبرنگار
هنرپيشه سيار
چوپان
ساعت ساز
تلگرافچي
كارگر كارخانه

 شغل قديم اشخاص بزرگ و مشهور جهان   

·HoÄH ÏILU¼Î xp¼¶A ¾wnk¶

جهت تمرینات تابستانی خود عضو می پذیرد
از سنین 6 تا 18 سال می توانند در این تمرینات شرکت نمایند

در آغاز دوره جدید مدرسه آموزش فوتبال ایران از خانواده های ایرانی دعوت می گردد که جهت ثبت نام فرزندانشان اقدام نمایند
 مدرســه آموزش فوتبال ایران جهت تشــکیل تیمهای نوجوانان و جوانان جهت مسابقات رسمی در انگلستان و تورنمنت های

دیگر ؛ تمرینات تابستانی خود را به دو روز در هفته افزایش خواهد داد
 مدرســه فوتبال ایران در انگلســتان از سال 1988 آغاز به کار کرده است و جالب اینکه افرادی فرزندانشان را به مدرسه فوتبال

 ایران می آورند که سالهای گذشته خودشان از شرکت کنندگان در مدرسه آموزش فوتبال بوده اند
 خانواده های ایرانی باید توجه نمایند ورزش کمک بسیار زیادی در سلامت جسم ؛ تقویت فکر و اعتماد به نفس فرزندانشان داردو
 مهم تر اینکه فرزندانشــان اصول صحیح و سایر نکات مهم علمی؛ ورزشی را نزد کسانی بیاموزند که صاحب دانش؛ تجربه و
 سوابق درخشان در ورزش هستند و مدرسه آموزش فوتبال ایران این مقدمات و امکانات را برای فرزندان شما فراهم نموده است

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن ورزش ایرانیان در انگلستان تماس حاصل نمائید

07930322064    02076044266

 بیش از صد
 فروشگاه
 ایرانی در

 آلمان مجله
 رنگارنگ را در
 دسترس شما
قرار می دهند
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به بنده خــدا میگن: میدونــی میس کال 
چیه؟ میگه: یه جور واحد وزنه. مثلا میگن: 

یه میس کال زعفرون

يه بچه بــه مامانش ميگــه: مامان، امروز 
كه نبودي، خاله ســحر اومد با بابايي رفتن 
تو اتاق خواب! مامانه ميگه: بزار بقيه‌شــو 
شــب كه بابات اومد تعريف كن. شب كه 
ميشــه، مامانه ميگه: خوب عزيزم، صبح 
چي تعريف مي‌كــردي؟ بچه ميگه: مامان، 
امروز كه نبودي، خاله ســحر اومد با بابايي 
رفتن تو اتاق خواب، با هم از اون كارايي كردن 

كه شما با عمو جمشيد مي‌كردين

بنــده خدا داشــته با خرش شــطرنج بازي 
مي‌كرده، يكــي مي‌بينه و ميگه: عجب خر 
باهوشــي! بنده خدا ميگه: نــه، زياد هم 

باهوش نيست، تازه يك يك شديم

يــارو يه بــاد صــدادار از خــودش در ميده، 
بچه‌هاش همه ميخندن. اشك توي چشماي 
يارو جمع ميشه و ميگه: خدايا، اين شادي 

رو از بچه‌ها نگير

بنده خدا به دوست دخترش ميگه: ميخواي 
اونجايي رو كه ختنه كردم بهت نشون بدم؟ 

دختر با خوشــحالي: خوب معلومه! بنده 
خدا: اون طرف خيابون، تو اون درمونگاه

بنده خدا زن ميگيره، شــب زفاف ميخوابه، 
فردا شــب هم ميخوابه! شــب بعد زنش 
شــاكي ميشــه و ميگه: بالاخــره بعد از 
ســه شــب نميخواي با هم سكس داشته 
باشيم؟ بنده خدا ميگه: من زن گرفتم، اين 

كثافت‌كاريها رو بزارم كنار

به خــوش غيرت ميگن: فرق زن با ماشــن 
چيه؟ ميگه: ماشــن كه خراب ميشــه، 
همش خرجه، ولي زن كه خراب بشه، كمك 

خرجه

يارو ميره خواســتگاري، از دختره خوشــش 
نمياد، به باباي عروس ميگه: ما ميريم يه دور 

ميزنيم، بر مي‌گرديم

به بنــده خدا ميگن: واســه چي پشــت 

ماشــينت نوشتي »امام با ســالاد«! بنده 
خدا ميگه: مگه چيه؟ از شــما بهتره كه 

مينويسيد: »خدا با ماست

داداش يارو عروســي مي‌كنه. شب عروسي 
مي‌شينه پشــت در اتاق عروس. ميگن: چرا 
اينجا نشســتي؟ ميگه: بابام گفته بعد از 

داداشت نوبت توئه

بنده خدا قرصش رو ميكنه توي باســنش، 
بهــش ميگن: اين چه كاريــه كه ميكني؟ 
ميگه: آخه اين قرص مــال قبل از غذا بود، 

من يادم رفته بود بخورمش

فيله به مورچه ميگه: تو گوش من چيكار 
داري؟ مورچــه: اومدم گوش فيــل بخورم! 
فيلــه: پول هم داري؟ مورچه: نه. فيله: پس 

برو پايين چس فيل بخور

بنده خدا مي‌ميره، عكس نداشتن سر قبرش 
بزارن، تا گردن خاكش مي‌كنند

پيرزنه لخت ميره جلوي شــوهرش و ميگه: 
حاجي، برات لباس عشق پوشيدم! پيرمرده 
ميگه: دســتتون درد نكنــه حاج‌خانم، ولي 

كاشكي اتوش مي‌كردي

ایستگاه خنده

کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر می توانید به ما بسپارید: 
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3 - اخذ ویزای تحصیلی ) داری مجوز رسمی از معتبرترین دانشگاهها و کالجهای کشور انگلستان (
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استرس‌ شــديد خطر مرگ‌ به‌ 
همراه‌ دارد

دانشــمندان‌ براي‌ اولين‌ بار نمودار خطر استرس‌ 
شديد‌ را که‌ مي‌ تواند موجب‌ مرگ‌ انسان‌ شود 
رســم‌ کردند‌.  تحقيقات‌ يک‌ گروه‌ از پرشکان 
انگليســي‌ حاکي‌ از آن‌ اســت‌ کــه مناطقي‌ 
از مغز کــه‌ مربوط بــه‌ يادگيــری‌ حافظه‌ و 
احساسات‌ اســت،‌ مي‌ تواند موجب‌ اختلال‌ در 
ماهيچه‌ هاي‌ قلب‌ افراد بشــود و خطر مرگ‌ را 

بويژه‌ در بيماران‌ قلبي‌ تشديد کند‌. 
محققان‌ مي‌ گويند زمانيکه‌ ما تحت‌ استرس‌ 
هســتيم‌ اين‌ مناطــق‌ مغزی‌ در يــک‌ چرخه‌ 
معيوب‌ فعاليت‌ مي‌ کنند که‌ حاصل‌ آن‌ تپش‌ 

قلب‌ و خطرات‌ ناشي‌ از آن‌ است. 
بنا بر ايــن‌ گزارش‌ اين‌ تحقيق‌ نشــان‌ مي‌ دهد 
درحاليکه‌ هميشــه‌ تصور مي‌ شد مشکلات‌ 
روحي‌ ممکن‌ اســت‌ به‌ قلب‌ فشــار بياورد اين‌ 
تحقيق‌ نشــان‌ می‌ دهد مراکز اوليه‌ مغز حامل‌ 

پيام‌ ها به‌ بافت‌ قلب‌ هستند‌. 
کشــف‌ ارتباطات‌ جديد بين‌ قلب‌ و مغز انسان‌ 
چگونگي‌ ايجاد ضربان‌ هــاي‌ نامنظم‌ قلب‌ و 
خطرات‌ ناشــي‌ از ضربانهاي‌ قلبي‌ را که‌ ممکن‌ 
است‌ به‌ مرگ‌ افراد منجر شود نشان‌ مي‌ دهد‌.

افزایش بیماریهای کبدی به علت 
مصرف زیاد غذاهای آماده

تحقیقات نشــان می دهــد بیماریهای کبدی 

در ســالهای اخیر به علت تغذیه نامناسب و 
مصرف زیاد غذاهای آماده ، افزایش یافته است. 
دکتر ایرج خســرونیا در گفتگو با خبرنگارمان 
افــزود: غذاهای آماده اغلب حــاوی چربی های 
خطرناک و مواد نشاســته ای است که علاوه 
بر چاقی ، در کبد و عروق رســوب کرده و ایجاد 

ناراحتی های کبدی می کنند.
او اظهــار داشــت: تحقیقات اخیر نشــان می 
دهد که کبد چرب یکی از مشــکلات عدیده 
ای اســت که معمولا پس از انجام سونوگرافی 

پزشک وجود این بیماری را تشخیص می دهد.
وی گفت: متاســفانه در سالهای اخیر درصد 
زیــادی از افراد که به علــت اختلالات کبدی و 
سوء هاضمه به پزشــکان مراجعه می کنند 
و تحت بررسی بیماریهای کبدی و انجام آزمایش 
های لازم قرار گرفته و متوجه می شــوند که 

قشری از چربی ، کبد آنان را فرا گرفته است.
وی افــزود: بیماریهــای کبــدی در تجمع چربی 
در کبد ممکن اســت در آینــده نزدیک فرد را به 
بیماریهای مختلف به ویژه بیماری ســیروز که 
بیماری بســیار بد کبدی است مبتلا کند و به 
علت این بیماری نیز ممکن است زردی ، خارش و 
با جمع شــدن مایع در شکم باعث آسیب به 

شکم می شود.
خســرونیا ادامه داد: ورم کــردن تمام بدن نیز از 
عوارض این بیماری اســت و متاسفانه در این 
صــورت تنها راه درمــان این بیمــاری تعویض 
یا پیوند کبد خواهد بــود بنابراین تمامی افراد 
باید از همان دوره کودکی رژیم غذایی مناسب 
داشته باشــند و از مصرف چربی های حیوانی 
و حتی گیاهــی به میزان زیاد و نیز خوردن مواد 

قندی و نشاسته ای به شدت خودداری کنند.

ويتامين C نقــش موثري در كنترل 
رشد سلولهاي سرطاني دارد

دانشمندان نيوزلندي اخيرا دريافته‌اند كه نقش 
ويتامين C در بدن بســيار مهم تر از تصورات و 

يافته‌هاي گذشته است. 
 دكتــر مارگريــت وســير از دانشــكده طب 
كريست چارچ در اين باره گفت: ويتامين C يك 
فاكتور اساســي و بنيادين در كنترل بسياري از 
فعاليت‌هاي سلولي، مرگ سلولي و حتي رشد 

سلولهاي سرطاني در تومورها است. 
گــروه تحقيقاتي وســير در تلاش هســتند تا 
 C دريابند چگونه فاكتوري به سادگي ويتامين
مي‌تواند براي محدود كردن تاثير سرطان مورد 

استفاده قرار گيرد. 
وي گفــت: تنظيــم زندگي و مرگ ســلولي 
زيربناي شــمار زيادي از مكانيسم‌هاي بيماري 

زايي و به ويژه بيماري سرطان است

مصرف شكلات خون رساني به مغز 
را افزايش مي‌دهد

پژوهشگران انگليسي در تحقيقات خود نشان 

دادند مصرف شــكلات موجب بهبود عملكرد 
مغز مي‌شود و زوال آن را در هنگام پيري كاهش 

مي‌دهد. 
به گزارش روز دوشــنبه پايگاه اينترنتي رويترز، 
نتايج اين تحقيقات در زمينه تاثيرات »فلاوانول« 
يكي از اجزاي كاكائو بر مغز، در اجلاس سالانه 
ارتقاي علوم آمريكا در سان فرانسيسكو ارائه 

شد. 
محققــان با بررســي تاثيــرات يــك تركيب 
كاكائويي مايع دريافتند فلاوانول جريان خون به 
مغز را افزايش داده و مي‌تواند برخي اختلالات در 

رگها را نيز درمان كند. 
»ايان مــك دونالــد« مجري ايــن تحقيقات از 
دانشكده پزشــكي ناتينگهام انگليس اعلام 
كرد اگر چه مصرف كاكائو عملكرد شناختي 
را بهبود نمي‌بخشــد اما موجب افزايش جريان 
خون به مغز طي يك دوره سه ساعته مي‌شود

هویج دشمن سرطان و حمله قلبی
هویج منبع مهم بتاكاروتن و الیاف اســت كه 
هــر دو اینها كمك به جلوگیری از ســرطان و 

حمله قلبی می كنند. 
محققــان دریافته اند كه خوردن ســبزیجات 
ریشــه ای به خصوص هویج، كلسترول را كه 
عامل مهم در بیماری قلبی است تا حدی زیادی 

كاهش می دهد.
نتیجه بررســی ها نشــان می دهد افرادی كه 
شــش بار یا بیشتر از ســبزیجات ریشه ای در 
هفته، به طور خام یا پخته استفاده می كنند 

كمتر دچار حملات قلبی می شوند. 
در یك مطالعه در مورد ســه هــزار و 669 نفر 
مرد و زن در بلژیك مشــخص شد كه مصرف 
ســبزیجات با فیبر زیاد مثل هویج خطر ابتلاء 
به سرطان ریه و ســایر سرطانها را 24 درصد 

كاهش می دهد. 
همچنیــن زنانــی كــه هــر روز از هویج خام 
استفاده می كنند 5 تا 8 بار كمتر به سرطان 

دانستنیهای پزشکی
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سربازی كه 28 سال مخفی شد

بود سربازي  يوكويي   شوييچي 
 كه در ســال 1941 به ارتش
 امپراطــوري ژاپــن احضار و
 كمي پــس از آن به >گوام<

ســال در  شــد.   منتقل 
نيروهــاي وقتــي   1944 
 آمريكايــي جزيره گوام را

 تسخير كردند، يوكويي از ترس
 كشته شــدن به جنگل رفت و در آن جا پنهان
 شــد. روز 24 ژانويه سال 1972 يوكويي توسط
 دو تــن از ســاكنان آن محل در يكــي از نواحي
 دوردســت >گوام< پيدا شد. در مدت 28 سال
 در يك غــار زيرزميني كه خودش آن را كنده بود
 مخفي مانده بود و با وجود اينكه مدتها پس از
 پايان جنگ جهاني دوم اعلاميه آن را در نزديكي
 غار خود پيدا كرده بود ولي باز هم مي‌‌ترسيد از
 مخفيگاهش بيرون بيايد. او پس از بازگشــت
 بــه ژاپن در حاليكه تپانچه زنــگ‌زده خود را به
 كمرش بســته بود گفت: واقعا عجيب است
 كه من پس از اين همه ســال زنــده از جنگل

بيرون آمده‌ام

رسمـا كـه   مـردی 
 مرده بود

سال  متولد  بيهاري   لعل 
از كشــاورز  يــك   1961 

>اوتارپرادش<  منطقه 
است.  هندوســتان 
انسان يك  ظاهرا   او 

 معمولي است ولي يك تفاوت عمده با ديگران
 دارد و آن اينكه >بيهاري< از سال 1976 تا 1994
 يعني مدت هجده سال از نظر دولت مرده بود.
 او انجمن >مرتيك سنگ< يا >انجمن مردگان<
 را در >اوتار پرادش< تاسيس كرد و مدت هجده
 ســال با نظام بروكراسي دولت هند جنگيد تا
 بالاخره در ســال 1994 ميلادي توانســت ثابت
 كند هنوز زنده است.در سال 1974 وقتي >لعل
 بيهاري< تصميم گرفت از بانك وام بگيرد، تازه

 فهميد كه از نظر دولت مرده است
 عموي بيهاري به يكي از كارمندان دولتي رشوه
 داده بود تا نام او را در ميان مردگان بنويســد و
 بدين ترتيب مي‌‌خواســت ملك و املاك بيهاري
 را تصاحب كند. مدتي بعد بيهاري دريافت كه
 او تنها كسي نيســت كه اين وضعيت را دارد
 و حداقــل صد نفر ديگر مثــل او مرده قلمداد
 مي‌شــدند. همان وقت بود كه تصميم گرفت

 انجمن >مرتيك ‌سنگ< را تاسيس كند
 او و بســياري از اعضــاي اين انجمــن در خطر

خويشاوندانشــان زيــرا  بودند   كشته‌شــدن 
 به‌خاطــر دارايي‌هايشــان نمي‌خواســتند آنها
 زنده بماننــد. بيهاري بالاخره توانســت به حق
 خود برســد ولــي هم‌اكنون ايــن انجمن بيش
 از بيســت‌هزار عضــو دارد كــه همگي هندي
 هستند آنها توانسته‌اند هويت چهار نفر از اين
 بيســت‌هزار نفر را اثبات كنند. بيهاري در سال

 2004 كانديــداي انتخابات پارلمان
>لعل گنگ< شد

و  ا

 همـه‌چيـزمی خورد
 ميشل لوتيتو متولد پانزده ژوئن سال 1950 يك 
 مرد فرانسوي است. لوتيتو كه در شهر >گرين
 ويل< به دنيا آمده است به خاطر خوردن اشياي
 غيرقابل هضم مشــهور شده و در كشور خود
 با لقب>موســيو مانگتو< بــه معناي >آقاي
 همه‌چيزخوار< معروف مي‌‌باشد. او براي مردم
 برنامه اجرا مي‌‌كند و در برابر چشــمان حيرت
 زده آنها همه نوع فلز، شيشــه، پلاســتيك و
 چيزهايــي از اين قبيل را مي‌‌خــورد. او تاكنون
 چنديــن دوچرخه و تلويزيون را در كنار اشــياي
 كوچك‌تر خورده اســت. لوتيتو ابتدا اجزاي اين
 وســايل را از هم جدا مي‌‌كند و ســپس آنها را

.تكه‌تكه و به راحتي قورت مي‌‌دهد
 لوتيتو خوردن وســايل غيرمعمول را از كودكي
 آغاز كرده بود و از ســال 1966 يعني از شانزده
 سالگي تا كنون براي مردم برنامه اجرا مي‌‌كند.
 لوتيتو تاكنــون به‌خاطر اين رژيم غذايي عجيب
 خود احساس بيماري نكرده و حتي پس از خوردن
 مواد مســموميت‌‌زا هم مريض نشده است. او
 در هنگام اجراي برنامه به طور متوســط روزي
 يك كيلوگرم وســايل غيرقابل هضم مي‌‌خورد
 و قبل از صرف اين غــذاي غيرمتعارف مقداري
 روغــن معدني تناول مي‌‌نمايــد. در طول خوردن
 آنهــا نيز مقداري زيادي آب مي‌‌نوشــد. به نظر
 مي‌‌رســد كه ضخامت ديواره معده و روده‌هاي
 لوتيتــو دو برابر يا حتي چنــد برابر مردم عادي
 است و اسيدهاي معده‌اش آنقدر قوي هستند
.كه مي‌‌توانند غذاهاي فلزي او را هضم كنند

 صد و چهل سال عمر
روز  كه  ناكاماتسو   يوشيرو 

سال ژوئن  ششم  و   بيست 
آمده دنيــا  بــه   1928 
مي‌‌باشد. پزشــك   يك 

 او همچنــن يك مخترع ژاپني اســت كه ادعا
 مي‌‌كند ركورد بيشــترين تعداد اختراعات را در
 دنيا شكسته است و بيش از سه هزار اختراع
 از خود بر جاي گذاشته كه از جمله معروف‌ترين
 آنها >ديسك‌ فلاپي< و كفش‌هاي فنري >پيون

.پيون< مي‌‌باشند
 او در طــول مــدت ســي‌و چهار ســال از تمام
عكس‌برداري است  خورده  كه   وعده‌هاي غذايي 
 كــرده و تمامي آنها را جزء جــزء تجزيه و تحليل
 نموده و خواص و مضرات تك‌تك آنها را برشمرده
 اســت. هدف اصلــي ناكاماتســو از اين كار
 عجيب كه صبر و حوصله بسياري را مي‌‌طلبد
 علاوه بر ركوردشكني اين است كه بتواند با در
 نظرگرفتن خاصيت‌هاي مختلف غذاها، بيش از
و .چهل سال عمر كند صد 

او سه دهه نخوابيد
ساله شــصت  نگوك   تاي 
 كه در محله خود به نام هاي
از مي‌گويد:  است،   معروف 
 ســال 1973 پس از يك تب
نتوانســته ديگر   شــديد 

 بخوابد و در طول بيش از 11700 شب بي‌خوابي
 گوسفندهاي بيشــماري را شمرده ولي تاثيري
 در اين اختلال ايجاد نشــده است. او مي‌گويد:
 >نمي‌دانم اين بي‌خوابي بر روي ســامتي‌ام تاثير
 گذاشــته اســت يا خير ولي هنــوز هم مثل
 ديگران سالم هستم و مي‌توانم مزرعه‌ام را اداره

<.كنم
 يكي از همسايگان نگوك براي اثبات سلامتي
 او مي‌گويد: >او مي‌توانــد پنج كيلوگرم كود
 را چهار كيلومتر بــا خود حمل كند و به خانه
 برگردانــد.< همســر نگوك اظهــار مي‌دارد:
 >شــوهرم قبلا خوب مي‌خوابيد ولي پس از آن
 تب حتــي داروي خواب‌آور هم نتوانســته او را

<.بخواباند
 وي در ادامــه افــزود: وقتي نگوك بــراي انجام
 آزمايشات پزشــكي به بيمارستان شهر رفت،
 پزشــكان گفتند او در ســامت كامل به سر
 مي‌بــرد و فقط كبــدش كمــي ضعيف كار
 مي‌كنــد. نگوك در حال حاضــر در مزرعه‌اي در
 دامنه كوهســتان زندگي مي‌كند و ســرگرم
 مزرعه‌داري و مراقبت از مرغ‌ها و خوك‌هاي خود

.است
 او شــش فرزنــد دارد كه هر يــك در خانه خود
 زندگي مي‌كنند. او اغلب شــبها اضافه‌كاري
 مي‌كند يا براي جلوگيري از ورود دزدها نگهباني
 مي‌دهــد. او مي‌گويد: دو ماه از اين شــب‌هاي
 بي‌خوابي را سرگرم كندن دو استخر بزرگ براي

پرورش ماهي بوده است

عجيب ترين مردان دنيا
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 پيشينيان، افســرده جاني را مرض زنانه مي پنداشته و به هورمونها
 مرتبط مي دانســتند. ممكن اســت اين باور ديرين برخــي مردم را از
 تشخيص نشــانه ها و انتخاب روش درماني مناسب باز دارد.در واقع،
 افســرده دلي، هر دو جنس زن و مرد را مبتلا مي ســازد، پيوند را مي
 گسلد و مانع كار و فعاليت هاي روزانه آن ها مي شود. علايم شوريده

حالي در آنان همسان است، و به طرز متفاوتي بيان مي شود
 شــايع ترين نشــانه هاي افســرده دلي عبارتند از: اعتماد به نفس
 اندك، انديشه ي خودكشي، بي ميلي به تلاش هاي معمولاً دلپذير،
 خســتگي، تغيير اشتها، آشفتگي خواب، بي احساسي و مشكلات
 جنســي مشتمل بر كاهش تمايل به آن.بنا به دلايل متعدد، معمولاً
 علامت هاي افســردگي مردها را نمي توان باز شناخت. مردان ناراحتي
 هاي خويش را انــكار مي كنند، زيرا تصور همگان بر اين اســت كه
 اينان جنس قوي هســتند.بيان احســاس، عمدتاً جزء خصلت زنان
 شمرده مي شود. در نتيجه مردان به جاي اين كه نشانه هاي وابسته
 به هيجانات را بر زبان جاري ســازند، به احتمال زياد از علايم جســمي
 افسردگي شان، همچون احساس خستگي سخن مي رانند. افسرده
 حالي در تمايل جنســي و عمل كرد آن اثر مي نهد. مردها غالباً نمي
 خواهند كاســتي هاي قواي جنسي خود را بپذيرند و به اشتباه حس
 مي كنند كه اشكالات موجود از اين بابت، به جنسيت آنان بستگي
 د ارد، به خصوص در حقيقت زماني كه با يك اختلال پزشــكي رو به
 رو مي شوند.نشانه هاي آشكار افسردگي زنانه را بهتر از افسردگي
 مردانه مي توان دريافت، مردها كمتر علامت هاي ويژه ي دل افسردگي
 همانند گريه، اندوه باري و بي ميلي به كارهاي دلنشــن قبلي را بيان
 داشته، يا به طور زباني افكار مربوط به خودكشي را به گوش مخاطب
 مي رسانند. در عوض مردها به احتمال زياد احساسات شان را پنهان
 مي كنند، لكن ممكن اســت تحريك پذيرتر و پرخاشگرتر باشند.بنابه
 همين دلايل، بســياري از مردان و نيز پزشــكان و ساير كارشناسان و
 مراقبان بهداشــت از تشخيص بيماري افسردگي درمي مانند. برخي
 از متخصصان بهداشــت رواني نظر بر اين دارند كه اگر نشانه هاي
 افسرده تني گسترش مي يافت و شامل خشم، سرزنش و ناسزاگري
 مي شد، امكان تشخيص افسردگي شمار زيادي از مردان ميسر شده
 و درمان صحيح آن ميســر مي شد.افســرده حالي مردها، پيامدهاي
 فراواني دارد. براساس گزارش مركز پيشگيري و مهار بيماري ها، سي
 دي ســي ـ واقع در آمريكا ـ احتمال خودكشي مردان آمريكايي چهار
 برابر بيش از زنان اين سرزمين است. آمار تكان دهنده حكايت از آن دارد
 كه 80% كســاني كه به اين عمل مبادرت مي ورزند، مردان هستند.
 هرچند شــمار زناني كه در اين وادي گامي مي نهند كم نيست، ولي
 بيشــتر مردها هستند كه به اين وســيله به زندگي شان پايان مي
 دهند. شايد علت اين باشــد كه مردان براي پرداختن به چنين عملي،
 به شــيوه هاي خطرناك دست مي زنند يعني مثلاً به جاي مصرف
 زياده تر از حد دارو ، به كاربرد ســاح متوسل مي شوند.… و اما چرا
 افســردگي مردان متفاوت اســت؟آگاهي از طرز پرورش و رفتار مردها
 در جامعه، در تشــخيص و مداواي افســردگي شان اهميت بسزايي
 دارد. پريشان حالي اينان اغلب از انتظارات فرهنگي شان سرچشمه
 مي گيرد. همه مي پندارند كــه مردان كامياب اند. آن ها بايد جلوي
 هيجانــات خود را بگيرند و تحت نظر باشــند. اين گونه فرهنگ قادر
 اســت برخي از علايم واقعي افســردگي را پنهان ساخته و در عوض

 پرخاشگري و خشم را )كه رفتار پسنديده تر به نظر مي آيد( پيشه
 كنند.افــزون بر اين، معمولاً بــراي مردها، از عهدهٌ نشــانه هاي
 افســردگي برآمدن، طاقت فرساست. ايشان ترجيح مي دهند كه با
 علايمي از اين دست، مردانه برخورد كنند. اين نگرش، هنوز بر بسياري
 از نهادهاي مرد ســالار نظير ارتش و ورزش حكم فرماست. در محيط
 هاي ارتشــي و ورزشــي به مردها مي آموزند كه سختي و پايداري به
 مفهوم برتافتن و كنار آمدن با درد جســمي بوده و تســليم پريشاني
 عاطفي شــدن، جزء محرمات اســت. مردها به جاي ياري جويي كه
 به زعم آنان، نمايانگر ضعف و زبوني اســت، بيشتر به خودكشي روي
 مي آورند تا، به اين خيال خام بر افسردگي چيره شوند.آيا افسردگي
 مردان، درمان پذيرست؟افزون بر 80% مردان و زنان افسرده خاطر را مي
 توان به طور موفقيت آميزي با داروهاي ضدافسردگي و روان درماني يا
 توأماً معالجه كرد.تأثير مصيبت و داغديدگي در افسردگيبرداشــت
 مــردان از مرگ، با زنان متفاوت اســت. امكان دارد اين موضوع به باور
 آنان مربوط باشــد كــه مي پندارند بايد در صــورت بروز مصيبت دل
 قوي داشــته باشــند و ديگر اين كه هيجان نمايي، نشانه ي ضعف و
 ناتواني است. مردها تمايل دارند كه مسئوليت كامل داغديدگي را به
 عهده گيرند و غم و اندوه شــان را فرو نشــانند، پژوهش ها حاكي از
 آنند كه اين سركوبي و پنهان سازي زمان غمناكي را افزون ساخته و
 به عوارضي مانند تشديد غضبناكي، پرخاشجويي و سوءاستعمال
 موادمخدر مي انجامد. نشــانه هاي جسمي احتمالاً شامل افزايش
 ميزان كلســترول، زخم ها، پرفشاري خون و پريشان احوالي است. از
 آن جا كه بســياري از مردان در بيان آشكار احساسات شان ناتوانند،
 بنابراين با پرداختن به فعاليت هاي بيشــتر مثل اضافه كاري كردن يا
 به سفرهاي كاري رفتن، مي توانند اوقات زندگي خود را سپري كنند.
 ايشان ممكن اســت به رفتارهاي مخاطره جويانه همچون ورزش هاي
 خطرناك دست زنند. پاره اي رفتارها اعتيادآور چون باده نوشي يا سوء

.مصرف موادمخدر، در نتيجه ي اندوه نهان، شدت مي يابند

تفاوت افسردگی در زنان و مردان



آنچه قبلا خواندید
 فرشــاد و ترانه اتفاقی با هم آشــنا میشوند
 و میان آنان عشــق و محبتی به وجود می آید
 ترانــه دختر یکی از تازه به دوران رســیده های
 حکومتی اســت که عنوان سرداری هم دارد و
 قصد دارد دخترش را به پسر یکی از همپالگی
 های خودش دهد تــا به موقعیتش کمک کند
 فرشاد از خانواده ای متوسط و معمولی است
 کــه با مرگ پدرش با مادر خود زندگی می کند
 و میراث اندکی از پدر را ســرمایه زندگی کرده
 است فریبا و فرهاد خواهر و برادر فرشاد هستند
 که فرهاد در انگلستان زندگی می کند و فریبا

 شوهر کرده و مشغول زندگی خودش است
 فرشــاد یک بار با خانواده اش به خواستگاری
 ترانه می روند ولی با عکس العمل بی ادبانه پدر
 ترانه مواجهه می شــوند ولی دیدارها و رابطه
 ترانه و فرشــاد ادامه پیدا می کند که متوجه
 می شــوند ترانه حامله اســت که تصمیم
 مــی گیرند ترانه را  بدون اطلاع خانواده اش به
 انگلستان فراری دهند تا بعد فرشاد هم به او
 ملحق شود ترانه در خانه فرهاد متوجه میشود

 عوامل پدرش فرشاد را دستگیر کرده اند
 فرهاد که نگران جــان برادرش و خانواده اش در
 ایران اســت تنها راه چــاره را در برابر پدر ترانه
 مقاوت و مبــارزه و حتی تهدید می بیند که از
 راه تهدید پدر ترانه که چنانچه رسانه های ضد
 رژیم با خبر شــوند دختر یک ســردار شناخته
 شــده فرار کرده اســت و به خــارج آمده و در
 معرض تهدید خطر قرار گرفته اســت سوژه
 جنجالی بســیار خوبی خواهد بود و به همین
 منظور چنین تهدیدی را به گوش خانواده ترانه

رساند
 طی تماســهایی که فرهاد و ترانــه از لندن با
 فرشــاد و خانواده اش توانســتند برقرار کنند
 و طی یک مکالمه شــدید بیــن ترانه و پدرش
 بالاخره فرشــاد آزاد شــد و به خانه خواهرش
 رفت و تلفنی جریان آزادیــش را به اطلاع ترانه

و فرهاد رساند
آخریــن مکالمه ترانــه و خانــواده اش همراه با 
جنجال و تهدید بود و بالاخره ترانه به آنان اعلام 
کرد که تا آخرین رمق مقابل زورگوییهای پدرش 

خواهد ایستاد
ولــی در آخرین تماس فریبا خواهر فرهاد با دلهره 
و نگرانی به ترانه و فرهاد خبر داد که پاسداران 
اعزامــی پدر ترانه ؛ فرشــاد را دوباره دســتگیر 

کردند و با خود بردند......         

فرشــاد به شــکل رقت باری در گونی تقلا می 

کرد دســتها و پاهایش را با تســمه ای بسته 
بودنــد و پارچه هم بــه دور دهانش بود لحظاتی 
احساس می کرد که مرگ را جلوی چشمانش 
می بیند نفس کشیدن بســیار برایش سخت 
بود مدتی طول کشــید تا ماشین توقف کرد و 
دو تا پاســدار با خشــونت و فحش های رکیک 
او را چون گوســفندی از درون ماشــین به روی 
زمین انداختند  ســر؛ بخشی از صورت؛ کتف و 
قسمت پائین بدن فرشاد بشدت با زمین سفت 
برخورد کرد به طــوری که لحظاتی نفس او بند 

آمد.
پاســدارها در گونی را باز کردند و فرشاد را چون 
تکه ای گوشــت از آن به بیــرون پرتاب کردند و 
یکــی از پاســدار ها چنگ در موهــای او کرد و 
فرشــاد را با تمام وزن بــا موهایش بلند کرد و با 

دادن چند دشنام او را به جلو هل داد.
دقایقی بعد فرشــاد را به اتاقی بردند و فرشاد 
در برابر خود یکبار دیگر پدر ترانه و ســه پاسدار 
دیگــر را دید که با  خشــمگین به او چشــم 
دوخته بودند تا اینکه یکی از آن سه مرد به پدر 

ترانه گفت :
سردار شما ناراحت نباشید فقط چند ساعت 
به ما فرصت بدیــد از این بچه ژیگول چنان بره  
رامی می سازیم که دیگه از این غلط ها نکنه.
پدر ترانه لحظاتی در گوشــه اتــاق نمور و نیمه 
تاریک با آن سه نفر حرفهایی آرام زدند و سپس 

پدر ترانه رفت.
سه پاسدار که گویی منتظر بودند چون گرگ 
بطرف فرشــاد حمله کردند و با مشت و لگد 
بــه جان اوافتادند و در مدت چند دقیقه ســر و 
صورت و پیکر فرشــاد غرق در خون و درد شــد ؛ 
او با دســتها و پاها و دهان بسته گویی تنها با 

چشمهایش ضجه و فریاد می کرد 
ضربات آن ســه حیوان درنده باعث شــده بود 
سراپای فرشاد غرق خون باشد تا اینکه فرشاد 
بیهوش شــد و از شــدت درد از حــال رفت ولی 
آنان ول کن نبودند و با ریختن ســطل آب سردی 
به روی او باعث شــدند فرشــاد با تشنج و لرز 
تکانی بخورد و آنان او را با چنگکی مثل گوشت 

گوسفند در قصابی ها آویزان کردند 
صحنه ای متاثر کننده و نفرت برانگیز شــده 
بود جوانی با پیکری مجروح و در هم شکسته و 
سراپا خون آلود در هوا معلق می زد و سه گرگ 
وحشی گویی رقص مرگ دور پیکر او می کردند.
دوباره ســطل آبی به روی او پاشــیدند و سپس 
با شــاق به جان او افتادند با هر ضربه شــاق 
قسمتی از لباس و پوست بدن فرشاد نیز کنده 
می شــد و از محل ضربه شلاق خون جاری بود 
دهان بســته حتی اجازه فریاد کشیدن هم به 

فرشاد نگون بخت نمی داد تا دوباره عدم واکنش 
از سوی فرشاد نشان داد او از حال رفته است .

فرهاد سعی داشــت مسئله دستگیری فرشاد 
را از ترانه پنهان ســازد و تنهایی نزد وکیل رفت 
و قبل از خروج از خانه یواشــکی سیم تلفن را 
هم بیرون آورد که از ایران کســی با ترانه تماس 
نداشته باشد و ظاهرا وانمود می کرد که تلفن 

خراب شده و زنگ نمی خورد.
وکیل پس از شنیدن حر فهای فرهاد و دستگیری 

فرشاد گفت :
شــرایط ســختی اســت ما با گروهی طرف 
هستیم که از مقررات زندگی بشری تبعیت نمی 
کنند قانون جنگل در آن کشور حکم فرماست 
ولــی باید ما هر چه می توانیم از طریق راههای 
قانونی و کانالهای حقوق بشــر ایــن ماجرا را 
دنبال کنیم ولی برای مهار خشــم پدر ترانه باز 
هم باید متوسل به تهدید از کانال رسانه های 
ضد حکومتی در خارج از کشــور شد و بهترین 
راه این اســت که تــو بتوانی از کانــال یکی از 
تلویزیونها که در ایران هم دیده میشــود عکس 
و مشخصات فرشاد را نشان دهی و وانمود کنی 
که چنین شــخصی با این مشــخصات مدتی 
است در ایران ناپدید شده است و خانواده شما و 
همسرش به شدت نگران او هستند و چنانچه 
کسی خبری از او دارد می تواند با شماره تلفنی 
که همین شــماره دفتر من است تماس بگیرد و 

مژدگانی دریافت نماید 
این اقدام اول اســت که پــدر ترانه بفهمد که 
شــما هم بیکار ننشسته و در مقابل او عکس 

العمل نشان خواهید داد
فرهــاد با توجه بــه فعالیتهای سیاســی که 
طی مدت اقامتش در خارج از کشــور داشت با 
دوستانش تماس گرفت و آنان هم با ارتباطی که 
با یکی از کانالهای تلویزیونی در لندن داشــتند 
مسئله پخش عکس و مشــخصات فرشاد را 
حل کردند ســپس فرهاد بدون اطــاع ترانه با 
خانه آنها تماس گرفت و وقتی صدای مادر ترانه 
را شــنید به آرامی ولی با صدایی مطمئن به او 

گفت:
خانم عزیز، من برادر فرشــاد هســتم لطفا به 
شوهرتان اطلاع دهید فردا به وقت ایران ساعت 
9 شــب کانال ..... را تماشــا کند مسلما برای 

ایشان جالب خواهد بود و تلفن را قطع کرد.
فرهاد به خانه آمد ترانه را دید که نســبتا آرام 
اســت بوی غذای خوش ایرانــی خانه را پر کرده 
بود فرهاد ترانه را در آغوش گرفت و بوسه ای بر 
موهایش زد و آرام سرش را به طرف شکم او برد 

و با خنده گفت :
ســام ؛ عمو تــو هم مثل عمو گرســنه ای ؟ 
قربونــت بره عمو؛ و هر دو خنــده کنان به اتاق 
نشــینمن رفتند و فرهاد با زمینه چینی شروع 

کرد
خوب ترانه خانم چه خبر؟

خبر؟ از کجا؟ از دیشب و آن همه ماجرا که فعلا 
خبری نیست تلفن هم که قعطه!

آره راســت می گی یادم نبود تلفن قطع شده! 
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تا فردا بعد از ظهر درســت میشه! ضمنا می 
خواســتم نظرت رو بدونم که اگه ما یه قدم از 

بابات جلوتر برداریم چیه؟
چیکار کنیم؟

فکر کردم عکس فرهــاد را به تلویزیونها بدیم 
و بگیم فرشاد گشمده یعنی به بابات علامت 

داده ایم که بدونه ما بیکار ننشسته ایم!
فرهاد هر کاری که صــاح می دونی بکن چون 
من می دونم فرشــاد در چــه جهنمی گیر کرده 
ممکنه فعلا ولش کنن ولی بابام ول کن نیست 

باشــه ترانه جون من امروز ترتیب اینکار رو می 
دم.

فرهاد خیالش تا حدودی راحت شد که قسمتی 
از ماجــرا را به ترانه گفته اســت ولی موضوع 
دستگیری فرشاد را پنهان ساخته بود زیرا ممکن 
است شنیدن چنین خبری باعث صدمه خوردن 
به جنینی شود که در شکم ترانه در حال رشد 

و تکوین است 
فردا هر چه به ســاعت موعــود پخش برنامه 
تلویزیونی نزدیکتر میشــد التهــاب و هیجان 
ترانه و فرهاد هم بیشتر می شد بالاخره مجری 
یکی از برنامه های تلویزیونی کانال مورد نظر با 
مقدمه ای در باره گمشدن فرشاد با نشان دادن 
عکس و مشــخصات او از همه درخواست کرد 
چنانکه از وی خبری دارند با تلفن اعلام شــده 

تماس بگیرند
ترانه و فرهاد با چشمانی مضطرب به هم نگاه 
می کردند و مجــری برنامه در ادامه برنامه اش 
کــه با مردم از طریق تلفن حرف می زد و بیننده 

ای زنگ زده بود و چنین گفت:
آقا؛ من از ایران زنگ می زنم البته در باره موضوع 
برنامه شــما نمــی خواهم حرف بــزنم بلکه در 
باره عکسی که نشــان داده اید می خواستم 
بگم صاحب این عکس دو روز پیش به وســیله 
پاسدارهای منطقه لویزان دستگیر شده و الان 
هم در بازداشت به سر می بره و همین قدر بگم 

که حالش اصلا خوب نیست  
تلفــن قطع شــد لحظاتی مجــری برنامه هم 

غافلگیر شده بود 
رنــگ چهره ترانه پریده بود فرهاد هم شــوکه 
شده بود هرگز انتظار چنین تلفنی را نداشتند 
فرهاد البته صدای تلفن کننده را شناخت ولی 
متعجب بود که چگونه به این سرعت او تماس 
گرفت و چنین ماهرانه بخشــی از ماجرا  را بر 
ملا کرد بلافاصلــه فرهاد به طرف تلفن رفت و 

شماره منزل خواهرش فریبا را گرفت
و پس از لحظاتی صدای از آن سو شنیده شد
فرهاد – سلام فریبا جون مهیار خونه است 

سلام داداش آره شما هم شنیدید
آره ولی مهیار چطور این قدر ســریع موضوع را 

گرفت؟
نمی دونم فقط امیدوارم کار درســتی کرده باشه 

چون من مخالف بودم!
نــه خواهر فکــر می کنــم کارش بــا اینکه 
هماهنگ نشــده بود ولی خیلــی کمک کنه 

گوشی رو بده باهاش حرف بزنم

فریبا گوشی رو به شوهرش داد
سلام فرهاد

سلام شوهر خواهر با معرفت دمت گرم!
البته مطمئن نبودم الان هم نیســتم که کار 
درستی کرده باشــم ولی دیدم حداقل میتونه 
مسئله دستگیری فرشاد مسئله ساز بشه و 
مجری برنامه هــم الحق خیلی خوب آب و تابش 

داد
آره مهیار جون فقط اگر از سوی پدر ترانه تماس 

گرفتند شما کاملا ابراز بی اطلاعی کنید
دقایقــی فریبــا و مهیار ؛ ترانــه و فرهاد و مادر 
فرهــاد با هم حرف زدند و هر کــدام به دیگری 

دلداری و دلگرمی می داد
در خانه ترانه، سکوتی سنگین حاکم بود ،دیدن 
صحنه های تلویزیونی و مهم تر از همه تلفنی 
که شــد و اطلاعاتی  که از دستگیری فرشاد 

داده بود باعــث نگرانی و ســرگیجه پدر ترانه 
شده بود 

شک و گمان او از شخص تلفن کننده به یکی 
از همکاران رقیب در ســپاه رفته بود و پدر ترانه 
فکر می کــرد او با دادن اطلاعاتــی به یک نفر 

دیگر باعث آن تماس شده است
 ســردرگمی توام با عصبانیت و خشــم باعث 
شده بود پدر ترانه شکست خورده تلفن دستی 

اش را درآورد و شماره ای را بگیرد
الو- یاسر ؛ گوش کن این پسره بی پدر و مادر را 
همین الان ببرید بیندازید در خونه اش و به فک 
و فامیلش بگید اگه حرفی بزنند پدرجدشــون 
را میــارم جلو چشمشــون! فهمیدیــد؟ زودتر 

ببریدش!
تمام فکر پدر ترانه مشغول انتقامجویی از یکی 
از رقبایش در ســپاه بود چون فکر می کرد که 
ممکنه واســه ضربه زدن به موقعیتش مسئله 
ترانه را اگــه کامل بدونه در بــوق و کرنا کنه 
بهمین دلیل تصمیم گرفت فعلا فرشــاد رو ول 
کنه و موضوع ترانه را مسکوت بگذارد تا کمی 

آبها از آسیاب بیفته!
فرهاد و ترانه در باره اســم نوزاد متولد نشده با 
هم بحث می کردند و صحبت بر سر جنسیت 
نوزاد بود که فرهاد اعتقاد داشــت پســر است 

و باید اســمش را کــوروش بگذاریم ؛ ترانه می 
گفت دختر است و اسمش ایران است که البته 
اسم مادر فرهاد هم ایران است که به او مامان 

ایران می گویند
 در همین لحظه صدای تلفــن گفتگوی آنان را 

قطع کرد و فرهاد گوشی را برداشت 
سلام داداش

سلام فریبا خبری شده؟
آره چنــد دقیقه پیش کثافتها فرشــاد را آوردن 
ولی داداش چه ....گریه اجــازه نداد فریبا حرف 
بزند و فرهاد هم ســعی داشت که بهم نریزد و 
ظاهر خود را حفظ کند که ترانه متوجه نشود 

تا اینکه مهیار گوشی رو گرفت و گفت :
فرهاد ،فرشــاد رو آوردن وکلی هم ما رو تهدید 
کردند و رفتند ولی فرشــاد داغونــه ؛ بی پدرو 
مادرها لت و پــاره اش کردند ولی باز هم همین 
قدر که آوردنش خوبه الان می برمش بیمارستان 
و بــه دکتر رضوانــی هم تلفن مــی کنم بیاد 
بیمارستان و ترتیب معالجه اش رو بده تا همین 

جابدونید که فرشاد پیش ماست.
مهیار میشه باهاش حرف زد؟

نه!
خیلی خوب! پس به منم زودتر خبر بده!

باشه 
فرهاد گوشی رو گذاشــت و متوجه شد ترانه 
مضطرب و پریشــان به او نگاه مــی کند و با 

لبخندی گفت:
یــک خبر خوب برات دارم قــراره یک باند قاچاق 
مسافر فرشاد رو در چند روز آینده از ایران خارج 
کنه فرشــاد هم رفته بیکی از شهرهای مرزی 
که تا حدودی با مسیر تا مرز آشنا بشه احتمالا 
ممکنه تا آخر هفتــه برگرده تهران و بعد ترتیب 

سفرش رو بده!
ترانه با خوشحالی و ذوق پرید و فرهاد رو بوسید 

و گفت:
پس چرا فرشــاد خان خودش این خبرهای خوش 
رو نمیــده؟ عیب نداره بذار پاش به اینجا برســه 

میدونم چکارش کنم.
هر دو زدند زیر خنده و با خوشحالی دنباله بحث 

اسم بچه رو پی گرفتند
فرهاد با اینکه ناخودآگاه مسئله خروج فرشاد 
رو واســه ســرگرم کردن ترانه گفته بود ولی 
انــگاری جرقه ای در ذهنــش زد و فکر کرد چرا 
که نه؟ حالا که فرشاد آزاد شده بهترین فرصت 

برای چنین نقشه ای است .
در بیمارســتان دکتر رضوانی و دستیارانش دور 
تخت فرشاد که تقریبا بیهوش بود جمع بودند 
و پس از معاینه کامل دکتر رو به خانواده فرشاد 

کرد و گفت:
جراحات فرشــاد خیلی عمیــق و دردناکه ولی 
حداقل  نمیشود  دیده  شکستگی  خوشبختانه 
باید زخمهایش را بخیه کرد و زیر نظر باشه که 
دچار عفونت نشــه چند روزی نیاز داره تا کمی 
جــون بگیره و بتونه حرف بزنه و راه بره تا اینجا 
هر چه معاینه کردم از بیرون آسیب سخت دیده 
و چون مدت کوتاهی بازداشــت بوده جراحاتش 
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 داستان یک اشتباه
 مهناز را از زمان دبيرســتان مي‌شناختم. دخترقد
 بلند و چشــم و ابرو مشكي بود كه اغلب بچه‌ها
 را در حياط مدرســه جمــع مي‌كرد تا برايشــان
 فيلم‌هايــي را كه ديده بود تعريف كند. دو ســال
 بعد از ديپلم به من اعتراف كرد: تمامش را از خودم
 ســاخته بودم... همه‌اش خيال‌ها و روياهاي خودم
 بود. چيزي كه از فيلم‌ها به ياد مي‌آوردم ماجراهاي
 عاشــقانه پرسوز و گداز عروسي‌هاي پرخرج بود و
 اما چيزي كه اصلا به فكرم نمي‌رسيد اين بود كه او
 آنها را از خودش درآورده باشد. گاهي فكر مي‌كردم
 چرا؟ اما چيزي به فكرم نمي‌رسيد از خودش هم كه
 سئوال مي‌كردم شانه بالا مي‌انداخت: چي مي‌شه

 سرتون رو گرم كنم؟
 اما مسئله، جدي‌تر از ســرگرم كردن ديگران بود.
 هيچ وقت فكر نمي‌كــردم كه ديدگاه آدم‌ها بتواند
 به اين ســرعت عوض شود اما اگر مي‌فهميدم او
 تحت هيجاناتش عمل مي‌كند شــايد ديگر تعجب
 نمي‌كردم. ايــن را وقتي )مهناز( در رشــته تغذيه
 قبول شد و برايش خواستگار آمد، فهميدم. وقتي
 يك روز هيجان‌زده به خانه‌ام آمد و ماجرا را تعريف
 كرد انگار داشــت مثل دوره دبيرستان برايمان فيلم
 تعريف مي‌كرد. واقعا هم چيزي كه پيش آمده بود

.كم از يك فيلم سينمايي نداشت
 مهنــاز در يك مهماني شــركت كــرده بود و هم
 زمان چهار خانم جا افتاده او را براي پسرهايشــان
 خواستگاري كرده بودند. مادر مهناز هر روز هفته
 را به يكي از آنها اختصاص داده بود. خواستگارها
 با دســته گل و شــيريني مي‌آمدند. نيم ساعتي
 از هــوا و ترافيك حرف مي‌زدند بعد مي‌رســيدند
 به اصل مطلــب. مهناز با آنها بــه اتاقي خلوت
 مي‌رفت و يك ساعتي صحبت مي‌كرد، ريزكارها و
 برنامه‌هايشان را در مي‌آورد. اين كه كدام دانشگاه
 رفتند و چه قدر حقوق مي‌گيرند، مدل ماشينشان
 چيست و خانه شخصي‌شان در كدام محله واقع
 شده است؟ در اين مكالمات يك طرفه چون مهناز
 دليلي نمي‌ديد درباره خودش اطلاعاتي به آنها بدهد
 ســه نفرشان در جا رد شدند چون يكي ماشينش
 پيكان بــود و ديگري مي‌خواســت در طبقه بالاي
 خانه مادرش ســكونت كند و ديگــري فوق‌ديپلم
 داشت. مهناز به اين قســمت داستان كه رسيد
 چايش را كه ســرد شده بود به دهان برد و فوري آن

را زمين گذاشت
 اما، خواســتگار چهارم، هــم خوش‌تيپ بود، هم
 تحصيلكرده خارج، هم خانه در شمال شهر داشت
 هم ماشــن زانتيا، هــم پــول‌دار و... چند لحظه

سكوت كرد تا واكنش مرا ببيند
 باورم نمي‌شد شايد اگر تازه از سالن سينما بيرون
 آمده بودم مي‌توانســتم داستان فيلم را باور كنم
 اما اين زندگي واقعي مهناز بود نه فيلم... گفتم:

يعني تو واقعا مي‌خواهي ازدواج كني؟
 انگار حرف نامربوطي زده باشــم، چند لحظه اخم

كرد و نگاهم كرد: از نظر تو اشكالي داره؟
 اشكال كه نه... اما... تو تازه دانشگاه قبول شدي

فكر نمي‌كني با اين عجله...؟
 چشــم‌هايش را باريك كرد: اگــه خودت همچين

خواستگاري داشتي يه لحظه صبر مي‌كردي؟

 رنجيــده رو از من برگردوند: تو خيلي بچه‌اي فريده.
 كي مي‌خواي بزرگ شي... بالاخره همه بايد ازدواج
 كــن. دور و برت رو نــگاه نمي‌كني كــه چه طور
 همه هم‌كلاســي‌ها تند و تند دارن مي‌رن اونم چه

شوهرايي
 از لحن تندش جا خوردم و احساس كردم شايد اصلا
 درســت نبود وقتي منتظر تبريك گفتنم است ته
 دلش را خالي كنم. اما نتوانستم جلوي حرفي كه
 به زبانم آمده بود را بگيرم: دليل نمي‌شــه كه چون
 همه دارن اين كارو مي‌كنن ما هم ازشــون تقليد

كنيم
 پس چي كار كنيم؟ همه اينو مي‌گن اصلا زندگي

يعني همين... آدم تا كي مي‌تونه تنها بمونه؟
 با اين كــه رنجش را در خطــوط صورتش مي‌ديدم
 و او مهمــانم بــود و بايد از دلش در مــي‌آوردم، اما
 نمي‌توانســتم چيزي را كه به ذهنم رســيده بود
 نگويم. كســي نگفته تنها بمون اگر واقعا كسي
 اون قــدر خوب بود كه نمي‌تونســتي ازش چشــم
 بپوشــي منم مي‌گــم معطل نكن... امــا تو از

 محاسن اين خواستگارت هيچ چي نگفتي
 براق شــد: نگفتم؟ نگفتم؟... نگفتم ماشين و

خونه داره... پولداره... آدم ديگه چي مي‌خواد؟
اينا شد حسن؟ -

 طوري نگاهم مي‌كرد، انگار عقلم را از دست داده
 باشــم. آب دهانش را قورت داد: نكنه تو هم فكر
 مي‌كني زندگي فيلم سينمايي يه... چشماتو باز

كن فريده تو اصلا جامعه رو نمي‌شناسي
 با اين حرفش بود كــه فهميدم اين دفعه به جاي
 فيلم واقعا واقعيت را تعريف كرده، همه مردهاي
 فيلم‌هايي كه تعريف مي‌كرد آدم‌هاي خوبي بودند،
 شــجاع و مهربان و انسان گرچه دست‌تنگ و ندار
 اما چه طور شده بود پاي خودش كه رسيد وسط،
 همه آنها شــدند خيال و رويا؟ هيچ وقت به آدمي
 مثــل او برخورد نكرده بودم آدمــي كه فاصله بين
 خيــال و واقعيتش اين قدر زياد باشــد.ورود مادرم،
 صحبتمان را قطع كرد.بــراي اين كه گمان نكند
 از روي حســادت حرفي زده‌ام به مادرم گفتم كه او

مي‌خواهد ازدواج كند
 مــادرم خنديد و به او تبريك گفت و شــايد بدون
 قصد حرفي را زد كه بعدها به درستي‌اش پي بردم:
 )خوب جنبيدي مهنازجــان... خواهرت كم مونده

بود ازت جلو بزنه
 زمزمــه ازدواج خواهــر كوچك‌تر )مهنــاز( مدتي
 مي‌شــد در محله پيچيــده بود. امــا من گمان
نمي‌كردم اين دو مسئله ربطي به هم داشته باشد
 مهناز به زور لبخند زد: نمي‌شــد جلو بزنه. فوقش

بايد عقب مي‌انداخت
 من حتي متوجه معني كه پشت حرف او خوابيده
 بود، نشــدم شــايد چــون خودم خواهــر كوچك
 نداشــتم. اما تا مدت‌ها فكر مي‌كــردم او واقعا
 تصميم بــه ازدواج گرفته بود يا فقط داشــت از

بقيه تقليد مي‌كرد؟
 مهنــاز خيلي زودتر از آن كــه فكر مي‌كردم ازدواج
 كرد گرچه هيچ كدام از هم‌كلاسي‌هايش را دعوت
 نكرد، اما من فكر كردم دعوت نشــدن من شايد از
رنجش او باشد و اين طور از زندگي هم كنار رفتيم.
 من همان سال رشــته روان‌شناسي قبول شدم و
 پشت سرش امتحان كارشناسي ارشد دادم. سرم
 به كتاب و درس گرم بــود، اما گهگداري كه برايم

 خواستگار مي‌آمد ناخودآگاه ياد مهناز مي‌افتادم.
 كسي خبري از او نداشــت خانواده‌اش هم مدتي
 بعد، از محله ما رفتند. فكر مي‌كردم كسي كه در
 خيالاتش دنبال مردي آرماني مي‌گشت و در واقعيت
 مطابق چيزي كه باب روز بود و اغلب خانواده‌ها به
 همين خاطر به آن اهميــت مي‌دادند رفتار مي‌كرد
 چهطور زندگياي مي‌تواند داشــته باشــد؟ واقعا
 ماشين و خانه آن قدر مهم بود كه بقيه چيزها در

برابرش كمرنگ شود؟
 روزي كه علي و مادر و خواهرش به خواستگاري‌ام
 آمدند جواب سئوالم را گرفتم. علي چهره‌ خيلي
 معمولي داشــت و زمان راه رفتن كمي مي‌لنگيد
 و ايــن قضيه آن قــدر توي ذوقم خــورد كه وقتي
 چاي آوردم مطمئن بودم پاسخ منفي خواهم داد.
 امــا وقتي مادرش گفت او چند ســال قبل كه در
 جنوب سد مي‌ســاختند براي نجات دوستش دچار
 اين عارضه شــده اســت چيزي در دلم تكان خورد
 به خصوص اين كه علي تــاش مي‌كرد مادرش را

 ساكت كند
 مادرش گفت: )مي‌دونم علي خوشش نمي‌ياد اما من
 آدم ركي هســتم، نمي‌خوام اجر علي رو خراب كنم
فقط خواستم بدونين مشكلش مادرزادي نيست
 آنها يك ساعت بعد از خانه ما رفتند. مادرم حرفي
 نزد، اما لابد مطمئن بود من كه به خواستگارهايي
 بهتر از او جــواب رد داده بودم بــراي جواب منفي

احتياج به فكر كردن ندارم
 ولي من آن شــب تا صبح بيدار ماندم و به او فكر
 كردم، بعد از ســال‌ها انگار ذهــن و روحم از درس
 و دانشــگاه بيرون كشــيده مي‌شــد، هيچ وقت
 مثل آن شــب آن قدر جدي بــه ازدواج فكر نكرده
 بودم. فكر ميكردم، كســي با اين روحيه مي‌تواند
 همســر مناسبي برايم باشــد و اگر من به خاطر
 يك نقص عضو ســاده بخواهم بي‌اعتنا از كنارش
 بگذرم فرصت يك ازدواج خوب را از دســت خواهم
 داد.مــادرم فقط يك بار كه با هــم تلويزيون نگاه
 مي‌كرديم گفت: طفلك پسر خوبي بود اما حيف!
 و ايــن جمله يعني حتي لازم نديــده بود، نظر مرا
 بخواهد.دو ســه روز بعد كه مادر علي براي جواب
 گرفتن زنگ زد، در آشــپزخانه ميوه مي‌شســتم.
 متوجه شــدم كه مادرم خودش را آماده مي‌كند تا
 با زمينه‌ســازي مثل دفعات قبل درس من را بهانه
 بياورد و جوابشــان كند.ضربان قلبم يك دفعه آن
 قدر بالا رفت كه نفهميدم چه طور ميوه‌ها را رها

كردم و خودم را به اتاق رساندم
 مــادرم از ديدن من با آن حالــت چنان جا خورد كه
 گوشي از دستش رها شد. آن را برداشتم و دستش
 دادم آهسته گفتم كه بگويد )مي‌خواهيم بيشتر
 با هم آشــنا شويم. تمام فكر و خيالاتي كه روزهاي
 قبل داشتم باعث شد آن جمله بدون اين كه بدانم
واقعا چه كار مي‌خواهم بكنم از دهانم بيرون بپرد.
 مادرم چند لحظه با چشــم‌هاي گرد نگاهم كرد و
 بعد با لبخندي تصنعــي جوابم را به آنها گفت و

براي روز بعد اجازه داد با علي بيرون برويم
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
 از هر دري حرف زديم، فكر مي‌كردم چه قدر اطلاعاتش
 در هر زمينه بالاســت، چه قدر قشــنگ صحبت
 مي‌كند طوري كه حتي به نظرم زيبا رسيد. وقتي
 ما را به خانه رساند تمام راه فكر مي‌كردم او همان

.كسي است كه هميشه دنبالش بودم
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 اما مــادرم كه در تمام مدت بق كرده بود به محض
 اين كه به خانه رسيديم خط و نشان كشيد: فكر
 نكن از سر راه آوردمت كه بدمت به يه شل دست
 و پا چلفتي.آن شب براي اولين بار در زندگي‌ام ميان
 من و مادرم مشــاجره درگرفت به تصميمم ترديد
 داشتم وقتي ترديدم شدت گرفت تصميم گرفتم
 بــه يك مشــاور مراجعه كنم. يكي از دوســتانم
 معرفم بود و مي‌گفت كار خيلي‌ها را راه انداخته

 .است
 روزي كــه وقت داشــتم به محض ايــن كه از در
 ساختمان داخل شد، سينه به سينه خانمي شدم
 كه با دســتمال اشك‌هايش را پاك مي‌كرد. گفتم
 ببخشــيد اما احســاس كردم چه قدر چهره‌اش
 آشناســت و يك دفعه او را شناختم. مهناز بود.
 گرچــه صورتش جا افتاده بود امــا خودش بود. او
 هم چند لحظه، خيره نگاهم كرد، چشم‌هايش از
 گريه متورم بود با صدايي بغض‌آلود گفت: خودتي

فريده؟
 همديگر را بغل كرديم اما تمام شــوق پيدا كردن او
 چــون گريه مي‌كرد در جا، جايــش را به اندوه داد.
 پشت ســر هم مي‌پرسيدم چي شده؟ اين جا چه

كار مي‌كني؟
با لبخندي تلخ گفت: داستانش خيلي طولانيه

 وقتي فهميد براي چه كاري آن جا هســتم، گفت
 منتظرم مي‌شود تا بعد با هم به خانه برگرديم

با ترديد پرسيدم: ديرت كه نمي‌شه؟
سر تكان داد: حالا ديگه نه

 وقتي به اتاق خانم مشــاور رفتــم هنوز دلم پيش
 )مهناز( بــود. چه اتفاقي افتاده بــود؟ چرا گريه
 مي‌كرد؟ با سئوال مشاور به خودم آمدم و ماجراي

علي را برايش تعريف كردم
 او بــه دقــت به حرف‌هــايم گــوش داد و نكاتي را
 يادداشــت كرد اما برخلاف تصورم به جاي اين كه
 جوابــي به من بدهد گفت: فكر مي‌كني اون‌هايي
 كــه زندگي هماهنــگ و خوب دارن بــه اين چيزا

اهميت مي‌دن؟
 گفتم: منم براي همين پيش شــما اومدم، اصلا
 مي‌خوام بــدونم بر فرض يه نقص كوچيك اين قدر

مهمه كه...؟
 فكــر مي‌كنم تو جــواب ســئوالت رو مي‌دوني و
 اومدنت به اين جا فقط واسه تاييد است، اما من
 فقــط مي‌تونم بهت توصيه كنم بــه دام ازدواجي
 نيفت كه امكان درك طرف مقابلت نيست و تورو
 از اون چيزي كه بايد بهش برســي دور كنه، فقط
 اگه حس مي‌كني به يه شــريك زندگي نياز داري
 ازدواج كن، نه اين كه به اولين كسي كه سر راهت
 سبز شــد جواب مثبت بدي فقط چون مي‌خواي
 خودتو راضي كني كه بالاخره بايد ازدواج كرد. بايد
 لزوم ازدواج رو بفهمي... چرا داري يه نفر ديگه رو با

خودت شريك مي‌كني؟
 از اتاق مشــاوره كه بيرون آمدم غروب شــده بود
 اما به جــاي اين كه به زندگي خودم فكر كنم به
 زندگــي مهناز فكر مي‌كردم. او در اتاق، انتظار مرا
 مي‌كشــيد. ديگر گريه نمي‌كرد اما آثار ناراحتي در
 صورتش بود.مرا ســوار ماشــن پژويش كرد تا به
 خانه برســاند. دلم مي‌خواست مثل دوره مدرسه
 بــرايم فيلم تعريف كند اما اين بــار فيلم زندگي

 خودش را. او يك داســتان‌گوي واقعي بود حالا كه
 سرنوشــت ما را تصادفي سر راه هم قرار داده بود
 انگار بايد داستان فيلم نيمه‌كاره زندگيش را بدون
 اين كه سئوالي ازش بپرسم برايم مي‌گفت:بيشتر
 از يك سال مي‌شــد كه بيوه شده بود. شوهرش
 تنها دخترش را از او گرفته بود و قصد داشــت با
 زن ديگري ازدواج كند كه قبلا هم با او سر و سري
 داشــت. تا يادش مي‌آمد، يك روز خوش در زندگيش
 نداشــت. مدام دعواهايي كه از مشكلات كوچك
 و بي‌اهميــت مثل حــرف خواهر شــوهر و جاري
 شــروع مي‌‌شد و به جر و بحث سر دير خانه آمدن
 شــوهرش و بي‌اعتنايي او مي‌‌كشيد.عصبي بود و
 پشت سر هم مي‌گفت: آدما بايد تو زندگي رشد
 كنن من رشــد كه نكردم هيچي از اون چيزي هم

كه بودم عقب‌تر افتادم
 من مبهوت نگاهش مي‌كردم. چه اتفاقي را از سر
 گذرانده بود. كجا اشتباه كرده بود توي انتخابش

يا توي مهار زندگيش؟
 جلوي در خانه‌مان كه ماشــن را نگه داشت، برق
 حســرت را در چشــمانش ديدم. محله قديمي...
 زماني كه دختري شاد بود و روياهايش را به شكل
 فيلم براي دوستانش تعريف مي‌كرد. از او خواستم
 كه داخل بيايد و با هم چاي بخوريم. آن قدر خسته
 و درمانده بود كه بي‌هيــچ مقاومتي پذيرفت و در
 آغوش مادرم چند دقيقه گريه كرد، شــايد به ياد

مادرش كه او را از دست داده، افتاده بود
 در اتاق كه تنها شديم گفتم: يادت مي‌ياد روز آخري
 رو كه همديگه رو ديديم؟ فكر كردم از دستم دلخور
 شــدي. اما من واقعا منظوري نداشتم. اون موقع

هر دومون خيلي جوون بوديم
 با تاســف سر تكان داد: )اما حق با تو بود... شايد
 خودت هم نمي‌دونســتي كه داري چي مي‌گي اما
 راســت مي‌گفتي. ســاكت بودم، او حق داشــت
 حتي حالا هم نمي‌دانســتم چي درســت است و
 چي غلط، اما او يك نمونــه زنده جلويم بود. مهناز
 كه ســختي‌هاي زندگي او را پيرتر از سنش نشان
 مي‌داد، گفت: اگه خواســتي يــه روز ازدواج كني
 شــايد ديگه الان بتوانم رك و راست بهت بگم كه
 بدون شــناخت يــه قدم هم جلو نــرو... به حرف
 بقيــه گوش نكن كه مي‌گن تــو امر خير حاجت
 هيچ اســتخاره نيست... به خودت وقت بده، ببين
 از زندگي چي مي‌خــواي؟ اصلا نياز ازدواج موقتيه

يا واقعي؟
 اين كه تصادفــي او را ديده بودم بي‌حكمت نبود و

اين مسئله از حرف‌هايش پيدا بود
 به نقطه‌اي نامعلوم خيره شــده بود: ازدواج نكن
 چون همه دارن اين كارو مي‌كنن... چيزي كه همه
 مي‌گن حتما درســت نيست شــايد باشه اما به
 وقتش، نه هول هولكي... منم فكر مي‌كردم خب
 اين اتفاق بايد بيفته به دختر خاله‌هام نگاه مي‌كرم
 كه تند و تند شــوهر مي‌كردن... انگار اون موقع
 تب عروسي تمام فاميل رو گرفته بود. خواهرم هم
 دست به كار شده بود و مادرم... چند لحظه مكث
 كرد: مادرم مي‌گفت زود باش مهناز... نمي‌شه كه
 خواهرت بره تو بموني. مردم چي مي‌گن، ميگن لابد
 خواستگار نداشتي. اون قدر بهم گفت كه باورم
 شــد اگه مجبور بشيم به خاطر اصرار خواهرم و

 نامزدش مراســم اونا رو زود بندازيم راستي راستي
 همه يه جور ديگه نيگام مي‌كنن... با خودشــون
 چي فكر مي‌كردن. شــبا خوابم نمي‌برد و براي همين
 تو مدرســه از خودم فيلم مي‌ســاختم و براتون
 تعريف مي‌كردم. اون فيلما باعث مي‌شد، واقعيت
 رو فراموش كنم و از زير فشــارها فــرار كنم اما
 خودم بهتر از هر كســي مي‌دونستم كه واقعيت
 ندارن. وقتي برام خواستگار اومد براي راحت شدن
 از حــرف بقيه و هم اين كــه بالاخره همه آدما تو
 فيلم ازدواج مي‌كردن تصميم گرفتم ازدواج كنم و
 چون همه مي‌گفتن عنوان و پول مهمه با محسن
 ازدواج كردم چون همه چيزايي رو داشــت كه براي
 بله گفــن بتونم خودمو قانع كنــم... فقط حالا
 كه ســال‌ها از اون موقع مي‌گذره مي‌فهمم چه
 اشــتباهي كردم حتي اگه خواهرم ازدواج مي‌كرد
 و مجبور مي‌شــدم گوشــه كنايه بقيه رو تحمل
 كنم بهتر بود. چون مي‌تونستم يه ازدواج درست
 و موفق و احساس خوشــبختي كنم، اين مهمه
 نه اين كه مردم چي مي‌گن. من زندگيمو به حرف
 مردم باختم... چاي ســرد شده را به لب‌ها نزديك
 كرد و فوري زمين گذاشت انگار خاطره آخرين ديدار
 دوباره تكرار مي‌شد با اين فرق كه او حالا يك بيوه

بود و من تازه در آغاز راه با ترديد و هيجان
 گفت: اگر ازدواج نكرده باشــي مردم يه جور حرف
 مي‌زنن، وقتي بيوه شــده باشــي يه جور ديگه...
 نمي‌دوني چي كشــيدم، مــدام بايد به همه جواب
 پــس بدم كه بين من و محســن چي گذشــته و

 سرزنش بشنوم كه بايد تحمل مي‌كردم
آه عميقي كشيد و ساكت شد

 نمي‌دانستم چه بگويم، حرفي براي دلداري به ذهنم
 نمي‌رسيد. ياد حرف‌هاي مشاور افتادم كه چه قدر
 درباره او صدق مي‌كرد و انگار بايد بعد از حرف‌هاي
 او مهنــاز را مي‌ديدم. تجســم عيني يك هشــدار
 است.مهناز پساز چند دقيقه سكوت اشك‌هايش

را پاك كرد و لبخندي زد: نگفتي تو چي؟
 فكــر كردم بايد ملاحظــه‌اش را بكنم اما نمي‌دانم
 چرا بــي‌اراده گفتم كه موردي بــرايم پيش آمده و
 دارم فكــر مي‌كنــم. اما مهناز برخــاف تصورم،
 واكنشي نشان نداد كه خيال كنم نسبت به اين
 قضيه حســاس است. در عوض دستم را گرفت و
 گفت: شــايد، پس براي همين امروز بايد همديگر
 رو مي‌ديــديم تا من تجربه‌ام رو بــرات تعريف كنم و
 بهــت توصيه كنم كه اگه كســي رو پيدا كردي
 كه مي‌تونست همسر تو باشه، بي‌اعتنا از كنارش
 رد نشــو، چون اگه رد شــدي و به خاطر چيزهايي
 كــه ارزش نداره از دســتش دادي هم به خودت بد
 كردي، هم به اون، هم به بچه‌اي كه يك روز خواهي

داشت... مي‌دوني دختر من در چه وضعيه؟
 مــادرم كه براي بردن ســيني چاي آمــد از چهره

ناراحت مهناز چيزهايي حدس زده بود
 نيم ساعت بعد مهناز خداحافظي كرد و رفت

 به مادرم گفتــم: تو كه نمي‌خواي منو مثل مهناز
ببيني؟

 او ســكوت كرد و تنهايم گذاشت. فكر كردم كه
 واقعا ضــرورت ازدواج را حس كــرده‌ام و تصميم
 گرفتم زندگي مشترك داشــته باشم يا نه؟ نه،
 چون اين اتفاق بالاخره بايد مي‌افتاد، جواب دادن به



 پیش عنوان : حکایت پرسشنامه مورد شکایت
 معلمــان در بــاره محمد آتش به جــان مدعیان
 روشــنگری در برونمرزها انداخته و عواطف »ریق
 ریقه« شان را جریحه دار ساخته! »اپوزان »های

!ضد شعور و خرد

 مارکسیست – کلبعلیست های عیرانی
 در باشگاه ماتریالیست های

فاتالیست»مخدمغه( ای در مقام مقدمه
 نوشته حاضر که هدفی جز زجر کشیدن و زجر
 کش کردن شما مخاطبان گرامی را ندارد شامل
 چند فصل کوتاه و بلندست همگی در ارتباط به
 یکدیگر که زیر عناوین گونه گون در معرض تف

و لعنتتان قرار می گیرد. سپاسگزارم
 خواندن نوشــته ای جانــدار و صادقانه با عنوان
 »توبه نامه نسل انقلاب به نسل امروز« به قلم
 داغ آقای محمود ســرابی؛ آمده  در شماره 1017
 رنگارنــگ مرا بر انگیخت تا این آلت شــکنجه
 کلامــی را آماده ســازم و به جان اندیشــه ها و

عقاید احتمالیمان اندازم! موفق باشم
 آن نوشته ؛ این بنده را به یاد »گنه بنده کردست
 و او شرمسار« سعدی انداخت این بنده؟ آری! از
 قدیم و ندیم گفته اند کســی که در راه دیگران
چاله و چاه حفر می کند خودش در آن می افتد
 اینکه که »آن بنده« بسی دیر هنگام درون چاله
 »من« افتاده طبیعی اســت که خــودم در چاه
 »این بندگی« افتاده باشــم! دنیا را دارمکافات
 دانســته اند »قطعیت ندارد ولی متحمل است
 » خواندن نوشــته ایشــان مرا »اکسیده« کرد
 پس بلافاصلــه زنگ زدم به دفترشــان و گفتم
 تا آنجا کــه می دانم در آن دوران یخبندان شــعور
 فرزندان مرز پرگهر ؛ ســرکار از جمله سازندگان
 یا در واقع ویرانســازان افــکار عمومی نبوده اید.
 حداکثر ممکنســت زیر تاثیر تلقینات و تبلیغات
نامه ســیاهروزی  و  مارکسیست  های   کلبعلی 
 نــگاران خناس همچون آن بیمایــه ای که وجود
 منحوســش مایه شــرم و ننگ اهل قلم است
 یعنی دکتــر علی دکتر رضا دکتــر کناس دکتر
 مشــهدی و فری جون های تنکه آبونه ای و انواع
 اســمال خولیان رایحه عفن حاکمیت جاهلیت
 وارداتی و تحمیلــی و تمام میت طلبی را بوی جوی
 مولیان فرض نموده و در تظاهرات و راه پیمایی ها

نیز شرکت جسته باشید
 مســئولیت ناموجود و ســراب گونه قربانیان 
 شستشــوی مغــزی کجا،خیانت های آشــکار
 مــزدوران بیگانه و خودی نمایــان فرصت طلب و
 ناراســتان اینک خودباور شــده که در بوق انکر
 الاصوات  من نبودم دســتم بود تقصیر آستینم
 بود . آستینم هم ایئولوژی ام بودکه پدر سوخته
 بدجوری نیرومند بــود! همچنان می دمند کجا؟
 شما شــهامت اعتراف به گناه ناکرده را دارید و
 آنان لیاقت اقرار به ارتکاب خبط و خیانتهایشان
 را که ندارند ؛ هیچ ؛ آسایش وجدان ناسورشان را
 در مقصر نمایاندن همگان می جویند! جامعه را

 به ورطه ننگ و خفت هل داده اند و با بی خیالی
 مفرط در گوشــه های امن خزیده ادای محترمان
 و مدعیان عفت کلام و ادب را در می آورند شــما

کجا ؛ آنها کجا؟
 آقای سرابی، من خنگ و عصبی را آگاهی داد که
 آن نوشته دارای بار ســمبلیک است و خودشان
 هرگز در تظاهرات و راه پیمایی ها به ســوی چاه
 خفت و رذالت و جنایت شرکت نداشته اند. حتی
 اگر به فرض ناممکن شراکت هم جسته باشند
 هیچ تقصیری متوجه ایشــان نیســت . آنچه
 محرز اســت یک فرد شناخته شــده در میادین
 ورزشی گمنام نمی تواند باشد تا در غربت یا قربت
 لافزنــی کند و این چنین قاطعانه و با اعتماد به
 نفس نبردش را علیه جانیان یقه سپید و حق به

جانب نما پیگیری نماید
 شوروی سوسیالیستی دیگر گورش را گم کرده.
 حزب توده نیز بــه ظاهر مرده اما تــوده ای های
 واقعی ؛ یعنی کســانی که پس از سقوط قبله
 آمال و حاجاتشــان و از سر ناچاری و رعایت ریای
 ایئولوژیک متظاهرند بــه تحول پذیری؛ همچنان
 حضور دارند و نفوذشــان در ابــزار ارتباط جمعی

 نوشتاری و صوتی و تصویری برقراراست
 اینان تاکنون ممانعت ها کرده اند از افشای نکات 
 بسیار مهمی که در صورت آشکار شدن آنانرا به

.مخرج تعفن زای بدنامی دائمی خواهد راند
 پیش از اشــاره ای به آنهــا و اثبات نقش بنیادین
 حــزب توده در بــروز عارضه حکومــت مذهبی-
 آخونــدی؛ دیدگاهم را در باره قلم و مســئولیت

 گرانش به ایجاز بیان می دارم
واژه را شلیک باید کرد

 قلــم را همچــون تفنگ بگیر و قلــب خودت را
نشانه رو...........نترس! ماشه را بچکان

 نوشــته هایی را ارزشــمند و ارزشساز می دانم و
 جــدی می گیرم – ولو آلوده بــه اغلاط املائی و
 دستوری باشند- که هنگام خواندنشان احساس
 کنم نویســنده همه نیــروی حیاتی خود را در آن
 ریختــه و با صراحت ناب لحظه مرگ ،بدون پروا از
 امکان رنجاندن کســان و ناکسان، با صمیمیت و
 قاطعیت شوم مسیر گلوله،تا آخر خط زندگی

می رود
 نویســنده ای که با هر اثرش خودکشــی نکرده
 باشــد تا ققنــوس وار باز جــان گیــرد و آماده
  خودکشی و خودسوزی شــود نویسنده نیست
 قلمبازســت ؛ موجودکی سازشکار؛ هراس زده و
 حیــران مانده در برهوت بــی اعتمادی به نفس و
 زبونست که فقط بر حجم زباله ها و نخاله ها و
 قازورات می افزاید) بسیاری از مدرک داران قلمباز
 کــه خود به ســطحی و آبکی بودن ترشــحات
 ذهنی شــان آگاهند برای ارزشمند نمایاندن آنها
 به شکلی بیمار گونه و متظاهرانه و مبتذل هر
 بار بــا تذکر عنوان تحصیلــی و حرفه ای پیش از
 آوردن نام کوجــک و نام خانوادگی خود را باد می
 کنند همچون بادکنکی ؛ بدون آنکه محتوای اثر
 کوچکترین ربطی به تخصص و حرفه شان بدارد

تا توجیهی باشد یادآوریش
 عارضه ای ویژه ی زادگان نکبتسرای پسماندگی
 . عیران آخوندی، روده ای ؛ افغانستان ؛ ناپاکستان

و امثال اینها
 لحظه خودکشــی کلامی لحظه ایست به پاکی
 نیلگون بازتاب مهتاب در آئینه بلورین چشــمه

 سار زلال لحظه ای نیلوفری
 این لحظه های بیزمان را من در بیشــترین نوشته
 های آقای محمود ســرابی ، فرخ فروزین و بصیر
 نصیبی دوباره زیسته ام و اگر هر چه زودتر پاسخ
 این تعریف را به شکل نقدینه به حساب بانکیم

نریزند دیگر تملقشان را نمی گویم
 نکته دیگر اینکه من شــخصا برای عقاید، چه
 عمومی باشــند یا خصوصی هیچ ارزشی قائل
 نیســتم و آنچه را حق بدیهیــات و امور مدلل
 می دانم یعنی احترام ر بــه پای باورهای پا در هوا
 و اوهــام و خرافات نمی ریزم و تقدیــم نمی دارم.
 معلوم نیســت کدام ابو جهلی این سخن پوچ و
 نامسئولانه را سر زبان جهل پرستان انداخته که
 عقاید عمومی محترمند؟ بــه ویژه ما مردمانی
 کــه طعم بهــاء دادن به عقایــد عمومی را به
 شکل آوارگی نامحترم شمردن؛ از هم گسستن
 خانواده هایمان ؛ از دست رفتن زادگاه خاطراتمان و
 در ماتم نشستن مرگ های دور دست عزیزانمان به

تلخی چشیده و می چشیم
 اگر خود جزو عوام نباشیم چگونه میتوانیم آن
 گفته ابلهانه را پنــدی مراعات کردنی انگاریم؟
 حتی عوام نیز در ناخودآگاه ذهنشان برای عقاید
 ارزش قائل نیستند وگرنه در باره عقیده ؛ لطیفه
 و زمختــه نمی ســاختند. لابد شــنیده اید که
 روزی روزگاری یکــی از کناســان خانه پدری)!( از
 ملیجک مسعودک – مقعد باشی آخوند کروبی
 می پرسد مقعد جانم! جان و جهانم! بگو ببینم
 به عقیده تو ســگ بیشتر می شاشد یا گربه؟
 مقعدک پاســخ می دهد به عقیــده تو هردو!
 واه نمی شــنوند کناســان؟ چه لوس! به مبحث
 عقیده و نقش ویرانگرش در جوامع وامانده بعدا

باز خواهیم گشت
 اینرا نیز بیفزایم که به ســنت زبونساز احتراز از
 آوردن نام دیگران هنگام نقد و بررســی یا باطل
 شــمردن گفته ها و نوشته هایشان ابدا خود را
 پای بند نمی دانم.ســنت ها تحول ناپذیرند و اخلاق
 با ســنت همخوانی ندارد زیرا بالقوه و بالفعل با

نفس تحول عجین است و باید هم باشد
 تنها ســنت خودمانی و محترم داشتنی را سنت
 جشن نوروزی می دانم که تابلویی زنده و پر نقش
 و نگارســت کما بیش مصون مانده از آســیب

غاصبان پیروز و مهاجم جنگ قادسیه
 تاریخ وقــوع شکســتمان در قادســیه همین
 امروزســت همه ی امروزهــای موجود در چهارده
 سده تباهی. آنکس را سزاوار نثار احترام می دانم
 که به اندازه ی توانش بکوشــد در راه جلوگیری
 از تکرار امــروز و امروزهای چهارده قرنی در فردای
 بازماندگانمان و فرزندانمان. باقی همه حرف مفت

 است
 حزب توده و عمده ترین تبه کاریهای

افشاء نشده اش
 نخست اشــاره ای به دو ادعای مهوع و به تکرار
:بیان شده از سوی شماری چند قلمباز و قلمزن
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 ایــران در درازای تاریخش به ویژه پس از اســام در
 باب تهاجم بارهای بسیار مورد حمله اقوام گونه
 گون و اشغال قرار گرفته اما خوشبختانه نبوغ
 ایرانی توانسته یا آنها را در خودجذب کرده باشد
 از باب فرهنگی و یا از هر کدامشــان بهترین ها
 را گرفتــه بر فرهنگ بومی افزوده باشــد در باب
 غنای فرهنگی! و در دنباله اشاره به دستورعرعر
 نوشــن برای یابوهای قوم و کشف الکل و هنر
 فرشبافی و و و .......و البته هرگز اشاره ای جدی
  به خاســتگاه واقعی هنر ترور جمعی و فرامرزی
 زیرا اســماعیلیه و حســن صباح نیز به هر حال

شیعی بوده اند! گیریم نیم دو جینی
 از خودتان بپرســید اگر نبــوغ در گرفتن بهترین
 عناصــر فرهنگی اقــوام مهاجــم و غارتگر و
 اشــغالگر را فاقــد بودیــم و تصادفــا بدترین
 عناصرشــان را گرفته بودیم دیگر چه گهی به

 سر و ته دنیا می زدیم؟
یک جو شرم هم چیز بدی نیست ها

 فراموشــمان نشود که جمعی از شایسته ترین
 فرزندان ایران – گاهی ســرزمین اهورایی! عضو
 حــزب توده بودند و در ادامه ...... فراموش نکنیم
 که کارل مارکس یکی از فلاسفه ی بزرگ تاریخ
 اســت ولی خوب البته آخــرش را گند زده » هر
 چند این نگارنده به رعایت عفت کلام خودش را
 موظف می داند و ضمنا فحش نامه ها را هم نمی
 خواند تا چه رسدپاســخ دادن به آنها را بخواهد
 درشــان خود انگارد« فقط نمــی داند از کجا می
 داند که ذکر خیری ازوشده اگر »دشنامنامه« ها

را اصلا نمی خواند
 به بزرگی های مارکس خواهیم اشاره داشت به
 کوچکی ! آقای مهدی عج در یکی از آخرین دورس
 تاریخ نیمروزشان چندین توپ شلیک نموده اند به
 دروازه اذهان ســاده گیر و مرعوبان دک و پوزهای
 محترم نما به برکت یا نکبت گذشت سالیان دراز
 از عمــر. نباید اجازه داد توپ ها گل شــوند و در

گفتگوها گل کنند
 توپ نخســت: وقوع انقلاب »اسلامی« اجتناب
 ناپذیــر بود. مهمترین دلیــل آن هم اینکه اتفاق
 افتاده اســت )از کرامات شــیخ ما منقولست
 شــیره را کشید و گفت دودش شیرین است ( و
 در ادامــه البته گریزی به »کرب و بلا« ی کودتای
 مــرداد)!(و ....... و آیا می دانیــد چرا توده ای ها
 بســیار فراوانتر از مصدقی ها بر »کودتا« وانمود
 کردن آن ضد کودتا پا می فشارند؟معنای کودتا را
 حتما می دانند اما صلاحشان در اینستکه یکی
 از عمده تریــن و در عین حال کــم اهمیت ترین
 دســتاویز مبارزات ضد میهنی شــان را از دست
 نداده و بی اعتبار نسازند. اینرا هر نیمچه عاقلی

هم می فهمد و می داند
 مشکل اصلی جای دیگریست که به موازات قاطی
  کردن »خود باوری« با ژنرال دوگل و »رزیستانس«
 -که نادانسته به محکوم شناختن اعمال خود و
 حزبشان عمده ترین مددها را می رساند -جبری
 »فاتالیســت« بودن مدعی را آشــکار می سازد
 . امری که البته ریشــه در همان مارکسیســم
 به ظاهر ماتریالیســت دارد. برای نخســتین بار
 تاریخ سرفراز و سراسر خردورزانه ی ماتریالیسم
 را کارل مارکــس به جبر آلود و با »فاتالیســم«
 که ویژه ی اعتقاد به آفریدگار و دینمداری اســت

 همآغوش ساخت. در واقع ماتریالیسم تاریخی را
 جای »منبع آمریت« نشــاند و برایش شخصیت
 حقیقی و حقوقی تراشید. درست بمانند ناظری
 آمر و حاکم! بسیارند کسانیکه می گویند اگر
 جمعی آلوده و قدرت طلب و فلان بهمانشده به
 نام دین و مذهب مرتکب تباهی و جنایت و فساد

 ! میشوند آیا باید مذهب ستیزی کرد؟
 به نام دین ؛ به نام حزب؛ به نام سوسیالیســم ؛

!به نام کوفت ؛ به نام زهرمار
 پس چرا نگوئیم به نام نازیسم؟ به نام فاشیسم؟
 گویی این »ایسم« ها همگی وجودی حقیقی و
 مجزا از اندام و روان انســان دارند که جسارت با

!ساحتش حرام است و شایسته مجازات
 بطلان »ایســم« ها را آشکار ســاز و دیگران را
 متقاعد و ترغیب به خردپیشگی نما؛ دیگر کسی
 بــه نام یا برای آنها – که در نهایت تفاوتی با هم

.ندارند_ مرتکب »ناکردنی« ها نخواهد شد

 و اما فرزندان شایســته ایران و خود باوری
ناخودان و نخودهای هر آش

 خلیــل ملکی دانشــهای بســیار داشــت و در
 پاکدامنی نمونه بود نشریه علم و زندگی را مدیون
 او هســتیم که در صورت حذف بار ایئولوژیک از
 محتوایش هنوز هم اندیشه های درست و ناب در

مجموعه آنها نایاب نیست
 همین فرزند شایســته آنجا که مدعی شد رضا
 شاه مملکت را ویران کرد و همه دستاوردهایش را
 نابود ساخت مرتکب ناشایستگی گردید. سواد
 ؛ دانش؛ پاکدامنی؛ شجاعت اخلاقی و نظایر این
 محاســن اگر در خدمت واقــع بینی و حمایت از
 سازندگی و سازندگان نباشد چه ارزشی دارد؟

 خوشبختانه در جریان نخستین کودتای اسلامی
 )موسوم به جنبش 15 خرداد سال 1342 شمسی
 خانمی( این خلیل ملکی بود که خطر ســقوط
 میهــن به مغــاک حاکمیت خرافــه و رذالت و
 جنایت را حس کرد و عجولانه خودش را به احمد
 آباد رسانید و دستخط کوتاهی از مصدق خطاب
 به جبهه ملی )آنزمان در اوج قدرت از نظر توانایی
 بسیج توده ها و البته توده ای – روده ای گوش به
.زنگ( گرفت در منع آنان از پیوستن به آخوندان

 آن حرکت یک خدمت بزرگ بود دست کم در حق
 نســل جوان زمانه و دانش آموزان و دانشجویان

دانشگاهها
 حســین ملک ؛با دانشــهای فراتر و عمیقترش
 متاسفانه مرتکب ناشایستگی هایی نیز شد ؛
 به ویژه در یکی از نوشته های خواندنی خویش زیر
 عنوان »نامه ای به بنی صدر« که تاریخ تحریرش
 1980 میلادیســت. هنوز »یــارو« – که معلوم
 نیســت اگر بنی تحت بود دیگر چه گندی می زد-

 مثلا رئیس جمهور جمهوری ناموجود بود
 جایــی در آن نوشــته ادعا می کند که پادشــاه
 فقیــد پهلوی دوم با پیاده کردن یک »ایدئولوژی«
 وارداتی میهــن را به نابودی و ویرانی ســوق داد!
 لابد منظورش از آن ایدئولوژی نیســت زیرا سنگ
 بنایش را تجربه تشکیل می دهد و نه »عقیده«.
 خدماتی که حســین ملک در ســالهای پایانی
 عمــرش انجام داده هنوز بــرای اکثریت نزدیک به
ملت مفهوم  ناشدنیســت.  درک  ایرانیان   اتفاق 
 و دولت را به روشــنی شــرح داده است )که زیر

 حاکمیت دین و مذهــب بیگانه و تحمیلی هر دو
 آنها ناموجودند( و نیز به نقش محافظت کننده
 مذاهب خــودی و خدمانی اشــاره دارد که گویا

»سپری » باشند در برابر تهاجمات دیگر اقوام
 دین و مذهبمداران فریاد شــادی سر ندهند! این
 برداشــت اگر هم بــرای دوره و دورانی کارآمدی
 داشته ایران هیچ بهره از آن نبرده است بر عکس
 همین امروز که در قادســیه متحمل شکست
 شــدیم و جای زرتشــت خودمان را سپردیم به
 »زردپشت« مهاجمان و غارتیان فرهنگ ستیز و
 آدمخوار خود به آنان  پیوســته ایم . ناخود شده

ایم و قاتل خویش
 ســوای خلیل ملکی ؛ حســین ملک و دو ؛ سه
 ؛ حداکثــر چهــار؛ پنج تــن دیگر، کــدام فرزند
 شایســته ای را در آنحزب ســراغ دارید؟ احسان
 طبری را؟ )روضه های او در مدح امامان شیعه را
 به یــاد آورید که تا کجا تهوع آور و ریق انگیزند(
 کیانوری را؟ خسرو روزبه به قاتل محمد مسعود

را ؟ حمید زرگری خودتان را ،جناب قاسمی؟
که  نوشــته اید«وقوع انقلاب) اســامی(« – 
 صفت اسلامیش را تعمدا درون پرانتز چپانده اید
 تا شبهه منحرف شدنش را القاء کند!- اجنتاب
 ناپذیر بود و مهمتریــن دلیل آن هم اینکه اتفاق

افتاده است
 اجتناب ناپذیر یعنی باور به جبر یا »فاتالیســم«
 که ویژه ی دســتگاههای عقیدتی اســت در این
 مورد دقیقا از کارل مارکس تاثیر گر فته اید که با
 ابداع جبر تاریخ ؛ ماتریالیسم را سکه ی زنگزده
 یک پول کرد و آن را به مذهبی ظاهرا نوگرا مبدل
 ســاخت. مذهبی که خود باوری و مســئولیت
 انســان را قربانی سرنوشت از پیش تعیین شده
 وانمود می کند و جای بهشــت ادیان کلاسیک را
 می سپرد به بهشــت جامعه کمونیستی تمام

عیار
 در واقع جهنم واقعی. چرا؟ زیرا عدالت مورد نظر
 آن »فیلــوزوف« بزرگنما ویــژه ی موجودات تک
 سلولی و ابتدائیســت . موجودات بدون سکس
 کــه با دو نیمه شــدن مکرر ؛ خــود را تکرار می
 کننــد »تولید مثل« ویژه ی آن نــوع از موجودات
 زنده است که »عمر«ندارند مگر حادثه ای همه

شان را نابود کند
 موجوداتی که همگی کاملا شبیه یکدیگرند و
 در نتیجه »عدالت« در جامعه شــان برقرارست
 یا می تواند برقرار شود. موجودات پر سلولی هر
 چه هوشــمند تر گردند تفاوت های بارز در میان
 نفراتشــان افزونتر می گردد یعنی دارای توانایی
 هــا و لیاقتهای گونه گون و ضعف های متفاوت
 می شوند امری کاملا مغایر با عدالت مورد نظر
 کارل مارکس. آن جنــاب ؛ مارکس ؛ اگر در میان
 فلاســفه بیش از همه گل کرد به این سبب بود
 که حتی در جمع فرهیختگان ؛ اکثریت همواره با
 سهل گیرترین هاست . نوعی عوام آموزش دیده
 و پــرورش یافته کما اینکه ولتر- ارزشــهای غیر
 قابل انکارش به کنــار- همواره بیش از »دیدرو«
 مطرح بوده زیرا کما بیش در میان ضد اندیشــه
 الهی و تفکر خرد ورزانه و ماتریالیست سرگردان
 بــود. در نتیجه با هوچی گری های گاه به گاه بر

ضعف هایش پرده می افکند
 عهد کرده بودم موجز بنویســم  نشد و بسیار
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ما می توانیم کمک کنیم 
 اگربعنوان پناهندگی سیاسی هستید ویابصورت غیرقانونی به کشور انگلستان آمده اید

ویا از اعتبار ویزای شما گذشته است

 ما می توانیم هزینه تهیه بلیط شما را پرداخت نماییم
 هزینه رفت و آمد به فرودگاه در انگلستان و کشورتان را پرداخت نماییم

 در زمینه تهیه برگه خروج مشاور شما باشیم
با مراجعه به فرودگاه کمک حالتان باشیم

در همین ارتباط ما می توانیم نیازهای شما در کشور خودتان را فراهم نماییم

 کلیه خدمات ما
رایگان است 0800 783 2332 تلفن رایگان
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 انگلستان یکی از کشورهایی در دنیا است
 که مهاجرین علاقه مند هســتند به این

کشور بیایند
گروهی به قصد کار کردن می آیند

 گروهی هم می آیند تا به خانواده هایشان 
 بپیوندند

 گروهی جهت ادامه تحصیلات می آیند 
 گروهی هم بخاطر شرایط بد کشورشان 
 که مشکلات زیادی دارند به انگلستان می

آیند
 ســازمان جهانی             با آگاهی داشــن
 از زندگی مهاجرین می داند مردمی که به
 کشــورهای دیگر می روند دلایل مختلفی
 دارند و گروهی از آنان نیز پس از مدتی که در
 کشورهای دیگر می مانند قصد بازگشت
 به کشــود خود را دارند ولــی بدلیل عدم
 آگاهــی از قوانین و بــی اطلاعی از حضور
 ســازمانی چون             نگران بازگشت به
 کشودشان هســتند واین در حالیست که
 ســارمان جهانی             به پناهندگان از
 هر کشوری که باشــند از برزیل گرفته تا
 افغانستان از ویتنام گرفته تا ایران چنانچه
 دلخواهانه قصد بازگشت به کشورشان را
 داشته باشند طبق یک برنامه تنظیم شده
 بــه آنان کمک می نماید تا به کشورشــان

 بازگردند
      قبــل از اینکه از خدمات ســازمان جهانی
ممکن بدهیم  بیشــتری   توضیحات 
اطلاعات بخواهنــد  پناهنــدگان   اســت 

بیشتری در باره          بخواهند بدانند
 سازمان جهانی          که دفتر مرکزی آن در
 ژنو )سوئیس( میباشد بیش از صد دفتر در

کشورهای مختلف دارد
 تشکیلاتی مستقل از دولتهاست 
 کــه در جهت کمک بــه پناهندگان فعال

است
 با داشتن بیش از 140 دفاتر مختلف 

 در دنیا از جمله در تهران به پناهندگانی که
 مایل به بازگشــت به کشورشان هستند

 کمک میکند
 شــرایط کســانی که قصد بازگشت به
 کشورشــان را دارند متفاوت است گروهی
 ممکن است هنور پاسخ مشخصی از اداره
 مهاجرت دریافت نکــرده اند یا تقاضانامه
 هایشان پاسخ منفی دریافت کرده است و
 یا در حال تقاضای مجدد هســتند و فرجام

خواهی کرده اند
 چنانچه شما تصمیم گرفتید به کشورتان
 بازگردیــد در این شــرایط            می تواند
 به کمک شــما بیاید و شــما میتوانید با
 تمــاس تلفنی با یکی از دفاتــر               در
 شــهرهای گلاســکو لندن، بریســتول و
 لیورپول مقدمات سفر خود را فراهم کنید
 ، در بیشتر این دفاتر افرادی هستند که به

زبان فارسی نیز حرف می زنند
 با دریافت تقاضای بازگشت پناهندگان به
می اداری  مقدمات  به  شــروع   کشورشان 
 نماید که از گرفتن اجازه عبور موقت ) تراول
 داکیومنت( و بلیط هواپیما آغاز می گردد
 که انجام این مراحل معمولا بین یک تا سه
 ماه طول می کشــد و بستگی به شرایط

مختلف افراد دارد
 تمامی پروازهای بازگشت از فرودگاه هیتروی
 لندن انجام می شــود و از هر کجای بریتانیا
 که فردی قصد بازگشت خود را اعلام کرده
 باشــد           بدون هیچ مخارجی او را به

لندن می آورد تا به کشور خود پرواز کند
 از ایــن مرحلــه در فرودگاه هیتــرو یکی از
 همکاران            ما ، شــما را ملاقات می
 کند و بلیط هواپیما و اجازه پرواز موقت را
 به شما تحویل می دهد و در مقصد نیز که
 وارد کشور خود میشوید همکاران          به
 استقبال شما می آیند و چنانچه بخواهید
 به هر شــهر دیگری نیز در کشورتان بروید

 بدون هزینه مقدمات ســفر شما را فراهم
 می کننــد و کلیه هزینه های ایاب و ذهاب
 مانند تاکســی ،اتوبــوس و هواپیما را می

پردازند
 خدماتی که          ارائه می دهد تنها شامل
 خدمات اجازه عبور و بلیط هواپیما نیست
 بلکه سرویسهایی اســت که کمک می
 کند، شــما مقدمات بهتری برای بازگشت

به کشورتان داشته باشید
 این خدمات کمک می کند شــما بتوانید
 بــه مراکز علمی و آموزشــی راه یابید و با
 گذراندن دوره های مختلف جهت فراگیری
 حرفه ای وارد بازار کار شــوید و هزینه های
 ثبت نام در این مجموعه های آموزشــی را

 این سازمان تقبل می نماید
 معمولا 90% افرادی که از این سرویســها 
 اســتفاده می کنند میتوانند یک کسب و

کار کوچک برای خود دایر کنند
 سرویسهای اعلام شده فوق تا 31 ما ه  می
 شــامل 3500 پوند به هر نفر میباشد که
 به هــر نفر 500 پوند نقد در فرودگاه تحویل
 می دهنــد و 3000 پوند به هر نفر خواهند
 داد .جهت راه اندازی یک کسب مانند کافه
 اینترنت، گاراژ ماشین  ،سلمانی یا تاکسی

سرویس یا راه اندازی یک مزرعه کوچک
 ســازمان جهانــی           از ســال 1999
 آغاز به کار کرده اســت و درطول این مدت
 بیش از 20 هزار نفر از ملیتهای مختلف از
 این خدمات اســتفاده کرده اند و حدود 30
 ایرانی هم هر ماهه از این سرویس استفاده
 کــرده اند که این آمار نشــان می دهد که
 خدمات ســازمان جهانی         تا چه اندازه
 با موفقیــت و مورد اعتماد پناهندگان قرار
 گرفته اســت. و چنانچه شــما هم مایل
 هســتید از این خدمات بهره مند شــوید
 می توانید بــا یکی از همــکاران ما تماس
 بگیریــد و بصورت محرمانه صحبت کنید

آشنایی بیشتر با سازمان جهانی

21 Westminster Palace Gardens
Artillery Row, London SW1P 1RR

Tel: 020 7233 0001
Fax: 020 7233 3001

www.iomlondon.org

If you are already an asylum seeker in the UK and are considering returning to your 
home country, we can help you.

We pay for your flight ticket
We pay for domestic transport in the UK and in your home country
We advise you regarding your travel documents
We assist you at the airport before departure and upon arrival
We provide you with any necessary medical help during your travel

•
•
•
•
•

Thinking about returning 
to your home country?

Talk to us. 
We may be able to help you.

We pay for your flight ticket
We pay for domestic transport in the UK and in your home country
We help you to obtain the necessary travel documents
We assist you at the airport before departure and upon arrival

•
•
•
•

ASYLUM SEEKERS
If you apply for voluntary return to your home country from the UK by 

31 May 2007 

you may be eligible to receive a total of
 £ 3,500

 worth of Reintegration Assistance (per person returning)

IMPORTANT: This enhanced package will be reduced to £2,500 for anyone who applies in June 
2007. But if  you wait until after June 2007 to apply you will receive the standard £1,000-worth 

of  Reintegration Assistance per person.

For full details call IOM free on 0800 783 2332
IOM is an independent, international organization. It is not part of the UK Government. 

We will help you to return home only if you wish to do so.

actions co-financed by community funds

IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM
  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

  IOM

London office: 
21 Westminster Palace Gardens, Artillery Row, London SW1P 1RR Tel: 020 7233 30001 or 0800 783 2332
Liverpool office: 
5th Floor, DBH Reception, The Corn Exchange, Fenwick Street, Liverpool L2 7QL. Tel: 0151 225 0242

Glasgow office: 38 Queen Street, Glasgow G1 3DX. Tel: 0141 548 8116

Bristol office: Park House Business Centre, 10 Park Street, Bristol BS1 5HX Tel: 0117 907 4779/4777
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جـــدول كلمـات
:: افقى:

1- تابلوئــي از ال گريکــو نقــاش چيره دســت 
اسپانيائي – کشيش و فيلسوف نامدار فرانسوي 
خالق کتاب ثروت ملل 2- اثري از ويليام شکسپير 
انگليســي – مجموعه داســتاني از منيرو رواني 
پور 3- نوعي عدســي - قــوت لايموت – مطابق 
روز- عشــيره 4- تير پيکانــدار – طريق - خطيب 
و سياســتمدار يوناني الاصل رومي و از طرفداران 
نظريــه رواقيون – صريح اللهجــه 5- بنيانگذار 
– کشــور مائو مائــو – باج و خــراج 6- اثري از 
مادام فرانس کوئت – اثر موســيقائي هرب آلپرت 
آهنگســاز معاصر امريکائي 7- آزاده - از بازيهاي 
رايانــه اي – صــف 8- مرواريد چشــم – گازي 
صنعتي با بوئي تند که توسط فريتز هابر آلماني 
کشف شد – ابريشم پست 9- پرنده اي با پاهاي 
باريــک و بلند – رود پر آب روســيه که به درياچه 
خزر ميريزد – رايحــه 10- نوعي کرم و انگل روده 
اي خطرناک – نخســتين دوره پالئوزوبيک که از 
ادوار زمين شمناسي است 11- قطعي – سازمان 
خواربار و کشــاورزي بين المللــي – اندرون 12- 
عمق - نان شــيريت دوآتشه – درون دهان – رودي 
در اســتان فارس 13- نوعي زغال ســنگ – مرکز 
ايتاليا – دوســتي خالصانه مشــت زن مسلمان 
امريکائي 14- نويسنده رمانميدل مارچ – مجرب 
و ماهر 15- موسيقيدان ايراني مخترع چنگ – اثر 

جيمز راسل لاول 

 :: عمودی :
1- عنوان اثري از پير لوتي نويســنده فرانســوي 2- 
درختي با ميوه طبي – مفلس بازاري و نوشــته اي 
الکساندر آستروفسکي اديب روسي – نت ششم 
3- بدگوئي ادبــي – ميخوش – نامي براي منجنيق 
– رماني از روديارد کيپلينگ داســتانپرداز انگليسي 
4- خــرس آســماني – آهنگســاز ايتاليائي فيلم 
مــرگ روي نيل – ويتامين انعقــاد خون – فيلمي از 
محسن مخملباف 5- ايالتي در اتازوني که مرکزش 
ســنت پل نام دارد – بخيه هنرمندانه – خط کش 
مهندســي 6- بي قيد و بند- فيلمي ساخته سام 
تيلور 7- پيامبري در کام نهنگ – برداشت محصول 
- پسر کيومرث در شاهنامه 8- بالا آمدن آب دريا – 
پيشــقراول اعداد – شــهري در آلمان – حرف زيادي 
– غذاي ســاده 9- داراي يک وزن ميباشند – سيخ 
نانوائي – مهاجم سيه چرده تيم منچستر يونايتد 
01- تابلوئي از گوســتاو کوربــه – حرف زيادي 11- 
منقار – از حروف الفباي فارسي - خلبانان انتحاري 
ژاپن 12- در حال تشــاط – آبديده – برگزيده از هر 
چيز – آز انسو ناپيداست ! 13- دانشگاهي معتبر 
د رامريکا – پاي افزار چوبي – رود فرانســه – دوش 
و کتــف 14- زيــاده خواهي – در ورزش رســيدن به 
مرحله بالاتر را گويند – تمدني باســتاني در جنوب 
بين النهرين 15- اثار غنائي موريس راول آهنگســاز 

فرانسوي سده بيستم  

فال اين ماه شما
فروردين:

ارديبهشت:

خرداد:

تير:

مرداد:

شهريور
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کسي در اطراف شما وجود دارد ، همکلاسي ، همکار و يا قوم و خويشي که با شما 
از  کلامي  هر  نيز  دليل  بهمين  و  ببيند  را  شما  شادی  که  ندارد  دوست   ، ميکند  زندگي 
دهانتان بيرون بيايد ، به هر اقدامي که دست بزنيد ، مورد انتقاد او قرار خواهيد گرفت . 

سعي کنيد نگذاريد اين مسائل نااميدتان سازند
در دوره شناختن خود ، شخصيت واقعي و نوع تفکرتان ميباشيد . اين روش بسيار 
خوبي است و نشانه ای از بالغ شدن ، ولي سعي کنيد در اين مورد مثل شخص ثالثي 
بدون تعصب قضاوت نمائيد  پيشنهاد شراکت و همکاری کساني که دوستتان دارند را 

رد نکنيد . در روابط عشقي و زناشوئي آسايش بيشتری پيدا خواهيد نمود .
رشته  که  داريد  احتياج  شايد   . نميکنيد  گيری  چشم  پيشرفت  ميکنيد  احساس 
تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد . ولي در 
رابطه با زندگي احساسي ، سعي کنيد وقت بيشتری را برای بررسي موقعيت عشقي 

صرف نماييد . عجولانه در ادامه و يا قطع آن تصميم نگيريد . 
توانائي و استعدادهای شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت .  ورزش ممکن است يکي 
از تفريحات مورد علاقه شما باشد ولي در اين دوره بهتر است از برداشتن و استفاده از 
وسائل بسيار سنگين پرهيز کنيد . فرصت مسافرتهای تفريحي را ار دست ندهيد . در 

زندگي عشقي با همه پستي و بلندی ، رضايت را تجربه خواهيد نمود . 
تصميم  در  و  نموده  صحيح  قضاوت  ميتوانيد  و  آورده  بدست  را  خود  آرامش  ديگر  بار 
در  که  ميشود  باعث  همين   . ميکنيد  استفاده  يکسان   ، منطق  و  قلب  از  گيريهايتان 
عشق بتوانيد روزهای شادی را تجربه نمائيد . بسياری از شماها علاقمند به فعاليتهائي 
خواهيد گشت که رابطه مستقيم به بچه ها و تعليم و تربيت آنها دارد . نامه های 

شادی دريافت خواهيد نمود .
عشق ميتواند برايتان بيشتر لذت بخش باشد بشرطي که خودخواهي و خودپرستي 
در روابط احساسي بکلي تخفيف يابد . دست به ولخرجي نزنيد . از سرمايه گذاريها و 
ريسکهای مالي که نتيجه شان برايتان مبهم است ، خودداری نمائيد . با ديدار دوستان 
دوران کودکي خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود . اگر نميخواهيد از شما بدگويي نشود  

پشت سر ديگران بدگوئي نکنيد 
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جـــدول كلمـات

مهر:

آبان:

آذر:  

دى:  

بهمن:    

اسفند: 

فال اين ماه شما

::افقى:
1- زاهــد و متقي / کشــور افريقائي با 
مرکزيت دارالسلام 2- فرستادن / آشکار 
3- ردياب / هــاک / گرفتاران 4- درخت 
انگور / نام ديگــر رازيانه / در آن خيانت 
روا نيست 5- بالاي زانو / نويسنده اميل 
و اعترافــات / توده مردم / شــعله آتش 
6- واژه افسوس / پاسخ مثبت / عقيده 
7- تســهيلات / والده 8- رود آرام / آتش 
برافروخته / ماندگار نيست 9- از توابع 
کاشان / نوشته ها / ره آورد اصفهان 10- 
مبارکي و شگون / بدرد نخور / سنجش 
زلزله 11- واحد سطح / داراي ثمر بسيار 
/ نمايندگي 12- سوار / کشور صنعتي 
اروپــا / جوي خــون 13- کمک کننده / 
هــال / واحد آدم 14- حشــره اي از نوع 
ملــخ / نوازنده فقيد تنبک 15- آرامگاه 

بوعلي سينا / مکان پذيرائي ميهمان. 

:: عمودی : 
1- - اثــر همينگوي / قمر 2- ســقف 
فرو ريخته / محروم 3- جوانمرد / جد / 
درخت زبان گنجشک / درستي 4- تشنه 
فريب بيابان / اندوهگين / رودي در ايتاليا 
/ واژه همراهــي 5- رمــوز / تاخير کردن 
6- سرگيجه / ظاهر ساختن 7- پنهان 
کــردن حقيقت / آش انار / ويران و خراب 
8- يک حرف و سه حرف / نوميد / پاردم 
9- مخفي / زرشــک / نوعي حلوا 10- 
توانائي / تلخ عرب / گاز اطراف خورشيد 
/ موضــوع 11- کلمه نــدا / دردناک / 
تصاوير 12- پشيماني / فتنه انگيختن 
/ رود اروپائي 13- قانون چنگيزي / لباس 
بلند / نقش هنرپيشه / از پسوندها 14- 
گوناگون / حيله 15- دستگاه خزانه برق 
/ شــهر و استان کويري / با ندبه و زاري 

مي آيد. 
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تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای رسيدن به مقام و 
منزلت ايده آل ، بهر حال قابل تقدير است ولي نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد 
چرا که تلاش برای رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اينصورت 

ويرانگر شخصيت سازنده انسانها .  
تلاش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای رسيدن به مقام و 
منزلت ايده آل ، بهر حال قابل تقدير است ولي نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد 
، چرا که تلاش برای رسيدن به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اينصورت 
ويرانگر شخصيت سازنده انسانها . ازداواج عجولانه ای که اينروزها برای معدودی پيش 

آمده بايد به مسير عاقلانه تری رهنمون گردد .
بعضي از متولدين اين ماه بدلايلي روابط شان با اطرافيان تا حدودی کدر و تيره شده 
است ، البته بايد ريشه اين تيره شدن ها را در بعضي آدمهای دو رو و دو بهم زن دانست   
خوشبختانه همت پاک و خيرخواه اکثر متولدين اين ماه سبب ميشود مشکلات خيلي 

ريشه دار نشود .
 در محيط کار و يا تحصيل به شايعات توجه نکنيد و به کار خود مشغول شويد در 
مورد تصميمي که بايد بگيريد، راه خود را برويد و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين 
نتيجه را بدست آوريد . راز سوالهای کنجکاوانه ای که در مورد ازدواج از شما مي پرسند، 

يکه نخوريد، بلکه زمينه را براي يک انتخاب مناسب فراهم کنيد .
به ساده زيستي ادامه دهيد، يکي از مشخصه هاي شما همين است . به ظاهر خوب 
افراد بسنده نکنيد، بلکه در مورد آنها خوب تحقيق کنيد . راز خود را برای هر کسي 
بيان نکنيد . از گفتگوهاي احساسي دوری جوييد . سفری خواهيد داشت که قسمتي 

از آن در آب طي خواهد شد . 
شرايط فعلي خود را در محيط کار حفظ کنيد . تغيير و تحول در اين مقطع زماني 
براي شما مفيد نيست . با افراد خانواده بحث و جدل نکنيد چرا که ممکن است باعث 
دلخوری يکي از آنها شويد . کمي قرار و آرام داشته باشيد و در کارها عجله نکنيد تا 

به آرامش لازم دست يابيد 



 در هــر کجای اروپا که زندگی می کنید میتوانیــد از طریق بازارچه ایرانیان مجله رنگارنگ بصورت مجانی
 وسایل و لوازم مورد نظر خود را در معرض فروش قرار دهید یا اگر به دنبال خرید وسایل و لوازم مورد نیاز خود

 هستند آن را اعلام نمایند تا درشماره آینده رنگارنگ آن را چاپ نماییم

بازارچه مجانی اروپایی ایرانیان

مایلم مجله رنگارنگ را برای .......شماره مشترک شوم

مبلغ ...........به صورت نقد یا چک معادل .....پوند انگلیس همراه این فرم ارسال میشود

آدرس اینجانب به شرح زیر میباشد   لطفا با حروف بزرگ بنویسید

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

فرم اشتراک رنگارنگ

میزان حق اشتراک

انگلستان:12 شماره 40 پوند

اروپا: 12 شماره 70یورو

امریکا و کانادا: 12 شماره 100 دلار

M.Sarabiلطفا چکهای خود را به نام                      صادر نمایید

 هدیه به دوستان

 اشتراک مجله رنگارنگ را به دوستان خود

 هدیه کنید تا همیشه به یاد شما باشند

با تکمیل فرم اشتراک هر کجای دنیا که هستید مجله رنگارنگ را در منزل یا محل کار خود دریافت کنید
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